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راهنماي تدوین مقالات

ه فقه و موضوعات ، فلسفحوزه فعالیت فصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه
هایی را منتشر خواهد کرد که حاوي این نشریه فقط مقاله.چون فقه و حقوق،ايمیان رشته

ت تحریریه همواره از دریافت نتایج ئهیگفته باشد.هاي پیشهاي نو و اصیل در زمینهیافته
ند پژوهشگرانی که مایلکند.وهندگان و صاحب نظران استقبال میتحقیقات استادان، پژ

: کنندانتشار یابد، شایسته است به نکات زیر توجه فقه و اصولهایشان در نشریه مقاله
در جاي دیگر چاپ نشده و قبلاَرا بررسی خواهد کرد که هاییمقالهت تحریریه فقط ئهی-1

بدیهی است پس از تصویب، حق چاپ دیگر نیز فرستاده نشده باشد.اينشریهزمان براي هم
مجله محفوظ است.مقاله براي

ت تحریریه ئبنا به تشخیص هیکاملاً استثناییولی در موارد؛ زبان غالب نشریه فارسی است-2
عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.هارزندهايمقاله

بیشتر باشد.) wordکلمه در نرم افزار 8500(مجله ۀصفح25نباید از حجم مقاله-3
و نتایج) به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی حداکثر هاروش، مقاله (شامل اهدافةچکید-4

واژه) به دنبال هر 7و حداکثر 3(حداقل هاي مقالهسطر ضمیمه باشد و کلید واژه10در 
چکیده بیاید.



(قابل دسترس در مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی»دستور خط فارسی«رعایت -5
الزامی است.سایت فرهنگستان)

ها آزاد است.ت تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالهئیه-6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره درخاص و واژههاينامشکل لاتینی -7

پاورقی درج شود.
متبوع وي به دو زبان ۀدانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀنام کامل نویسنده، رتب-8

تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.شمارههمراه با نشانی پستی، فارسی و انگلیسی قید و 
ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب یا -9

اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان( ) بیاید.
ع یا کد متداول آن منبۀجلد و صفحرةمنظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شما- 9-1

)87؛ مفید،12-2/11،شهید ثانیاست؛ مثال: (
در مورد منابع لاتین اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلی نوشته شود؛ مثال: - 9-2
)Gadamer,85(
با درج نام اثر در صورتی که از یک نویسنده چند اثر مورد استناد قرار گیرد، لازم است - 9-3

پس از نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود.
توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلف ضروري به نظر هايیادداشت- 9-4

خذي أچنانچه به مهایادداشتدر رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود.می
.شودیمی تبعیت از همان شیوة ارجاع درون متنارجاع یا استناد شود، 

ن ضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگا-10
عناصر ) در انتهاي مقاله بیاید.یا فهرست کتابخانۀ ملیمنطبق با مستند مشاهیر ایران(

و سایر مراجع به شرح زیر است:هاگزارشو هاکتاب، هامقالهکتابشناختی در مورد 
با ت (داخل گیومه)، نام مجله یا مجموعه مقالاه (نام نویسنده، عنوان کامل مقالها:مقاله- 10-1

صفحات آغاز و انجام ةحروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره، شماره، سال انتشار، شمار
مقاله.

ای)، نام مترجم کیتالیاایکیرانیعنوان کتاب (با حروف اسنده،یها: نام نوکتاب- 10-2
مصحح، محل انتشار، نام ناشر، نوبت چاپ، سال انتشار.

اطلاعات کافی و کامل داده شود. و سایر مراجع:هاگزارش- 10-3



ذکر يانشانههاي ذکر شده در مقاله اگر مربوط به هجري شمسی باشند بدون هیچ تاریخ-11
ق. و براي میلادي از شوند. در غیر این صورت براي تاریخ هجري قمري از علامت اختصاري

م. استفاده شود.ۀنشان
شود؛ مثال: نوشتهآیه در داخل پرانتز هبراي ارجاع به آیات قرآنی اسم سوره و شمار-12

).2(کوثر:
محتواي داخل آن قبل و نیز ] نسبت به بعد آن با فاصله و نسبت به د [)، و آکولاز (پرانت-14

شود مگر آن که نسبت نیز همین قاعده رعایت می«»گیومهدر مورد بدون فاصله تایپ شود.
شود.به ماقبل نیز با فاصله نوشته می

:)، نسبت به ماقبل خود ه (؛)، و دو نقطل (نقطه ویرگو.)،ه (،)، نقطل (علائمی نظیر ویرگو-15
نظیر پرانتز و گیومه باشد.ییهانشانهها ؛ حتی اگر ماقبل آنشوندبدون فاصله تایپ 

باید به صورت » ام، اي، ایم، اید و اند«و نیز مجموعه » نمی«و » می«وندهایی نظیر پیش-16
.امخسته؛ رومیم؛ نظیر: نوشته شوند» نیم فاصله«جدا و با 

) (در کلماتی نظیر: ــٌوــٍ،ــًن (ثانوي خط فارسی گذاردن تنویيهانشانهدر میان -17
نظیر آرد، مآخذ) و یاي کوتاه روي ف (ةٍ اخري)، مد روي الاولاً، قبلاً، واقعاً، مضاف الیه، بعبار

هاي غیرملفوظ (نظیر نامۀ من) الزامی است و در بقیۀ موارد (تشدید، فتحه، کسره و ضمه) 
غیرالزامی است مگر آن که موجب ابهام و التباس شود؛ نظیر: معین/ معین؛ علی/ علّی؛ بنا/ بناّ؛ 

عرضه/عرضه؛ حرف/ حرَف.
براي بارگذاري آن از حروفچینی شده و wordبر روي نرم افزار ضروري است مقاله-18

طریق نرم افزار سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد اقدام شود.
برخورداري از حداقل مقاله منوط به رعایت راهنماي تدوین مقالات وهپذیرش اولی-19

ت تحریریه است.ئهیداوران ومنوط به تأییدآنی پذیرش نهایاستاندارد پژوهشی و
.شودنمیهاي ارسال شده بازگردانده مقاله-20
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 سخن سردبیر
 

 بهه اصهول و فقهه مجله عتف، محترم وزارت یسو از کشور یعلم اتینشر دیجد نامه نییآ ابلاغ با
 تا ابدییم ایمه را خود مستمر، یتکاپو هاسال یورا در کشور، یعلم مجلات خانواده از یعضو عنوان

 یاهیریتحر ئتیه فعال حضور مدد به جز امر نیا و بردارد شیپ از اتریپو و استوارتر را رو شیپ یهاگام
کنهده و کارآمهد توانها، یعلم مشاوران و کارشناسان و ریخب و ناقد دانشمند،  و تیمسهئو  احسها  از آ

 تها مجلهه نیها شهد  نخواههد سریم یپژوهشگر شور و یعلم ذوق از برخوردار و شیاند ژرف محققان
 در را یداور در نصافا و نظر در دقت کار، در سرعت عناصر است دهیکوش مستمر یتکاپو در زین کنون
 یسهو بهه را پژوهشهگران جامعهه اعتماد جلب و یفزون به رو اقبال راز بتوان دیشا و آورد گرد خود عمل

 مقا هه 22 چها  و فصهلنامه بهه فصهلنامه دو از مجله تیفعا  سطح یارتقا جست  امور نیا در خود،
 تیهواقع از پرده گرید افتهی رشیپذ  همقا هاده داشتن قرار چا  انتظار در و سا ه کی شمارگان در یعلم

 و مییسهایمه درگهاهش بهر سهاا  نیجب و میشاکر بزرگ موهبت نیا بر را خدا  داردیبرم قفو یمدعا
  میکنیم مسئلت را بندگانش کار از گشودن گره و ترفزون خدمت قیتوف

 را دانشهمند و ختههیفره یهاتیشخص از تن دو حضور ت،یفعا  دیجد دوره شروع در که میمفتخر
 کشهور حقهوق و فقهه سهابقهخوش و آشهنا یهاچهره و آورنام استادان یجملگ که رانیدب گروه جمع در

 در کونکوردیها دانشهگاه یعلمه ئهتیه عضهو کهلار   یندا پروفسور خانم سرکار  میبداریگرام هستند
 یقبهو  یمحمهدتق دکتهر یآقها جنها  و عیتشه و اسلام مطا عات در برجسته پژوهشگر و کانادا کشور

   مشهد  یفردوس شگاهدان محترم اریدانش درافشان
 یعلمه تهوان و تیظرف شدن افزوده که میدواریام ا قدر میعظ استاد دو نیا به ییخوشامدگو ضمن

 میتعمه ژهیوبهه و فههیوظ بهه مهثرر عمهل یراسهتا در را اصول و فقه مجله موجود، یهاییتوانا به شانیا
  ق  یا تَوف ی  وَ    ا له   و رساند  فراوان مدد یا مللنیب ابعاد در خود رسا ت
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 خطابات هینظر .پردازدیم آن از دیجد یریتقر ارائه و یقانون خطابات هینظر یبررس به حاضر، نوشتار

 مباحث در مطرح اشکالات از یاریبس و گشوده یشرع حکم قتیحق لیتحل در تازه یافق هرچند ،یقانون

 تلاش پژوهش، نیا در که دارد ییهانقص همچنان یفعل ریتقر اما است؛ کرده طرف بر را یفقه و یاصول

 خطابات هینظر از دیجد ریتقر اساس بر .میبپرداز آنها اصلاح و رفع به آن، از دیجد یخوانش ارائه با میاکرده

 خطابات یعنی بیرق هینظر و هینظر نیا انیم و رفع آن بر وارد اشکالات ،یقانون احکام عنوان تحت ،یقانون

 .شودیم جادیا یسازگار یشخص
 

 حکم قتیحق احکام، انحلال عدم ،یشرع حکم ،یشخص خطابات ،یقانون خطابات ها:کلیدواژه

 .یشرع
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Abstract  

The present paper discusses the legal addresses theory and offers a new reading 

thereof. The legal addresses theory, despite opening up a new horizon to analyze the 

reality of religious ruling and resolving many problems raised in the field of Usul al-

Fiqh and Islamic Jurisprudence, the current reading still has deficiencies which the 

authors have attempted to resolve in this paper through offering a new reading 

thereof. Based on the new reading of the legal addresses theory, titled legal rulings, 

the problems concerning it have been resolved and it is reconciled with the rival 

theory i.e. the individual addresses. 

  Keywords: legal addresses, individual addresses, religious ruling, non-dissolution of 

rulings, reality of religious ruling. 
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 مقدمه

شناخت و بررسی حقیقت حکم شرعی، از جمله مباحث تحلیلی عقلی علم اصول فقه است. مباحث 
ها با یک  مسکهله و واقعیکت موجکود تحلیلی عقلی علم اصول فقه، مسائلی هستند که دانشیان اصول در آن

(. علکم 314/ 1اند و در ضمن مباحث دقیق عقلی در پی کشف، شناخت و تفسیر آن هستند )صکدر، مواجه
های کشف و استنباط آن است، ابتکدا بایکد که در پی بحث از حکم شرعی و راهاصول فقه نیز با توجه به این

را بشناسد؛ زیرا این شکناخت این واقعیت خارجی را تحلیل و بررسی کند و به خوبی زوایا و خصوصیات آن
پررنگ شدن توجه دانشکیان اصکول فقکه بکدین  تر شدن قواعد مطرح در این علم تهثیر فراوان دارد. بادر دقیق

ای نزد ایشان قوت گرفت و آرای متفاوتی در این تحلیل و بررسی از سوی نکته، طرح چنین مباحث تحلیلی
ها در روند تاریخی خکود رو بکه تکامکل اصولیان نسبت به حقیقت حکم شرعی مطرح شد. البته این تحلیل

کردن نواقص آرا و نظرهای مطرح شده پیش از خود داشکته اسکت. رفته و هر عالم اصولی سعی در بر طرف 
توان به دو دوره متفاوت تقسیم کرد. در دوره نخست، طرح مباحکث تحلیلکی دربکاره این روند تکاملی را می

های صورت گرفته حقیقت حکم شرعی که تا زمان امام خمینی ادامه دارد، دانشیان اصولی بر اساس تحلیل
 اند از:اند که عبارتفاوت را ارائه کردهنه رأی و نظر مت

خطاب شارع، اثر خطاب، حب و بغض شارع، حب و بغض مبرز، اراده شارع، اراده مبرز، مصلحت و 
 مفسده، اعتبار شارع و اعتبار مبرز.

های مفصلی هر چند استطرادی درباره حقیقکت حککم شکرعی از سکوی دانشکمندان در این دوره بحث
 1اصول مطرح شده است.

                                                 
 :از اندعبارت که است، شده ارائه بارهدراین متفاوت نظر و رأی نه گرفته، صورت هایتحلیل اساس بر 1.
 ؛1/95 نراقیی،  ؛52 المقیار،،  للفقیه  العامی   الأصیول  حکیی،،  ؛39/ 1 اول، شهید ؛292 مفاتیح الاصول، ؛50 حلی، علامه: رک) شارع خطاب .1

 ؛38-37 زحیلیی،  ؛100 الوهیاب،  خیلا،، عبید   ؛202 محمید،  بشیر ؛60/ 2 محلی، ؛10/ 1 شوکانی، ؛333/ 1 نجار، ابن ؛336فصول،  صاحب
 بینیانونی،  ؛43 بکاء، ؛18 صاعدی، ؛125/ 1 المقار،، الفقه اصول عل، فی المهذب نمل ، ؛13 الأصولیین، عند الموسع الواجب نمل ، ؛23: زیدا،

 ؛(139 عثما،، ؛18/65الفقهی ،  الموسوع  ؛21 جروشی، ؛18: غربانی ؛26
 ؛100 الوهیاب،  خیلا،، عبید   ؛394 فضیلی،  ؛202 محمید،  بشیر ؛333/ 1 نجار، ابن: رک) زاجریت و باعثیت یا زجر و بعث یا خطاب اثر .2

 ؛14-13 الأصیولیین،  عنید  الموسیع  الواجیب  نملی ،  ؛131-130/ 1 المقیار،،  الفقه اصول عل، فی المهذب نمل ، ؛25 زیدا،، ؛40 -39 زحیلی،
 ؛22-21 جروشی، ؛35 -34 حصری، ؛33 البصل، ابو موسی ؛48 محمد، جمع  ؛29 و 27 بکاء، ؛31 و 28 بینانونی، ؛18 صاعدی، ؛17 غربانی،

خمینی، تهذیب  ؛353/ 1 صول،الأ عل، الی الوصول مناهج خمینی، ؛279 و 123/ 2 الدرای ، نهای  اصفهانی، غروی ؛65/ 18 الفقهی ، الموسوع 
 ؛(396 ،بروجردی، حسین ؛107 -102/ 5 ،فاضل لنکرانی ؛176/ 1 ،الاصول
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ای را پیش روی خود از سوی امام خمینی، افق تازه 1اما این روند تکاملی، با بیان نظریه خطابات قانونی
دید و طرح این نظریه توجه اصولیان را به جنبه دیگکری از مباحکث تحلیلکی عقلکی دربکاره حقیقکت حککم 

ای را پکیش نی، سؤال تازهشرعی، که تاکنون مغفول مانده بود؛ معطوف ساخت. در واقع نظریه خطابات قانو
های مطرح شده در قبل برای حککم شکرعی، بکه صکورت روی دانشیان اصولی قرار داد که هر ی  از تحلیل

قانون کلی مد نظر است یا به صورت شخصی و به تعداد مکلفین؟ برخکی همچکون امکام خمینکی احککام 
ی احککام شکرعی را متوجکه شکخص ادانند، و عکدهشرعی را از جنس خطابات قانونی و به صورت کلی می

 اند.اند احکام شرعی به صورت احکام شخصی جعل شدهاند و قائل شدهمکلف دانسته
 

 گذار از نگاه شخصی به احکام به نگاه قانونی

های مطرح شده از حقیقت حکم شکرعی، پکیش از نظریکه خطابکات قکانونی، نگکاه بکه در تمام تحلیل
مینی در نظریه خطابات قانونی از این دیکدگاه عبکور ککرده و تحلیکل شخص مکلفین بوده است؛ اما امام خ

ای تکامکل یافتکه حکم شرعی به خطاب شارع را ی  گام به پیش برده است. خطابات قانونی در واقع نظریه
 درباره ماهیت حکم شرعی است.

تکوان اسکت را می ای در راستای تکامل رأی و نظر قبل مطرح شدهکه این نظریه به عنوان نظریهعلت این
 چنین توضیح داد:

                                                                                                                   
 ؛(284/ 2الأصول،  عل، فی بحوث ،صدر: رک) شارع بغض و حب .3
 ؛(284/ 2 الأصول، عل، فی ، بحوثصدر: رک) مبرز بغض و حب .4
 ؛(138/ 6الأصول،  منتقی ،حانیرو ؛233 -232الأنظار،  مطارح انصاری،: رک) شارع اراده .5
 و 36/ 1 الأنظار مطرح الأفکار و مجمع ،آملی ؛167/ 4 و 18/ 3 ، الأفکار نهای  ،عراقی ؛233 -232 الأنظار، مطارح انصاری،: رک) مبرز اراده .6

 ؛(311 و 251 و 247
 اسیت؛  شده مطرح نیز الأصول عل، فی بحوث تابک مقرر توسط احتمال این. 233 -232الأنظار، مطارحانصاری، : رک) مفسده و مصلحت .7
 ؛(284/ 2: رک. داندمی مردود را احتمال این نیز وی اما
، همو ؛254/ 3 ،خوئی، محاضرات ؛88/ 3 ،صدر، بحوث ؛108 و 72/ 3الأصول،  مصباح ،خوئی ؛384/ 4 الأصول فوائد ،نائینی) شارع اعتبار .8

 ؛(46الأصول،  عل، فی الرافد ،سیستانی ؛150-149/ 2 الأصول، منتقی روحانی، ؛72/ 4 و 115/ 3 ،الهدای 
 (.381/ 1 خوئی، دراسات،: رک) مبرز اعتبار .9

 و 272-270 و 247 و 242 ،خمینی، تهذیب الاصول ؛214/ 2 الهدای ، أنوار همو، ؛27-26/ 2 الأصول، عل، الی الوصول مناهج خمینی،: ر.ک 1
 .2/338 و 437 و 322
 :کرد تعریف چنین را هاآ، توا،می اما. است شده بیا، متفاوتی تعابیر شخصی خطابات و قانونی اتخطاب تعریف در

 بلکیه  نیدارد،  وجود تکثری و تعدد گونههیچ خطاب ناحیه در و است گرفته تعلق جامعه مکلفین عامه به که واحدی خطاب: قانونی خطابات
: ر.ک) اسیت  فراوا، مصادیق دارای که است کلی و واحد مُنشأ قانونی، خطابات رد واقع در. است خطاب متعلق ناحیه در تکثر و تعدد

 (.3/8/90 شنبه سه درایتی، ؛437/ 1 ،خمینی تهذیب الاصول،
 أنیوار  خمینی،: رک) دارند را مخاطب افراد تک تک برای انبعاث قابلیت و هستند افراد تک تک متوجه که هستند خطاباتی: شخصی خطابات
 (.2/8/90 دوشنبه درایتی، ؛247/ 1 خمینی، تهذیب الاصول، ؛214/ 2 الکفایه، علی التعلیق  فی الهدای 
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اصل وجود خطابات قانونی به معنای خطاباتی که کلی و عام است و در قالب قضکایای حقیقکی بیکان 
شود، محل بحث و گفت وگو نیست و نزد همه اصولیان مسلم است ککه االکب احککام شکرعی در ایکن می

راین آنچه محل گفت وگوست انحلال یا عدم شود. بنابقالب )به صورت قضایای حقیقیه( تشریع و ابلاغ می
انحلال این گونه قضایا به لحاظ افراد مکلف است. مشهور اصولیان ی  خطاب قانونی را قابکل تجزیکه بکه 

را ایر انحلالکی و دانند؛ ولی امام خمینی آنخطاباتی شخصی و به تعداد افراد و اشخاص مورد تخاطب می
توان گفت این نظریه همان نظریه جعل احککام بکه صکورت قضکایای نمیداند. در نتیجه ایرقابل تجزیه می

حقیقیه است، بلکه در توضیح و تکمیکل جعکل احککام بکه صکورت قضکایای حقیقیکه مطکرح شکده اسکت 
 «(.نظریه عدم انحلال خطابات قانونی»)اسلامی، 

بر اساس تحلیل ذکر در واقع امام خمینی با استفاده از این نظریه سعی کرده است اشکالات بسیاری که 
شود، را بر طکرف کنکد. امکا پکیش از شده در حقیقت حکم شرعی )بر اساس خطابات شخصی( مطرح می

های خطابکات قکانونی در های و تفاوتکه به بیان ثمره این نظریه در رفع اشکالات پرداخته شود، ویژگیاین
دو دیدگاه، بتوان به آثار و ثمکرات ایکن مقایسه با خطابات شخصی بیان خواهد شد، تا با شناخت کامل این 

 را شناخت.نظریه پی برده و چگونگی تکاملی بودن آن
 های ذیل را برای آن شناسایی کرد:توان ویژگیبا بررسی کلمات امام خمینی درباره خطابات قانونی، می

متوجکه  شود، بلکه به صکورت کلکی. در این نوع خطابات، خطاب متوجه ت  ت  افراد مجموعه نمی1
کل مجموعه است؛ اما در خطابات شخصی باید مخاطب مشکخص باشکد )مخاطبکه بکه صکورت مهمکل 

 ممکن نیست(.
که در شود نه مصالح شخصیه افراد؛ درحالی. در این نوع از خطابات مصلحت عامه در نظر گرفته می2

 خطابات شخصی حکم باید برای هر مکلف دارای مصلحت باشد.
ابات قانونی برخی شرایط که برای تکلیف بیکان شکده اسکت، لزومکی نکدارد. از . بر اساس نظریه خط3

جمله شرایط تکلیف: علم و التفات و قدرت مکلف. بر اساس این نظریه لازم نیست هر مکلف نسکبت بکه 
خطاب و حکم، علم و قدرت داشته باشد، زیرا جعل تکلیف بکرای فکرد خاصکی نبکوده اسکت؛ بکر خکلاف 

تکلیف نسبت به هر مکلفی وجود علم به تکلیف و قدرت نسکبت بکه انجکام آن  خطابات شخصی که شرط
 است.
ککه بکه صکورت موجبکه جزئیکه . لزومی ندارد تکلیف برای تمام افراد انبعاث داشته باشد. بلکه همین4

انبعاث داشته باشد کافی است، و با این انبعاث جزئی، حکم از لغویت خارج خواهد شد؛ اما در خطابات 
معنا خواهد بود. مثلًا در مکواردی باید تکلیف قابلیت انبعاث داشته باشد و الا خطاب شخصی بی شخصی
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که مورد ابتلای مکلف نیست، یا موادری که مکلف انگیزه تام برای ترک عمل دارد، یا مخاطب شخص آمر 
بر نپذیرفته بودند، در ککل داند مانند یهودیان که رسول اعظم )ص( را به عنوان پیامرا در شهن و مقام امر نمی

مورد است، زیرا انبعکاث نکدارد )ر.ک: خمینکی، منکاهو الوصکول للکی علکم این موارد خطاب شخصی بی
؛ یعقککوبی، 2/338و  322و  272-270و  242/ 1 خمینککی، تهککذیب الاصککول،؛ 27-26/ 2الأصککول، 

 «(.خطابهای قانونی در اندیشه اصولی امام خمینی»
 

 ت قانونی در تحلیل ماهیت حکم شرعیراهگشایی نظریه خطابا

با توجه به تکامل تحلیل ماهیت حکم شرعی بر اساس نظریه خطابات قانونی، برخی اشکالاتی که بکر 
شکود. برخکی از ایکن اشککالات های سابق برای حکم شرعی وجود داشته است، بر طرف میاساس تحلیل

 اند از:عبارت
نسبت به دستورات شارع معنا داشته باشد، زیرا اراده شارع به  . بنابر نظریه مشهور نباید عصیان مکلف1

ککه انجام تکلیف توسط ت  ت  مکلفان تعلق گرفته است و در اراده الهی نیز تخلف وجود نکدارد. درحالی
 وجود عصیان امری وجدانی و ضروری است.

فکروع باشکند، چکون . بنابر نظریه مشهور که قائل به خطابات شخصی هستند، کفار نباید مکلف بکه 2
که فقها کفکار کند، درحالیگونه بعث و تحریکی در کافر ایجاد نمیانحلال حکم به خطابات شخصی هیچ

دانند. اما بر اساس نظریه خطابات قانونی دانند، در فروع نیز مکلف میگونه که در اصول مکلف میرا همان
 مشکل مواجه شویم. دیگر بعث و تحری  ت  ت  مکلفین مد نظر نیست تا با این

. اشکال دیگر بر نظریه مشهور این است که بنابر پذیرش جعل مستقل برای احکام وضعی، باید قائل 3
ککه تشکریع شد جعل و تشریع احکام از سوی شارع در احکام تکلیفکی و وضکعی متفکاوت باشکد، درحالی

؛ 449/ 1، مکارم شیرازی؛ 244-242/ 1، خمینی، تهذیب الاصولاحکام تکلیفی و وضعی یکسان است )
؛ برای مطالعه بیشتر درباره اشکالات مطرح بکه انحکلال احککام، ر.ک: خمینکی، 12-10خطابات قانونیه، 

 (.449-438/ 3مصطفی، 
که: جعل احکام اعم از تکلیفی و وضعی به ی  صورت است. اگر قائل بکه انحکلال توضیح مطلب این

که حکالات و یفی و وضعی را انحلالی بدانیم. اما با توجه به ایناحکام باشیم باید تمامی احکام اعم از تکل
شرایط مکلفین بسیار متفاوت است اگر قرار باشد احکام وضعی به تعداد مکلفین منحل شود، موجب هرج 

شود. مثلًا اگر نظریه خطابات شخصی را در احکام وضکعی بپکذیریم بایکد بگکوییم خکون و مرج در فقه می
مبتلابه وی است حکم نجاست را داشته باشد، اما همکان خکون نسکبت بکه مکلفکی ککه نسب به مکلفی که 
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مبتلابه وی نیست نجس نباشد. بنابراین جعل احکام وضعی به صورت جزئی و شخصی صحیح نیسکت، و 
 باید به صورت قانونی و کلی باشد، جعل احکام تکلیفی نیز چنین خواهد بود.

 
 انونیگذار از خطابات قانونی به احکام ق

از ظاهر عنوان خطابات قانونی ممکن است چنین به ذهن برساند که این نظریه، تکمیل نظریه خطکاب 
توان این نظریه را تکامل تمام نظریات که در حقیقت میشارع به عنوان حقیقت حکم شرعی است، حال آن

شکود بسکیاری یدانست که موجب م -نه صرفاً تکامل نظریه خطاب-گذشته در بحث ماهیت حکم شرعی 
از اشکالاتی که دانشیان اصولی در علم اصول با آن مواجه هستند به وسیله این نظریکه بکر طکرف گکردد. بکه 

های مطرح نسبت به حقیقت حکم شرعی را گامی به جلو برده و بنابر هر ی  تعبیری این نظریه تمام تحلیل
و مثلًا گفت حقیقت حکم شرعی عبارت اسکت از: توان این نظریه را تطبیق داد های ارائه شده، میاز تحلیل

 اراده قانونی شارع، یا اعتبار قانونی شارع و ... .
البته نظریه امام خمینی درباره حقیقت حکم شرعی نیازمند به اصلاح و تکامل است؛ زیکرا بکا تقریکب 

خطابات قانونی و ارائه  توان با بازخوانی نظریهایشان از نظریه اشکالاتی متوجه این نظریه شده است، که می
 این اشکالات را مرتفع ساخت. 1تقریبی جدید از آن

 
 اشکالات نظریه خطابات قانونی با تقریب موجود

پیش از بیان جدیدی نسبت به نظریه فوق، به مرور برخی اشککالات وارده نسکبت بکه نظریکه خطابکات 
 اند از:ظریه عبارتقانونی پرداخته خواهد شد. برخی از اشکالاتی که نسبت به این ن

ککه مکواردی داننکد. درحالی. امام خمینی، قدرت، علم و التفات و محل ابتلا را از شرایط تکلیف نمی1
دانند. سؤال این است که چه تفاوتی میان مثلًا اسکتطاعت و علکم اسکت مانند استطاعت را شرط تکلیف می

تواند مکثلًا اسکتطاعت را گونه که شارع میهماندانید. که یکی را شرط تکلیف دانسته و دیگری را شرط نمی
توانکد در اتصکاف طور که استطاعت میشرط تکلیف قرار دهد، اشتراط قدرت نیز بلامانع است. زیرا همان

تواند اینچنین تهثیری داشته باشد و فعل به مصلحت دخیل و مؤثر در حوزه کاری شارع باشد، قدرت نیز می

                                                 
 کهاین برای و دارد، را شرعی حک، ماهیت گانهنه هایتحلیل از یک هر بر انطباق قابلیت قانونی خطابات نظریه شد بیا، کهاین به توجه با 1.

 نگارنده نظر از البته. شد خواهد استفاده قانونی خطابات جای به قانونی احکام عبارت از د،نشو خاصی تحلیل به منصر، رفته کار به اصطلاح
 .شود استفاده قانونی اعتبار تعبیر از باید قانونی، خطابات نظریه اصلاح و جدید تقریب در لذا شارع، اعتبار از عبارتست شرعی حک، حقیقت
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توانکد گونه که مثلًا حکو میاً مؤثر در حوزه تنجز تکلیف باشد؛ بنابراین همانگونه نیست که قدرت صرفاین
 تواند مشروط به قدرت، علم باشد، و دلیلی بر چنین تفکیکی وجود ندارد.مشروط به استطاعت شود، می

 . قول به عدم انحلال با تقریب صورت گرفته، دو لازمه باطل دارد:2
ه، شخصی که مثلًا در طول عمر خود هیچ نمازی نخوانده است، تنها اول: اولین تالی فاسد این است ک

ی  حرام از او صادر شده است. زیرا تنها ی  حکم از ناحیکه مکولا صکادر شکده اسکت. در نتیجکه مکلکف 
 تکلیف واحدی را عصیان کرده و مستحق عقاب واحد خواهد بود.

حدی تکلیف مولا را امتثال کند از عهده بقیه دوم: لازمه دوم قول به عدم انحلال این است که اگر فرد وا
طلبد و با امتثال واحد، تکلیف از عهکده مکلفین این تکلیف ساقط شود. زیرا تکلیف واحد امتثال واحد می

 دیگران ساقط خواهد بود.
. نسبت به بحث انحلال که عمده اختلاف نظریه مشهور و نظریه خطابات قکانونی اسکت، نیکز بایکد 3
 گفت:

مشهور بدین معنا نیست که شارع تکلیفش را به تعداد افراد و مکلفین منحل کرده اسکت، بلککه  انحلال
دهد و خطاب را متوجه تمام مکلفین او تنها جعل قانون کرده است. این عقل است که انحلال را صورت می

ککه مؤونکه زائکدی  داند. لذا لغویتی در این انحلال وجود ندارد، زیرا اصلًا در حوزه کاری شارع نیسکتمی
بطلبد و موجب لغویت شود. لغویت زمانی است که شارع علاوه بر جعل تکلیف، فعل دیگری انجام دهد، 

 گذار ندارد.که انحلال کار عقل است و انحلال تکلیف، مؤونه زائدی برای قانوندرحالی
 در توضیح این مسئله باید گفت در واقع سؤالی که مطرح است این است:

گکذار نحلال و عدم قابلیت انحلال ی  حکم، مستند به چه کسی است؟ آیکا مسکتند بکه قانونقابلیت ا
 کند؟را تعیین میاست، یا مستند به عرف یا عقلا است و یا این عقل است که قابلیت انحلال آن

ی  نکدارد؛ زیکرا در این خصوص احتمالاتی مطرح است. نظر امام خمینی این است که استناد به هیچ
  انحلالی در احکام وجود ندارد.اصلاً 

گذار است. زیرا اگکر فکی رسد حکم انحلالی و ایر انحلالی مستند به خود شارع و قانوناما به نظر می
المثل واضع عام، عامی را عند الوضع بکه صکورت مجمکوعی تصکور نککرده باشکد، عقکل و عقکلا و عکرف 

یز چنین است و این مولا است که حکم را انحلالی را بر مجموعی حمل کنند. در محل بحث نتوانند آننمی
را منحل به تمام افراد مکلفکین کننکد. ولکی توانند آنتصور و جعل کرده است. لذا عقل یا عقلا و یا عرف می

 گونه جعل نکرده باشد انحلال ممکن نخواهد بود.اگر مولا این
مستند به شارع است، بدین معنا نیست که شود انحلال البته این نکته قابل توجه است که وقتی گفته می
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طلبد تا با اشکال لغویت مواجه باشد، بلککه لحکاظ حککم بکه نحکو شکمولی بکرای فعل زائدی از شارع می
انحلالی بودن آن و لحاظ آن به نحو بدلی برای عدم انحلالی بودن آن کافی است و ایکن منکوط بکه کیفیکت 

 ین موارد تفاوت در کیفیت لحاظ است نه در کمیت آن.لحاظ شارع است نه عملی زاید بر جعل، در ا
که مانند نظریه خطاب شامل تمام اقسکام . اشکال دیگری که بر نظریه خطابات قانونی وارد است این4

شود. نظریه خطابات قانونی با توجه به ظاهر آن که مقید به خطاب شده اسکت، همچکون حکم شرعی نمی
رسد قید خطاب جکز  مقکوم آن اسکت. لکذا حکم شرعی، به نظر می نظریه خطاب شارع در تحلیل ماهیت

اشکال مطرح به چنین تحلیلی از ماهیت حکم شرعی، این است که شامل برخی اقسام حکم شرعی ماننکد 
شکود ها تعلکق نگرفتکه اسکت، نمیکه خطاب شارع به آن -جزئیت، شرطیت و سببیت-های احکام وضعی

 .(42؛ بکا ، 52، محمدتقی)حکیم، 
توان نظریه خطابات قانونی را با تقریب ارائه شده به عنوان تحلیلی با توجه به اشکالات مطرح شده نمی
توان با تقریبی دیگر این نظریه را مطرح کرد که از طرفی اشککالات در حقیقت حکم شرعی پذیرفت. اما می

این نظریه ارائه خواهکد شکد بکین  فوق بدان مطرح نشود؛ و همچنین با توجه به نکاتی که در تقریب دیگر از
 نظریه خطابات شخصی و نظریه خطابات قانونی نوعی سازگاری برقرار کرد.

 
  1«احکام قانونی»تقریب جدید از نظریه خطابات قانونی، 

بندی نهایی تحلیل ماهیت حککم شکرعی بکر اسکاس نظریکه توان در جمعبا توجه به آنچه بیان شد، می
 :احکام قانونی، چنین گفت

اگرچه نظریه خطابات قانونی دچار اشکالاتی است، اما با تغییر در آن و ارائه آن به صورت نظریه احکام 
توان اشکالات وارده را بکر طکرف ککرده و تحلیلکی دقیکق از ماهیکت قانونی یا همان اعتبار قانونی شارع، می

 احکام شرعی ارائه داد.
طابات قانونی و خطابات شخصی مشخص نشد، این است ای که در نزاع میان دو نظریه خدر واقع نکته

که مراد از انحلال، انحلال خطاب است یا انحلال حکم؟ زیرا بین این دو تفاوت است و ممکن است گفته 
هکا بکین قکائلان بکه دو نظریکه و بیکان برخکی شود خلط بین انحلال خطاب و حکم موجکب برخکی تفاوت

که اگر تبیین دقیقی از مسئله صورت پذیرد این اشکالات بر الیاشکالات نسبت به یکدیگر شده است. درح
شود. زیرا ممکن است انحلال در خطاب را ممکن ندانیم، اما حکم را قابکل انحکلال بکه مکلفکین طرف می

                                                 
 .11/8/90 چهارشنبه تا 10/9/90 شنبه سه تی،درای: از گرفته بر نویسنده، از اصلاحاتی با 1.
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ککه انحکلال خطکاب را بدانیم و اگر کلام امام خمینی را بر این معنا حمل کنیم و بگوییم ایشان در عکین این
دانند، اما معتقد به انحلال حکمی هستند، اشکالاتی که به ایشان از ناحیه انحکلال وارد شکده ایرممکن می

 شود.بود پاسخ داده می
 توان در تحلیل حقیقت حکم شرعی چنین گفت:که مینتیجه سخن این

حکم شرعی اعتباری از سوی شارع است که در تمکام مکوارد عملیکات جعکل و اعتبکار شکارع وحکدت 
های مختلف تصور و لحاظ کند، که در برخکی تواند به گونهد. شارع نیز این اعتبار و لحاظ را میتکوینی دار

صور قابلیت انحلال وجود داشته باشد و در برخی موارد چنین قکابلیتی وجکود نداشکته باشکد. در حقیقکت 
ت شود. بلککه ایکن اعتباری که قابلیت انحلال داشته باشد، نیازمند فعل زائد بر جعل نیست تا موجب لغوی

دهد. در نتیجه کمیت لحاظ موجکب انحلالکی قابلیت انحلالی بودن را به حکم میکیفیت لحاظ است که 
توانکد بکرای . حکال مکولا می-چنانچه بین مشهور و امام خمینی اختلاف ایجاد شده است-شود شدن نمی

های متفاوتی داشته باشد و انحلال عقلی و یا عقلایی به جهت وجود این کیفیات باشد. مکثلًا جعل، کیفیت
ای ککه اگکر مکولا در تواند حکم را به صورت عام مجموعی و یا بدلی و عام شمولی جعل کند، بکه گونکهمی

توانند انحلالی صورت دهند. اما در مکواردی ککه حککم حکم لحاظ انحلال نکرده باشد، عقل و عقلا نمی
 کنند. بدین معنا که:را منحل میقابلیت انحلال را داراست، عقل یا عقلا آن

صادر شده از ناحیه مولا برای هر ی  از مکلفین دارای اثری مستقل است و هر مکلف در قبکال  تکلیف
این تکلیف مسئولیت دارد و مسئولیت هر کس به مسکئولیت دیگکران در برابکر تکلیکف ارتبکاطی نکدارد. بکه 

گونه که مد آن عبارت دیگر تکلیف برای هر ی  از مکلفین اثری مستقل از اثر آن برای مکلف دیگر دارد. نه
نظر مشهور و امام خمینی بوده است که به معنای تعدد جعکل )انحکلال( بکه تعکداد مکلفکین باشکد )ر.ک: 

و  272-270و  242/ 1، ، تهکذیب الاصکولهمکو؛ 27-26/ 2خمینی، مناهو الوصول للی علم الأصول، 
 (...نونی های قاخطاب ؛ یعقوبی،338/ 2و  322

توان گونه میو نظریه امام خمینی و مشهور، بر اساس تقریب جدید، ایندرباره چگونگی سازش میان د
 توضیح داد:

از جمله موارد مورد اختلاف مشهور و امام خمینی، شرایط تکلیف مانند التفات، قدرت و ... است. در 
 توان گفت:توضیح این شرایط می

نه ما کشف کنیم آیا شرط التفات، تواند مشروط به چنین شرایطی شود. اما چگوحکم و اعتبار شارع می
 قدرت و ... مد نظر شارع و دخیل در حکم و اعتبار او بوده است؟

که آیا التفات ت  ت  مکلفین مد نظر شارع و شرط حکم وی بوده است یا التفات برخکی برای فهم این
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و اعتبکار شکارع  کند، باید به نوع مخاطبه شارع با مکلفین توجه کرد. چون حککمبه صورت کلی کفایت می
ای به مکلف واصل شود تا برای وی مسئولیت ایجاد کند. عموماً ابراز و وصول احکام شرعی نیز باید به گونه

تواند به دو صورت شفاهی یا ایرشفاهی بیان شکود؛ ککه هکر از راه خطاب شارع است. حال این خطاب می
 ی  از این دو نوع خطاب، یا شخصی هستند یا عمومی.

ب شارع به صورت شفاهی شخصی باشد، قطعاً التفاوت مکلف حین مخاطبه لازم و ضروری اگر خطا
ترجیحاً گروه قابل توجهی از -است. اما در مخاطبه شفاهی عمومی و خطابات کلی، التفات بعض مکلفین 

در کافی است؛ و نیازی نیست ت  ت  افراد نسبت به تکلیف ابراز شده التفکات داشکته باشکند. امکا  -ایشان
مخاطبه ایرشفاهی حتی در مخاطب شخصی، التفاتِ حین خطاب، شرط نیست تا چه رسد بکه مخاطکب 

 عمومی.
گونه نیست که ادعا شود التفات به صورت مطلق، شرط تکلیف است یا مطلقاً شرط تکلیف بنابراین این

 شود.نیست. بلکه بسته به نوع خطاب شارع لزوم چنین شرطی یا عدم آن کشف می
توان گفکت، منشکه ایکن اخکتلاف بکه زمکان مخاطبکه بکر به اختلاف دو گروه در شرط قدرت مینسبت 

 گردد. یعنی توجه خطاب چه زمانی است؟می
آیکد ایکن اسکت ککه توجکه آنچه که از کلام مشهور )قول به انحلال و شرایط تکلیف مثل قدرت( بر می

داننکد. و نتیجکه به عاجز را ممککن نمی است، لذا توجه خطاب -یعنی حین امتثال-خطاب لحظه به لحظه 
گکاه بکه فعلیکت عدم امکان مخاطبه با عاجز، لغویت جعل حکم برای اوسکت. چکون چنکین تکلیفکی هیچ

نخواهد رسید. اما اگر توجه خطاب به عاجز تصحیح شود، جعل تکلیکف بکرای او نیکز بکا مشککلی مواجکه 
 نخواهد بود.

رسد توجه خطاب حین امتثکال نیسکت، بلککه : به نظر مینسبت به تصحیح مخاطبه با عاجز باید گفت
خطاب در آن اول متوجه مکلف بوده و تا آخر این خطاب متوجه او هسکت، هکر چنکد مکلکف عکاجز و یکا 

 جاهل باشد.
با این بیان تفاوتی بین خطاب قانونی و شخصی نیست. زیرا توجه خطاب در لحظه قکدرت و یکا عجکز 

جاهل پدید آید. بله اگر تصور شود شخصی در حین خطاب اولیه عکاجز  نیست که اشکال مخاطبه عاجز و
است، مخاطبه با او و توجه خطاب به او ممکن نیست. اما این در صورتی است که خطابات شارع را از نوع 

که این خطابات به صورت ایرشخصی و به صورت عمومی و در خطابات شفاهی شخصی بدانیم، درحالی
شکل ایرشفاهی صادر شده است، لذا توجه این خطابات بکه جاهکل و عکاجز بلامکانع  بسیاری از موارد به

 است.
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اند؛ از طرفی که احکام شارع عموماً به صورت کلی با قابلیت انحلال جعل شدهبنابراین، با توجه به این
فکات و نوع خطابات شارع نیز به صورت کلی و در بسیاری موارد به شکل ایر شفاهی بیان شکده اسکت؛ الت

قدرت حین مخاطبه لازم نیست. در نتیجه از نظر عقل و عقلا تمام افکرادی ککه در معکرا قکانون و حککم 
های امتثکال از سکوی شارع هستند، باید بستر لازم برای امتثال تکلیف را فراهم سازند. و آماده نکردن زمینکه

، موجکب عکذر نیسکت؛ بلککه در کنکدمکلف و عدم تحفظ بر آنچه او را در انجام تکالیف شرعی یاری می
گردد و اینچنین مکلفی مسکتحق عقوبکت خواهکد چنین مواردی نیز مسئولیت او نسبت به تکلیف منجز می

 بود.
از این رو تعجیز نفس صحیح نیست در نتیجه، تکلیف انشکا شکده هکم فعلیکت دارد و هکم فاعلیکت و 

خود امتثال شود؛ فاعلیت این تکلیف بکدین مکلف باید مقدمات و شرایط را فراهم سازد تا تکلیف در وقت 
 انگیزد.معنا است که مکلف را به انجام مقدمات بر می

ها دخالت در اتصاف فعل بکه در توضیح این مسئله باید گفت: قیود تکلیف دو نوع هستند، برخی از آن
ار نباشد، مصلحت دارد، مانند استعمال دوا که در صورت بیماری دارای مصلحت است و اگر شخصی بیم

دوا برای او مصلحت ندارد. بنابراین بیماری قید اتصاف است )این نوع از قیود لازم التحصیل نیستند(؛ امکا 
برخی از قیود در استیفای مصلحت دخالت دارند، مانند قکدرت مکلکف بکر امتثکال عمکل ککه عمومکاً قیکد 

ان دارای مصکلحت اسکت، امکا استیفای مصلحت است. زیرا تکلیف صادر شده از ناحیه مولا بکرای همگک
توانند این مصلحت را استیفا کنند که قادر بر انجام عمل باشند، این نوع از قیکود بکر مکلکف لازم افرادی می

التحصیل است و درباره تکالیف نیز تحفظ بر قدرت بر مکلف لازم است و او حکق تعجیکز خکود را نکدارد، 
 یز مرتفع سازد و خود را قادر بر امتثال عمل کند.بلکه بر او لازم است در صورت امکان، عجز را ن

البته عجز ایراختیاری رافع مسئولیت است. اما این بدان معنا نیست که این فعکل بکرای شکخص دارای 
مصلحت نیست، بلکه او امکان استیفای این مصلحت را ندارد. بله تنها عجزی مانع تعلق تکلیف است که 

یر آن به قدرت وجود نداشته باشد، در این صورت تکلیف به اینچنکین به صورت عادی و عمومی امکان تغی
عاجزی توجه ندارد و ادله تکالیف چه در شکل خطاب و چه در اشکال دیگر، از این عکاجز انصکراف دارد. 

 مثل کوری که وجوب استهلال برای او بی معنا است.
یکار یکا خکروج از محکل ابکتلای توان گفت در موارد اضطرار بکه سکو  اختبر همین اساس است که می

 شود.عمدی، تکلیف همچنان متوجه مکلف است و وی مستحق عقاب شناخته می
 

 گیری نتیجه
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ای در تحلیلی در شناسایی ماهیت حککم شکرعی اسکت ککه نظریه خطابات قانونی امام خمینی، نظریه
ه اشکالاتی که نسبت به تقریب رایو باره را گامی به جلو برده است. البته با توجه بسایر نظریات مطرح دراین

این نظریه وجود دارد، باید این نظریه را متکامل کرده و با تقریب جدید اشکالات آن را مرتفع ساخته و میان 
تکوان در این نظریه با نظریه رقیب یعنی خطابات شخصی، سازگاری بر قرار ککرد. بکه صکورت خلاصکه می

است که عموماً به صورت کلی و عمومی لحکاظ شکده اسکت؛ امکا باره گفت: حکم شرعی اعتبار شارع این
ای موارد نیز بلامانع است. این اعتبکار قکانونی نیکز عمومکاً بکه صکورت لحاظ آن به صورت شخصی در پاره

 های ایر شفاهی عمومی ابراز شده است.خطاب
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 چکیده

 یفنواور عصور ضورورت ،یاضویر نینوو اتیادب با دارد یمحاسبات جنبه که نیقوان یبرخ نقص رفع و انیب
 ریناپذاجتناب ک،یالکترون ةیقضائ قوه تحقق جهت در یسینوبرنامه یبرا هاپژوهش گونه نیا و است اطلاعات

 قیمصواد یبرخو مواده نیوا که است نیا هید تفاضل موضوع با ا م. ق. 373 مادة خصوص در ما یمدعا ست.ا
 نینخسوت یبورا الوذکر، فوق یقانون مادة یشنهادیپ یسیبازنو ضمن آنکه جهینت دهد،ینم پوشش را مرتبط جرم

 موادة نیا یمعرف ضمن سندهیون کرد،یرو نیا با است. دهیگرد ابداع آن کردن یاتیعمل یبرا یاضیر یفرمول بار

 موارد همه که شده اصلاح مذکورچنان ماده تینها در است. داختهپر آن یفراوان و یمصداق نقص   موارد   انیب به

 افتوهی دهود. پوشوش را هاآن هید فاضل محاسبه نحوه و قتل در کنندگان شرکت مختلف یهاتیجنس از محتمل

 یهوایفراوانو با عمد، قتل در کنندگان شرکت ةید فاضل محاسبة هنحو در یاضیر فرمول ارائه بخش در پژوهش
 است. نیچن ده،یچیپ تا ساده

 
 

  
 ماده. اصلاح طرف، دو تیجنس مجازات، قانون 373 ماده ه،ید تفاضل ،یاضیر فرمول ها:کلیدواژه
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Description and Critique of Article 373 of the Islamic Penal Code 

2013 in Mathematical Language 
Amir Hamzeh Salar Zaei, Ph.D., Professor, University of Sistan and Baluchestan 

Abstract  

Description and fixing the defects of some laws which have computational aspects by 

new mathematical literature, is an essential of the information technology age and 

such studies are unavoidable for programming in order to realize the electronic 

judiciary. The author's claim about article 393 of the Islamic Penal Code with 

difference of blood money topic is that this article does not cover certain instances of 

the related crime. Therefore, in addition to recommendation of a new version of the 

above said article, for the first time a mathematical formula has been devised to make 

it operational. With this approach, the author, while introducing the above said 

article, has explained the cases of deficiencies and their frequency. Finally, the article 

has been amended so that it encompasses all probable instances related to the sexes of 

those participating in the murder and the way the difference of blood money is 

calculated are covered. The result of this study in the section of offering a 

mathematical formula to calculate the difference of blood money of those 

participating in the murder, with simple to complex frequencies, is as follows:  

 
 

Keywords: mathematical formula, blood money difference, article 373 of the penal 

code, sex of the parties, amendment of article. 

 

 

 

 

 

 



            61                           یاضیبه زبان ر 9311 یقانون مجازات اسلام 373و نقد ماده  انیب         9318 تابستان

 مقدمه
 -4سوببیت  -3مشوارکت  -2مباشورت  -1افتد: دانیم جرم به یکی از انحای زیر اتفاق میکه میچنان

معاونت. در مقاله پیش رو محل بحث ما، جایی است که وقوع جرم از نوع مشارکت بوده و قائول بوه جوواز 
چنود نفور شورکت ای مستقل، قصواص قصاص شرکت کنندگان در قتل عمد باشیم. نگارنده طی یک مقاله

کننده در قتل به خاطر یک نفر را جایز ندانست، با این بیان که ولی دم حق دارد یکی از قاتلان را بوه اختیوار 
خود قصاص کرده و سهم جنایت دیگر شرکای در قتل را به تناسب مشارکت در قتل اخذ و از بواب تفاضول 

(؛ 134تا  1314،117تل پرداخت کند )سالارزائی دیه به فرد قصاص شده و یا در مرحله بعد به اولیای دم قا
اما پرسش اصلی مقاله حاضر، این است که چنانچه چند نفر یک فرد محقون الدم را عمداً بقتول برسوانند، 

توان طبق فرمول ریاضی محاسبه کرد تا بتوان برای این گونه جورائم، بوه کموک ایون چگونه فاضل دیه را می
ده محاسبات تفاضل دیه ساخت؟! نویسنده کتاب فقهی الخولاف، آرای فقهوای فرمول، نرم افزار تسهیل کنن

 کند:اهل سنت و نیز امامیه را بطور موجز، در این ارتباط با عبارات زیر ذکر می
هر گاه گروهی فردی را به قتل برسانند، همه آنها کشته می شوند. اما به دو شرط: اول این که هر یک از  

ت )برابری( داشته باشد و دوم این که جنایت هر کدام چنان باشود)در تواریر( کوه  اگور قاتلان با مقتول کفوی
منفردهم بودند،موجب قتل مجنی علیه می شد،الا این که از نظر ما، همه قواتلان بخواطر کشوتن یوک نفور 

د و اگر کشته نمی شوند، مگر یک نفر و آنها یی که قصاص نشده اند ، سهم خود را از دیه جنایت می بپردازن
 . 1همه قصاص شوند)توسط اولیای دم( خود اولیای دم  دیه ی مازاد جنایتشان را  می پردازند

های مذاهب فقهی، در بحث مشوارکت در شیخ طوسی وفق عباراتی که در بالا گذشت، مجموع دیدگاه
 قتل عمد و نحوه مجازات جانیان را مستند به منابع خود 

توان بوا پرداخوت فاضول دیوه، هموه شورکت مامیه بر آن است که میکند؛ اما مذهب امذاهب ذکر می
کنندگان در قتل را قصاص کرد، حال نگارنده بر اساس عقیدة امامیه و مطابق قانون مجازات اسولامی ایوران 

کند. با ایون که برگرفته از آراء مشهور امامیه است، فاضل دیه را با ادبیات ریاضی و در قالب فرمول، بیان می
مقرر گردیده، صورت مشارکت در قتل اسوت، از  1312قانون مجازات اسلامی  373، آنچه در ماده وصف

تووان بوا ادبیوات نووین ریاضوی و آنجا که ماهیت این ماده، رویکرد محاسباتی دارد و ایون کوه چگونوه می
ای نخسوتین محاسباتی )با تفاوت روش محاسباتی سنتی( به عملیاتی کردن این ماده پرداخت، نویسنده بور

را چنان  373کند. بدون شک اگر ما بتوانیم ماده بار این رویکرد را با بیان نوین و ادبیات ریاضی تشریح می
شرح دهیم که مصادیق زیادی از شرکت کنندگان در قتل را در برگیرد و فاضل دیه هور یوک از افوراد، آن هوم 

                                                 
اعة واحداً قتلوا به اجمعین، بشرطین: احدهما: ان یکون کل واحد منهم مکافئاً له... و الثانی: ان یکون جنایة کل واحد منهم لو اذا قتل جم .  7 

واحلد   مقتول قتل کلل انفرد بها کان منها التلف... الّا ان عندنا انهم لا یقتلون بواحد الّا اذا ردّ اولیاءه مازاد علی دیة صاحبهم و متی اراد اولیاء ال
 «. منهم کان لهم ذالک و ردّ الباقون علی اولیاء هذا المقاد منه ما یزید علی حصه صاحبهم
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افزار مناسب درایون خصووص را ریختوه و فوراهم های مختلف بیان گردد، پایه و مقدمة تولید نرم باجنسیت
ایم. خوشبختانه بر اساس ارائه همین فرمول اصلی بود که، با مشارکت و توصیه نگارنده، تولید نرم افزار کرده

گذراند. چنانکوه مورد نظر و مورد نیاز دستگاه قضایی توسط دو نفر از متخصصان، مراحل پایانی خود را می
کنود کوه موجوب حب جواهر، اجموالًا مصوادیقی را از حیوث تنووع و تعودد ذکور میبعداً خواهد آمد، صا

(؛ لوذا ایون 11/ 42سوازی کورد )ر. :رای آن بایود چارهگوردد و لابود بواضطراب و تشویش در فهم آن می
ضرورت، ما را بر آن داشت تا مادة مورد بحث را با زبوان ریاضوی، شورح دهویم. لازم بوه ذکور اسوت کوه، 

 ا این ادبیات و ارائه فرمول برای موضوع مورد بحث، یافت نگردید.ای بپیشینه
 

 قانون مجازات اسلامی 373اصلاح ماده 
و نیز همه کتب فقهی از قدیم و جدید که نگارنده )در ذیول شورکت  1قانون مجازات اسلامی 373ماده  

کملوه المنهوا ، جوواهر در قتل عمد( مراجعه کرده است )مقنعه، شرایع، خولاف، تحریرالوسویله، مبوانی ت
رسانند، غافول و...(، دچار نقص محتوایی هستند و از حالتی که چند نفر، چند نفر را با مشارکت به قتل می

اند. در این ماده و ماده بعد فقط حالتی را ذکر کرده کوه چنود نفور بور یوک نفور شده و حکم آن را ذکر نکرده
گردد و در اداموه، نسوبت تعیوین حتمل دیگر را نیز متذکر میهای مکنند؛ لذا نگارنده حالتجنایت وارد می

ای مولالًا کند؛ چرا که ممکن است در یک نزاع دسته جمعوی و طایفوهشده را برای این حالات نیز لحاظ می
های متنوع در عصر ما که جنگ افزارهای پیشرفته و گاه جرائم خشن این احتمال هم بروز کند و این صورت

تواند داشوته باشود. از ایون رو وجود دارد، یک احتمال بعید نیست و امکان وقوعی بالایی مییافته و سازمان
 گردد:، ماده جایگزین به شرح زیر توصیه می373برای تناسب فرمول با متن اصلاح شده ماده 

هر گاه چند نفر به ناحق در جنایت علیه جسم و جان یک یا چنود نفور شورکت کردنود، صواحب  حوق  
کنندگان در جنایت را قصاص کند به شرط این که پیش از قصاص، موازاد ختار است همه شرکتقصاص، م

کنندگان را قصواص نمایود و ها نسبت به جنایتشان را به آنان پرداخت نماید و یا این که برخی شورکتدیه آن
صواحب حوق  گردد،ها تکمیل نمیها، فاضل دیه قصاص شوندههچنانچه با تأدیه سهم جنایت قصاص نشد
 قصاص باید تفاضل دیه آنان را جبران کند.

قانون مجازات اسلامی، از  373این متن جایگزین پیشنهادی نگارنده، ضمن رفع نقص از فراوانی ماده 
 این ماده رفع ابهام نیز کرده است.

                                                 
 قصاص را عمدی جنایت در شرکا از یکی تواندمی دم یاولی علیهمجنیٌ مورد، حسب عمدی، جنایت در شرکت موارد در: آ.م.ق 010 . ماده 7

 مشروط کند، قصاص را آنان از یکی از بیش یا شرکا همه اینکه یا و بپردازند شوندهقصاص به را دیه از خود سهم بلافاصله باید و دیگران کند
 شرکا از یک هر نباشند، شرکا همه شوندگانقصاص اگر. بپردازد شوندگانقصاص به قصاص، از پیش را پدیدآمده جنایت بر مازاد دیه اینکه بر
 .بپردازد شرکا تعداد نسبت به را جنایت دیه از خود سهم باید نیز شودنمی قصاص که
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 چگونگی محاسبه فاضل دیه به روش سنتی
ق( بحث  013تاب فقهی المقنعه، مؤلف محترم )ترین آرار فقهی به جا مانده، یعنی کدر یکی از قدیمی

 شرکت در قتل را به صورت خیلی ساده و در ضمن چند ملاال غیر پیچیده، ذکر و از آن عبور کرده است. 
نویسد: وقتی دو نفر به صورت عمدی در قتل یک نفر )مذکر( شرکت داشتند اولیای فورد کشوته وی می

صاص کنند و یک دیة کامل به اولیای دم قاتلان بپردازند توا بینشوان شده مختارند بین این که هردو قاتل را ق
نصف شود، یا این که یکی از قاتلان را قصاص کرده و شخص قصاص نشده نصف دیوه کوه سوهم جنایوت 

یوک نفور )کوه  ،دم فرد قصاص شده بپردازد و همین طور اگر سه نفر یا بیشتر از سوه نفور اوست را به اولیای
ها را قصاص کنند توانند همه آنکر بودن فرد مقتول است( را به قتل برسانند، اولیای دم میمذ ،منظور ایشان

ها نسبت به جنایتشان را باید به واررین قاتلان پرداخت کنند و در صوورتی کوه قصواص و البته فاضل دیة آن
سهم جنایتشوان را بوه شوند باید یک نفر از شرکت کنندگان در قتل را اختیار کردند، کسانی که قصاص نمی

به اولیای دم قصاص شده بپردازد، و اگر هم اولیای دم بدون قصاص هر یک از شرکت کننودگان  ،نسبت دیه
پردازنود، در قتل، دیه مطالبه کنند، هر یک از همدستان در قتل، سهم خود از دیه جنایت را به اولیوای دم می

گر چهار نفرند یک چهارم دیه و همین طور هر چه بیشوتر اگر دو نفرند نصف دیه، اگر سه نفرند رلث دیه و ا
 1(.702 - 700باشند)شیخ مفید، 

خواهد ذکر کند، به صورت کلی و صاحب مقنعه در پایان موضوع مشارکت در قتل که قاعده کلی را می
 کنندگان در قتل، قصاص شود، باقی جانیان سهم خود را به صوورتاگر یکی از شرکت »نویسد: مجمل می

 .5(702، و)هم« کنند دیه به ورره مقتول در صورتی که مطالبه کنند، پرداخت می
ق( در مسائل اشوترا  در قتول بوا انودکی  676حدود دو قرن و نیم بعد از شیخ مفید، صاحب شرایع )

تغییر در لفظ )نسبت به آنچه از شیخ مفید نقل کردیم( و نیز با بیان فرضی که زن هم در قتل عمد یوک مورد 
کند، با این بیان اضافی )نسبت به شیخ مفید( که اگر شرکت داشته باشد، نحوه پرداخت فاضل دیه را ذکر می

اولیای دم، برخی از شرکت کنندگان در قتل را قصاص، و برخی را قصاص نکنند و چنانچه با پرداخت سهم 
نی علیه، نقوص سوهام قصاص نشدگان، سهم قصاص شدگان از جنایت تکمیل نشود، در اینجا ولی دم مج

بینیم محقق حلوی محاسوبه فاضول دیوه را در حالوت اخیور قصاص شدگان را باید جبران کند. چنان که می
نویسد: اگر دو زن، کند. در مسئله سوم هم میکند و به طور شفاف نحوة محاسبه را ذکر نمیمجمل رها می

                                                 
 بیلنهم  یقسلمونها  کامللة  دیة ورثتهما الی یؤدّوا و الاثنین، یقتلوا بینان مخیّرین المقتول اولیاء کان العمد علی نفس قتل فی اثنان اشترک اذا».  7

 اولیاء اختار ان ذالک، من اکثر و الواحد اقتلوا اذا الثلاثه فی القول کذالک و الدیه نصف صاحبه ورثة الی الباقی یؤدی و واحداً یقتلوا او نصفین
 ورثه الی الباقون وادّی قتلوه، منهم واحد قتل اختاروا ان و الجمیع ورثة الی صاحبهم دیة علی الدیات فضل وادّوا قتلوهم، الجمیع قتل المقتول

 نصفان، علیهما فهی اثنین کانوا إن عددهم، بحسب القاتلین لیع کانت الدیه اخذ المقتول اولیاء اختار إن و الدیه، من اقساطهم بحساب صاحبهم
  «عددهم بلغ ما بالغاً الحساب هذا علی ثم ارباع، علیهم فهی اربعه کانو ان و اثلاث، علیهم فهی ثلاثه کانوا ان و
 منهم. واحد کل طقس بحساب طلبوا لو علیهم یجب کان ما ورثته الی الباقون ادّی بالمقتول منهم واحد قُتل اذا . و6  
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چون دیه دو زن معادل  ،دهداضل دیه هم رخ نمیشوند و ردّ فیک مرد را به قتل برسانند، هر دو زن کشته می
دیة یک مرد است و چنانچه زنان قاتل بیشتر از دو نفر باشند، ولی دم حق دارد بعد از پرداخوت فاضول دیوة 

اند ها را قصاص کند و فاضل دیه را در صورتی که زنان از یک صنف هستند ملالًا همه مسلمانزنان قاتل، آن
ها متفاوت باشد مانند جایی که برخی زنان  ور مساوی بینشان قسمت کنند و اگر دیه آناند به طو یا همه ذمی

شود، و اگر هم یوک ها محاسبه میاند به تناسب مداخله در جنایت، دیه آنقاتل کافر ذمی و برخی مسلمان
رد پرداخت مرد و یک زن در قتل یک مرد دخالت داشتند و ولی دم هر دو را قصاص کرد فقط نصف دیه به م

شوود، همچنوان مقتوول را (. صاحب شرایع، چنان که ملاحظه می178 - 177/ 0)محقق حلی،  1شودمی
کند و باز هوم محاسوبه را بوا مصوادیق کند منتها قاتلان را از دو جنس مرد و زن فرض مییک مرد لحاظ می

 کند.رها می، اند  ذکر کرده و بدون بیان محاسبة دقیق
تر را شرایع الاسلام( هم، ضمن ذکر برخی مصادیق اولیه و سواده، مووارد متنووع صاحب جواهر )شارح

کند، اما راه حلّوی بورای چگوونگی لحاظ می ،کند، منتها فقط در جایی که مقتول مرد واحد است راذکر می
 بر اساس آنچوه موا ذکور کوردیم و نیوز مصونف)» نویسد: دهد، بلکه در نهایت میمحاسبه دقیق ارائه نمی

صاحب شرایع( بیان کرد، بقیه حالتها  و صور قتل به مباشرت و تسبیب، چه به صوورت انفورادی و چوه بوه 
صورت گروهی برای شما آشکار می شود. هر چند مصنف در کتاب القواعد و جوای دیگور ایون حالتهوا و 

اهر، بوه . صواحب جوو5(81/ 05«)صورتها را مفصل بیان داشته که خواننده را به تشویش سووق موی دهود
 ،کنوود کووه بیووان و محاسووبة موووارد متنوووع و متکلاوور در جوورم مشووارکت و سووببیت در قتوولوضوووح ذکوور می

وار را برای تسهیل موارد متنووع و زاست. نویسنده برای رفع همین معضل و تشویش، محاسبه فرمولتشویش
 متکلار ارائه داده است.

مووارد متنووع و متکلاور در دو طورف قواتلان و فقهای معاصر هم، با اندکی تغییر در الفاظ، بودون ذکور 
اند، چنان کوه صواحب های مختلف، موارد اند  را مانند فقهای سلف ذکر کردههم با جنسیتمقتولان، آن

، همان موارد مذکور در منوابع فقهوی پیشوین را بوا انود  تفواوت در مبانی تکملة المنها  و تحریر الوسیله
 (.606/ 5؛ خمینی، 52 – 50/ 5، یخوئاند )ر. : بیان داشته الفاظ،

کلام اینکه در منابع عدیدة فقهی قدیم و معاصر، فقهاء، صرفاً با چند ملاال ساده از کنوار مسوئله حاصل

                                                 
 کل فیأخذ المقتول، دیة عن فضل ما علیهم یرد بعدان الجمیع، قتل بین بالخیار الولی و به، قتلوا الواحد، قتل فی جماعة اشترک اذ الاولی،».  7

 یقلتض  الثانیله . الولی به قام فضل، للمقتولین فضل فان جنایتهم، دیة الباقون یرد و البعض القتل بین و جنایته، عن دیته من فضل ما منهم واحد
 ردّ بعد قتلهن للولی کان اکثر، کنّ لو و دیته عن لهما فاضل لا اذا ردّ، لا و به قتلتا إمرأتان، قتله فی اشترک لو: الثالثة... الاطراف فی الجماعة من

 کل فعلی إمرأه، و رجل اشترک لو و نایتها،ج ارش وضع بعد دیتها واحد لکل اکمل کان الّا و الدیه، فی متساویات کن ام بالسویه دیتهنّ فاضل
 «بالرد الرجل یختص و قتلهما للولی و نصف منهما واحد

 وجه علی غیرها و القواعد فی بها اطنب أن و اجتماعاً و انفراداً التسبیب و المباشرة صور جمیع فی لک ظهر المصنف ذکره و ذکرناه بما . و 6 
 تشویشاً. فیها الناظر یفید
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هوم فاقود  373اند. قانون مجازات اسلامی مواده اند و راه حلی برای موارد متنوع و متکلار ارائه نکردهرد شده
در دو طرف قاتلان و مقتولان است. محاسبه فاضل دیه های مختلف جنسیتهم با ، آنموارد متنوع و فراوان

های متعدد و متنوع، با روش و ادبیات سونّتی، تفهویم و تفواهم را مشووش و در مشارکت در قتل، در فراوانی
اذعوان  ،این تشویش را صاحب جواهر به عنوان یک فقیه جامع و برجسته ،که گذشتکند. چنانمشکل می

بر اساس آنچه ما ذکر کردیم و نیز مصنف) صاحب شرایع( بیوان کورد، بقیوه حالتهوا  و »نویسد: یکرده و م
صور قتل به مباشرت و تسبیب، چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروهی برای شما آشکار موی شوود. 

اننوده را بوه هر چند مصنف در کتاب القواعد و جای دیگر این حالتها و صورتها را مفصل بیان داشته که خو
 .1(81/ 05)« تشویش سوق می دهد

 فهرست علائم فرمول تعیین شده
محور، ارائوة فرموول های قانونی  کمّیافزار برای تسهیل، تسریع و همین طور تدقیق گزارهلازمة تولید نرم

 شود:ریاضی است که در زیر، علائم آن به اختصار بیان می
 و مقتولان با در نظر گرفتن جنس و تعداد هر جنس اختلاف دیه بین قاتلان  
 مجموع دیه مقتولان با در نظر گرفتن جنس و تعداد از هر جنس  
 مجموع دیه قاتلان با در نظر گرفتن جنس و تعداد از هر جنس  

G  ضریب جنس 
  iنوع جنس 

FN تعداد قاتلان زن 
HN تعداد قاتلان خنلای 
MN اد قاتلان مردتعد 

 تعداد از هر جنس از قاتلان  
iS  سهم هر فرد از هر جنس از قاتلان از اختلاف دیه 

 میزان دیه کامل )دیه مرد(  
 علامت ضرب 

های فرمولو...( در   FNو  MNو  HNو و  در تمامی متغیرهای مربوط به قاتلان )نکته مهم:  
 باشد، نه قاتلانی که ممکن است مورد عفو واقع شوند.شونده مد نظر میاستفاده شده، قاتلان قصاص

 

                                                 
 علی غیرها و القواعد فی بها أطنب ان و اجتماعاً و انفراداً التسبیب و المباشره صور جمیع فی الحال لک ظهر المصنف ذکره و ذکرناه ابم . و 7 

 تشویشاً. فیها الناظر یفید وجه
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 برای رفع تشویش روش نوین محاسبه فاضل دیه
، سوه جونس موذکر، شدگاندر بحث شرکت در قتل، به لحاظ جنسیت، هم در میان قاتلان و هم کشته

مؤنث و خنلاای مشکل قابل فرض، بلکه حتی به عنوان یک قضیة خارجیه قابل وقوع اسوت، هودف در ایون 
های دسته جمعی، بوین سوه گوروه جنسوی بخش یافتن ارتباط معنادار ریاضی در بحث اختلاف دیه در قتل

را میوزان دیوه  دانیم اگره میدهند، است. همان طور کمذکر، مؤنث و خنلای که گروه قاتلان را تشکیل می
 شود:میباشد، در نظر بگیریم، میزان دیه خنلای و دیه زن با استفاده از متغیر کامل که برابر با دیه مرد می

 میزان دیه کامل )میزان دیه مرد(

 ، نسبت به کل دیه )دیه مرد(میزان دیه خنلای

 نسبت به دیه کل )دیه مرد( زان دیه زن،می
ها را ازحالوت کسوری چون این سه عدد اساس استخرا  رابطه ریاضی مورد بحث است، بهتر است آن

هوا، ترین مضورب مشوتر  هوم مخور  آنترین راه، ضرب سه مقدار مذکور در کوچکخار  کنیم که ساده
 است. 0یعنی 

 با توجه به این توضیحات، داریم:
 

 

 
شکل دیگر  بیان ضریب بین سه جنس است که شرط لازم و کافی آن و ، بالا یعنی،  مقادیر

ها برقورار بتشود ایون نسوزن و خنلای نسبت به مرد است که همانطور که ملاحظه می و برقراری نسبت 
و  هور زن است. و ضوریب  های دسته جمعی عبارت هستند. بنابراین ضریب هر مرد در بحث قتل

ها یک نفر در کنیم، اگر از هر کدام از جنسترین حالت شروع میاست، حال با ساده ضریب هر خنلای 
ها که باید در اختلاف دیه لحاظ شده تا سهم آن جونس بدسوت ضریبگروه قاتلان باشد نسبت هر کدام از 

صوورت سواده  ها فاکتور گرفته شده و بوا در مخر  )در زیر ابتدا از بیاید، به صورت زیر خواهد بود:
 شود.(می

 

 نسبت مرد از مجموع سه جنس ===  =
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 نسبت خنلای از مجموع سه جنس  ====

 

 نسبت زن از مجموع سه جنس  ===

 
های قاتلان، بیشتر از یک نفر باشد یا اصلًا نباشد، بنابراین بایود متغیور اما امکان دارد هر کدام از جنس

عبوارت ها در جایی استفاده شود. همانطور که قبلًا توضیح داده شد ضریب هر مرد م از جنستعداد هر کدا
 .است و ضریب هر خنلای  هر زن و ضریب  

 مجموع ضریب تمام مردهای قاتل
 های قاتلمجموع ضریب تمام خنلای

 های قاتلموع ضریب تمام زنمج
هوای قاتول اسوت. های قاتل و تعوداد زنبه ترتیب تعداد مردهای قاتل، تعداد خنلای MN ،HN ،FNکه 

برای استخرا  معادله ای برای محاسبه سهم هر فرد از هر جنس از اختلاف دیه، این راه در نظر گرفتوه شوده 
هوا را ریم و بعد سهم هور فورد از هور گوروه از جنساست که ابتدا سهم هر گروه از هر جنس را بدست بیاو

ها به محاسبه نماییم، با توجه به توضیحاتی که از قبل داده شد و روابط بالا، نسبت ضریب هر گروه از جنس
ساده صورت  ها فاکتور گرفته شده و با در مخر  های زیر ابتدا از)در نسبت آید:صورت زیر بدست می

 شود.(می
 نسبت ضریب گروه مردان قاتل از کل سه جنس، فرمول زیر است:

=   
 

 های قاتل از کل سه جنس، به قرار زیر است:نسبت ضریب گروه خنلای

=  
 

 های قاتل از کل سه جنس، فرمول زیر است:نسبت ضریب گروه زن
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ها در مقدار اختلاف دیوه سوهم ها و ضرب این نسبتآوردن نسبت گروهی هر کدام از جنس با بدست
 آید.هر گروه از هر جنس از قاتلان بدست می

)دیه( است تعریف   Blood moneyنماینده Bآن نماینده اختلاف و  که  متغیر اختلاف دیه را 
یم اختلاف دیه یعنی اختلاف دیه قاتلان و مقتولان با در نظر گورفتن جونس و دانکنیم که همانطور که میمی

 ها، یعنیتعداد هر کدام از جنس

 
 

 مجموع دیه مقتولان با در نظر گرفتن جنس وتعداد از هر جنس 
 مجموع دیه قاتلان با در نظر گرفتن جنس و تعداد از هر جنس 

 

توان سهم گروهی هر جنس را به صورت و نسبت سهم هر گروه از هر جنس قاتلان می تعریف  با
 زیر تعریف کرد:

 قاتلسهم گروه مردهای

 قاتلسهم گروه خنلای های

 قاتلسهم گروه زنهای

افراد همان گروه سوهم هور فورد از هور گوروه بدسوت  های بالا بر تعدادحال با تقسیم هر کدام از سهم
 آید، بنابراین:می

 سهم هر مرد قاتل

 سهم هر خنلای قاتل

 سهم هر زن قاتل

 کنیم.حال فرمول کلی را به صورت زیر تعریف می
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 برای مرد 

 

 برای خنلای

 

 برای زن

 
اختلاف دیه است با ضرب  در واقع فرمول بالا چکیده توضیحات قبل است همانطور که گفته شد

کوه در واقوع هموان  آید و با ضرب سهم هر گروه از هر جنس بدست می در  

 آید.است، سهم هر فرد به دست می عبارت تقسیم بر تعداد افراد هر گروه جنسی
سوازی تر کردن و آساننویسی برای کاربردیو برنامه به اقتضای عصر حاضر که عصر فناوری اطلاعات

های علوم کاربردی، اجتناب ناپذیر است، نگارنوده بوه سوهم کوچوک خوود، بوا دانوش کار در مقولهگردش
ز تدریس و تمرین موارد زیاد در خصووص شورکت در ریاضی که در دوران دبیرستان کسب کرده و نیز بعد ا

قتل و نحوه محاسبه آن، برای دانشجویان حقوق فرمول زیر را ابداع و عرضه کرد که خوشبختانه همه مووارد 
 اعم از ساده و پیچیده را پاسخگوست.

 
 مثال اول

ل اسوتفاده شوده تر شدن کاربرد و راحتی فرمول اربات شده در این مقالوه از سوه ملاوابه منظور مشخص
شود. در ابتدا با یک ملاال سواده بوا فورض اینکوه ترین حالت را شامل میترین شکل تا پیچیدهاست که ساده

 کنیم.یک مرد، یک زن را به قتل رسانده شروع می
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شود و واضح است که سهم واحد می 01واحد، دیه زن  111همانطور که واضح است با فرض دیه مرد 
بدسوت  01شود، در ادامه خواهید دید که با استفاده از این رابطه هم سوهم مورد می 01 مرد از اختلاف دیه

تر را بسیار آسان تر شود اما این فرمول حل مسائل پیچیدهحل طولانیهای ساده راهآید که شاید برای ملاالمی
 کند.می

 هادر تمام ملاال

 

 

 
 

 
 

 برای مرد 

  
1MN 
 
 
 

 
 

 مثال دوم
چنانچه در یک قتل گروهی دو مرد و سه زن، یک مرد و دو زن را به قتل برسوانند سوهم هور فورد از هور 

 جنس از اختلاف دیه چه مقدار است؟!
تر شوده اسوت چوون گوروه قواتلان و مقتوولان از دو جونس تشوکیل در این حالت مسئله کمی پیچیده

جمعی اسوتفاده هوای دسوتهگذشوته کوه در مبحوث قتل مسئله را بخواهیم با استفاده از روابوط اند، اگرشده
خواهیود دیود  شده در این مقالهشویم؛ اما با استفاده از فرمول ارباترو میکنیم با مشکل روبهشود، حلمی

 شود.که این گونه مسائل به ظاهر پیچیده به راحتی حل می
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 ی مردبرا 

 

 برای زن

 

MN 
FN 

 

 
 

 
 

 
برقرار اسوت و همچنوین مجمووع  1به  2کنید بین سهم مرد و سهم زن نسبت همانطور که ملاحظه می

 آید.دست میبه 101ها سهم

 
ها را بوا از سوهم هاست که اگر اعداد حاصلاین اختلاف اند  به دلیل گرد کردن اعداد حاصل از سهم

 آید.دست میبه 101ها دقیقاً هر تعداد رقم اعشاری که دارد قرار دهیم مجموع سهم
 مثال سوم

رسد، یعنی گروه قاتلان و مقتولان هور دو از سوه جونس ترین حالت احتمالی میحال نوبت به پیچیده
زن، سه مرد و دو خنلاوی و یوک  مرد و زن و خنلای تشکیل شده باشد. برای ملاال سه مرد و یک خنلای و چهار

 دست بیاوریم.خواهیم سهم هر فرد از هر جنس از گروه قاتلان را از اختلاف دیه بهزن را به قتل رسانند می
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 برای مرد 

 

 برای خنلای

 

 برای زن

 

MN 
HN 
FN 

 

 
 

 

 
 

 
 شود نسبتهمانطور که ملاحظه می برای سهم زن و خنلای نسبت به سهم  

 مرد برقرار است و همچنین مجموع سهم قاتلان با احتساب جنس و تعداد از
 همووان طووور کووه در ملاووال 70شووود کووه دلیوول اخووتلاف بسوویار کووم بووا می 11/74هوور جوونس  

 قبل ذکر شد، گرد کردن اعداد است.
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 شود.می 70ا تقریب ریاضی حاصل ب

 
 گیری نتیجه

دست آمد که: ابداع فرمول ریاضوی ذیول، بورای محاسوبه شوفاف از مجموع آنچه گذشت این نتیجه به
 کند.، انسجام معناداری پیدا می1312قانون مجازات اسلامی  373موارد و مصادیق پراکنده موضوع ماده 

 
 

ویژه دایرة اجورای احکوام، چگوونگی محاسوبة تفاضول دیوه إعمال این ماده برای محاکم قضایی به -1
کند و نیز برای وکلا و مشاوران محترم بیان مقادیر فاضل دیه به ذی نفعان، کنندگان در قتل را آسان میشرکت

 آسان و روان خواهد شد.
اصلاح متن مادة مورد بحث، پس از رفع نقص و مطابقت با فرمول ریاضوی ابوداعی موورد تأییود،  -2

 گردد:صورت زیر پیشنهاد میبه
هرگاه چند نفر به ناحق در جنایت علیه جسم و جان یک یوا چنود نفور شورکت کردنود، صواحب  حوق  

کنندگان در جنایت را قصاص کند به شرط این که پیش از قصاص، موازاد قصاص، مختار است همه شرکت
کنندگان را قصواص نمایود و ن که برخی شورکتها نسبت به جنایتشان را به آنان پرداخت نماید و یا ایدیه آن

گردد، صواحب حوق ها تکمیل نمیها، فاضل دیه قصاص شوندهچنانچه با تأدیه سهم جنایت قصاص نشده
 قصاص باید تفاضل دیه آنان را جبران کند.

 
 منابع

 .1388ش، ، تهران، انتشارات کتابخانه گنج داندر ترمینولوژی حقوق مبسوطجعفری لنگرودی، محمدجعفر، 
یر الوسیلهخمینی، روح الله،   تا.الاسلامیه، بی ةالعلمی ةمکتبال، تهران، تحر

 .1311، العلمیه ة، قم، المطبعمبانی تکمله المنهاج، ابوالقاسم، خوئی
فقهه و مجلهه  ،«در قتل عمد قوانون مجوازات اسولامی نقد مبنایی بر حکم کیفری مشارکت»سالارزائی، امیرحمزه، 

 .1314، تابستان 111ل و هفتم، شماره سال چه اصول،
 ق. 1317، تهران، دارالکتب الاسلامیه، جواهر الکلام صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر،

 تا.النشر الاسلامی، بی ةقم، مؤسس، الخلافطوسی، محمد بن حسن، 
می، الاسولا دائرةمعوارف الفقوه ة، قوم، مؤسسوالمعجم الفقهی لکتب الشهی  الووسهی_______________، 



 771 شمارة                                                     و اصولفقه                                                                           33

 ق.1424
 ق. 1431،النشر الاسلامی ة، تحقیق محسن بیدارفر، قم، مؤسسالجوهر النضیدعلامه حلی، حسن بن یوسف، 

، دارالکتواب الجنایات فی الفقه الاسلامی دراسة مقارنه بهین الفقهه الاسهلامی و القهانو علی الشاذلی، حسن، 
 .1317الجامعی، کتابخانه دیجیتالی اهل سنت، 

 ق. 1047 ،، تهران، انتشارات استقلالشرایع الاسلام ،عفر بن حسن، جمحقق حلی
 ق. 1411، تهران، بیدار، آشنایی با علوم اسلامی، مطهری، مرتضی

 ق. 1431النشر الاسلامی،  ةقم، مؤسس، المقنعهمفید، محمد بن محمد، 
 

 



 

 

 
                                                                                                         Journal of Fiqh and Usul 

 Vol. 51, No. 2, Issue 117                                             117پیاپی ، شمارۀ 2، شماره و یکم پنجاهسال 
 Summer 2019                                                                                              41-63ص ، 1398 تابستان

DOI: https://doi.org/10.22067/jfu.v51i2.61075 
 

 ه؛یدر فقه امام یخیکارکرد قرائن تار
 *سبب نزول اتیروا یمورد یبررس 

 
 پسند دکتر الهه شاه

 مشهد یعلوم قرآن ۀدانشکد م،یدانشگاه علوم و معارف قرآن کر اریاستاد
Email: shahpasand@quran.ac.ir 

 
 چکیده
 اتیآ مورد در و دارند ارتباط خیتار با گرید یسو از و ثیحد و قرآن با ییسو از نزول سبب اتیروا

 به هیامام یفقها نگاه نوع .ودشیم افزوده ابعاد نیا به زین یفقه بُعد هستند، نزول سبب یدارا که یالاحکام

 واسطه به اتیآ از یفقه استنباط یچگونگ در خاص، طور به نزول سبب اتیروا و ،یکل طور به یخیتار قرائن

 ،یخیتار قرائن به هیامام یفقها نگاه نوع نییتب یبرا پژوهش نیا است. مؤثر اتیروا نیا از شده حاصل فهم
 یفقه مکاتب تفاوت منظور، نیبد .دهدیم قرار یبررس مورد هیامام یقهاف آثار در را نزول سبب اتیروا کاربرد

 نییتب قیطر نیا از را نزول سبب اتیروا با هیامام یفقها تعامل نوع یگوناگون است دهیکوش و نبرده ادی از را
 ساب،انت صحت اثبات شرط با )ع( ائمه از یمرو اتیروا که دهدیم نشان یبررس نیا از حاصل یاستقرا کند.

 عنوان به شتریب سنت، اهل قیطر از منقول نزول اسباب اما اند.شده مطرح یفقه حکم کی یاصل لیدلا زمره در

 یکاربردها هیامام یفقها آثار در نزول سبب اتیروا اند.بوده استفاده مورد عهیش یفقه یهابرداشت دیمؤ
 ینیچنهیزم اما اند،داشته هیآ از یاستحباب احکام استنباط و الفاظ ییمعنا یهامؤلفه نییتع همچون یمتنوع

 در بدون چراکه است؛ اخبار نیا یکارکردها نیترمهم از یکی ،یفقه ریغ ظاهر به اتیآ از یفقه استنباط یبرا

 است. نداشته یفقه مسائل به یمیمستق اشعار هیآ اخبار، نیا گرفتن نظر
 

 .یفقه مکاتب ،یفقه استنباط ه،یامام فقه ،یخیتار قرائن نزول، سبب اتیروا ها:کلیدواژه

                                                 
 .18/09/1396: یینها بیتصو خی؛ تار26/09/1395وصول: خیتار*. 
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The Function of Historical Evidences in Imamia Jurisprudence; 

Case Study of Hadiths Concerning Causes of Revelation 
Elaheh Shah Pasand, Ph.D., Assistant Professor, Sciences and Teachings of the Holy 

Quran University, Quran Teacher Training Faculty of Mashhad 

 

Abstract  

The hadiths concerning the cause of revelation are related from one aspect to Quran 

and hadith and from another to history. As far as the verses declaring religious 

commands which have causes of revelation are concerned, the jurisprudential aspect 

is added to the above said aspects. The Imamia jurists' attitude to historical evidences 

in general and to hadiths concerning causes of revelation specifically, affects how 

verses are inferred from the jurisprudential aspect through the understanding 

obtained from these hadiths.  In this paper, in order to explain the Imamia jurists' 

attitude to historical evidences, the function of hadiths concerning causes of 

revelation in Imamia jurists' works is investigated. For this purpose, the authors have 

borne in mind the difference of jurisprudential schools and attempted, in this way, to 

explain the diversity of ways Imamia jurists have treated hadiths concerning causes of 

revelation. The induction obtained from this investigation shows that the hadiths 

narrated from Imams, provided that the validity of their attribution is proved, have 

been cited among the main proofs of a jurisprudential ruling. On the other hand, the 

causes of revelation quoted by Sunnis have been mostly used as endorsing the 

jurisprudential inferences by Shiite. The hadiths concerning causes of revelation have 

a variety of functions in the Imamia jurists' works such as determining the conceptual 

components of words and inference jurisprudential rulings from the verse. However, 

providing the ground for jurisprudential inference from the verses apparently non- 

jurisprudential is one of the most important functions of these hadiths; since, without 

taking these hadiths into consideration, the verse has not directly referred to 

jurisprudential issues                    . 

Keywords: hadiths concerning causes of revelation, historical evidences, Imamia 

Jurisprudence, jurisprudential inference, jurisprudential schools. 
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 مقدمه

سبب نزول آیات به عنوان بخشی از قرائن تاریخی مؤثر در فهم آیات، از اهمیتت زیتادی برخوردارنتد. 
برخی آیات فقهی نیز دارای سبب نزول هستند؛ همین مسأله موجب شده که فقها نیز از نقش سبب نزول در 

بررستی آثتار فقهتای امامیته،  استنباط فقهی از آیات قرآن کریم غافل نباشند. این پژوهش بر آن است تتا بتا
تتوان دریافتت کته فقهتای کارکرد این قرینه از دیدگاه ایشان را تبیین کند. از رهگذر بررسی این کارکردها می

اند. توجه بته تفتاوت مکاتتب امامیه تا چه اندازه این قرینه تاریخی را در استنباط فقهی از آیات دخالت داده
ی امامیه با این روایات مؤثر و در نتیجه مورد توجته ایتن پتژوهش بتوده فقهی در تحلیل تعامل متفاوت فقها

است. علاوه بر این، ورود روایت از طریق شیعه یا اهل سنت در نوع کاربرد این روایات مؤثر بوده است؛ بته 
همین جهت در این مقاله، کاربرد این روایات با تفکیک روایات منقول از شیعه و اهل ستنت متورد بررستی 

 ر گرفته است.قرا
، به بررسی کارکرد «اطعمه و اشربه»، و «حج»، «صلاه»این پژوهش با محور قرار دادن سه کتاب فقهی 

روایات سبب نزول در آثار فقهای امامیه پرداخته است. از مجموع آیات فقهتی مطترح در ایتن سته کتتاب، 
انتد. الأطعمة دارای سبب نتزول بوده دوازده آیه در کتاب الصلاة، شش آیه در کتاب الحج و سه آیه در کتاب

برای مجموع این بیست و یک آیه، چهل و پنج گونه سبب نزول در کتب شیعه و اهل سنت نقل شده استت؛ 
سبب نزول همه این آیات در کتب فقهی امامیه  1چهل گونه از طریق اهل سنت و هجده گونه از طریق شیعه.

یات، سبب نزولی از طریق شیعه در کتب متقتدم حتدی ی وارد مورد توجه بوده است. در هفت مورد از این آ
نشده است. در بقیه موارد، برخی روایات تنها در تفاسیر مأثور متقدم مانند تفسیر قمی و عیاشتی وارد شتده 

کلینتی دارای  الکافیشیخ صدوق و  الفقیهاست که غالباً مرسل و یا بدون سند هستند، اما روایات منقول در 
 ستند. همه این روایات منقول از امام باقر و امام صادق )ع( هستند.سند کامل ه

 
 های مؤثر در نوع برخورد فقها با روایات سبب نزولمولفه

 نوع تعامل با اخبار .1
سبب نزول از سویی با قرآن و از سوی دیگر با روایات مرتبط است. بنابراین نوع تعامل فقها با اخبار، از 

ها با سبب نزول است. مکاتب فقهی شیعه، بر اساس مبانی متفاوت نوع برخورد آن های تأثیر گذار درمولفه
                                                 

این شمارش، بر اساس مضمون روایت است. در برخی موارد یک مضمون از هر دو طریق رسیده است. برخی مضامین نیز تنها از طریق  - 1
 اند.اهل سنت وارد شده
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های غالب در فقته امتامی در دوره غیبتت صت ری اند. یکی از گرایشخود، رویکرد متفاوتی به اخبار داشته
ثان ( تا اواخر قرن چهارم، گترایش اهتل حتدیث بتود. نوشتته260-329) های فقهتی ایتن گتروه از محتد 

ای از متون روایات بود که به ترتیب موضوعی دسته بندی شده، و گاه اسانید روایات نیز حذف شده همجموع
بود. اک ریت قاطع فقهای شیعی تا اواخر قرن چهارم جزء پیروان این مکتب بودند. مکتب اهتل حتدیث در 

مان شیعی رو به افول نهاد؛ اما دیگر باره  اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم به دلیل مواجهه با حرکت متکل 
شد، روش اجتهاد در اوائل قرن یازدهم تجدید حیات یافت. این گرایش که این بار با نام اخباری شناخته می

لی و تحلیلی را در فقه شیعی محکوم و به پیروی از ظتواهر احادیتث متذهبی دعتوت می کترد و و تفکر تعق 
پنداشتت. اهل الحدیث که تمامی احادیتث متذهبی را معتبتر میتر مکتب تقریباً برابر بود با گرایش افراطی

های نخستین قرن دوازدهم بر همه مراکز علمی شیعه در ایران و عراق غلبه کرد. تا اینکه گری از دههاخباری
دا در برابر گرایش اصولی به سختی شکستت ختورد )ر. م مدرستی طباطبتائی،  در نیمه دوم این قرن مجد 

59-37.) 
، دور از انتظار نیست که اصحاب حدیث متقدم و نیز اخباریان، تنها ناقل روایت ستبب نتزول در نتیجه

توان با مراجعه به آثار کلینی، شیخ صدوق و فیض هایی از این رویکرد را میمنقول از ائمه )ع( باشند. نمونه
ی است که روایت در آن ذکر کاشانی ملاحظه کرد. بیشینه برداشت فقهی از روایات در اینگونه آثار عنوان باب

شده است. در مقابل رویکردی وجود دارد که سبب نزول را در فرایند استنباط دخالتت داده و ایتن بیشتتر در 
آثار شیخ طوسی و فقهای حله قابل ملاحظه است. در این رویکرد، گاه اخبار سبب نزول اهل سنت نیز نقل 

 ه است.شده، اما توجه بیشتر به روایات شیعه مبذول شد
 نوع تعامل با خبر واحد .2

فقهای متکلم همچون سید مرتضی و استادش شیخ مفید فقه خود را بر پایه نفی حجیت خبر واحد بنتا 
پذیرفتنتد. امتا شتیخ طوستی کرده بودند و مضمون اخبار آحاد را تنها در صورت تأیید با قرائن ختارجی می

به بررسی شروط صحت حدیث و به شرح و بستط ق( با پذیرش خبر واحد مجرد از قراین خارجی،  460)
-390، «6-4های فقهی در سده اندیشه»های برخورد با اختلاف الحدیث پرداخت )ر. م پاکتچی، شیوه
نویسدم خبر غیر متواتر دو گونه استم قسمی که موجب علم است و آن هر (. وی درباره خبر واحد می391

شد و عمل به چنین خبری نیز ]همچون خبر متواتر[ واجب استت. آور باای یقینخبری است که دارای قرینه
... گونه دیگر، هر خبری است که متواتر نباشد و با قرینه همراه نباشد. عمتل بته ایتن خبتر نیتز در صتورت 

(. بعد از عصر شیخ طوسی مقدس 4 - 3/ 1برقراری برخی شروط، جایز است )ر. م طوسی، الاستبصار، 
ن کسی بود که دایره عمل به خبر واحد را گسترش بخشید. او به خبر موثق نیز توجته ق( اولی 993اردبیلی )
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ق( به خبتر موثتق عمتل  940ق( و محقق کرکی ) 966داشت، با آنکه فقیهان پیش از او یعنی شهید ثانی )
(. همین رویکرد شیخ طوسی موجب شده استت کته وی در آثتار فقهتی ختود توجته 39اند )ربانی، نکرده

ای به نقل و استنباط از روایات سبب نزول داشته باشد. این توجه در آثار مقدس اردبیلی نیز مشتهود شایسته
 است.
 نحوه تعامل با اخبار اهل سنت .3

اند. نوع تعامل فقها با این اخبتار، در نقتل و نیتز بیشتر روایات سبب نزول از طریق اهل سنت وارد شده
ان فقهای شیعه، بیشترین توجه به نقل و استفاده از روایات اهل ستنت ها تأثیرگذار است. در میاستنباط از آن

در کنار روایات شیعه، در مکتب شیخ طوسی و فقهای حله قابل مشاهده است. به منظور تبیین این رویکرد، 
شتیخ طوستی از  الخوف و  المبسوط توجه به ویژگی مشتر  این دو مکتب راهگشاست. شالوده دو کتاب 

ی گرف ی به فقه شیعی انتقال یافتت و موجتب متون سن  ته شد و بدین وسیله بخشی مهم از معارف حقوقی سن 
رشد و شکوفایی بیشتر آن گردید. در واقع فقه شیعی در مکتب شیخ طوسی از میراث فرهنگی فقهی سنی که 

رد، در مکتتب در قرون اولیه روی آن بسیار کار شده بود ت ذیه کرد و توسعه یافت. تکمیل و تداوم این رویک
(. توجه شیخ طوسی و فقهای حلته بته نقتل روایتات 53-49حله قابل مشاهده است )مدرسی طباطبائی، 

های متنوع از این اخبار، در پرتو همین ویژگی مکتبی قابتل توجیته سبب نزول منقول از اهل سنت و استفاده
توان از همین تعلیل استفاده کرد؛ چترا است. در مورد توجه ویژه کتب فقه القرآن به این گونه روایات نیز می

کید بر حجیت ظواهر کتاب یکی از ثمرات رویکرد حلیان به ادله ظنی بود و زمینه ساز گسترش تتألی  که تأ
 (.393 ،«های متأخرهای فقهی در سدهاندیشه»پاکتچی، در موضوع آیات الاحکام در این مکتب شد )

یخی .4  میزان توجه به قرائن تار
ها با روایات فقها به قرائن تاریخی در مقام فهم آیات و نیز استنباط فقهی، در نحوه تعامل آن میزان توجه

اند؛ این مسأله ناشی از شیوه نقتل سبب نزول مؤثر است. اما فقها کمتر به این گونه از قرائن توجه نشان داده
با این حال، تعامل فقهای امامیه قرائن تاریخی است که بیشتر بدون سند و یا از طریق اهل سنت بوده است. 

با روایات سبب نزول منقول از شیعه نیز بیشتر به عنوان یک قرینه روایی و نه تاریخی بوده است. چته اینکته 
های فقهی و حضور سبب نزول در دلایل یکتی از دو دیتدگاه، خدشته در ستند و یتا در صورت تعدد دیدگاه

یل، مورد استناد طرفداران نظریه مقابل قرار گرفتته استت. بترای دلالت متن روایات سبب نزول، به عنوان دل
بقتره  115( در نتزول آیته 276/ 1نمونه، با وجود صراحت بخش آخر روایت معاویه بن عمار )ابن بابویته، 
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برخی معتقدند تتمه روایت به دلیل ناهمتاهنگی بتا صتدر حتدیث، گفتتار ختود شتیخ  1درباره قبله متحیر،
دهد که سبب نزول از دیدگاه (. این نشان می401/ 6لام مفسران است )ر. م بحرانی، صدوق و مأخوذ از ک

بایست صدورش از معصوم )ع( ثابت شده ایشان روایتی همچون دیگر روایات است که برای پذیرش آن می
 باشد.

گرفتته  تعلق -و نه متن-های فقهی امامیه، نقدهای وارد بر روایات سبب نزول بیشتر به سند در بررسی
است. این مسأله با این گفته مشهور هماهنگ است کهم ارزش خبر واحد در تفسیر و تاریخ، با ملاحظه متن 

شود و ختود شود و نه تنها سند؛ اگر مضمون حدیث ابهام امر را برطرف کرد، در نظر گرفته میآن تعیین می
(. امتا 32/ 2آن وجود ندارد )معرفت، بر پذیرش تعبدی  صدق آن خواهد بود و گرنه دلیلی متن، شاهدی بر

ناگفته پیداست که در زمینه اسباب نزولِ آیات الاحکام، چون یک سو تاریخ و سوی دیگر فقته استت، فقیته 
شیعه جانب احتیاط را رها نکرده است؛ در نتیجه به اسباب نزول مروی از اهل سنت کمتر توجه داشته و در 

های سندی روی آورده است. در واقتع او کوشتیده نیز گاه به بررسیمورد اسباب نزول مروی از طریق شیعه 
 است با این اخبار نیز همچون دیگر اخبار فقهی رفتار کند.

 
 جایگاه اسباب نزول در فرایند استنباط فقهی

شتوند؛ در کتب علوم قرآن فوایدی برای آگاهی از سبب نزول ذکر شده که بیشتر در حوزه فقه نمایان می
خت حکمتی که موجب تشریع حکم شده است، آگاهی از معنای آیته و رفتع اشتکال از فهتم آن، مانند شنا

ای که بتا تخصتیر روبترو شتده استت و دفتع تتوهم حصتر )ر. م عدم خروج مورد نزول از لفظ عام آیه
 (.27-22/ 1زرکشی، 

ه استت. در یکی از مباحث مطرح در زمینه اسباب نزول، بررسی رابطه سبب خاص و لفظ عام آیه بتود
ای استت کته بترای غالب آیاتی که دارای سبب نزول هستند، لفظ آیه عام است حال آنکه سبب نزول حادثه

توانتد عمتوم لفتظ را تخصتیر افراد معدودی اتفاق افتاده است. نظر غالب این است که سبب خاص نمی
اند. در عتین ه توجه داشته(. فقهای شیعه نیز همچون اهل سنت به این مسأل125-124/ 3بزند )فخررازی، 

حال باید دانست که از جمله ضروریات اجتهاد شرعی، احاطه تاریخی است تا بتوان نصوص تشریعی را در 
جایگاه زمانی، جو  و ظروف خاص خودش در  کرد. شناخت ظروف، گاهی دلالتت متتن را کتاملًا ت ییتر 

رخی از آن قرائن بتواند متن را از ظاهرش منصرف ها با قرائنی همراه باشند که بدهد. چه بسا که آن ظرفمی

                                                 
 (.430/ 6وحید بهبهانی، شود )یین جهت قبله، از تحصیل علم و نیز ظن عاجز شد، متحیر نامیده میاگر مکلف در تع -1
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کرده یا در حدود آن تقییدی ایجاد نماید. لذا به دلیل تبیینی که ستبب نتزول آیتات و متورد صتدور روایتات 
ها ضروری است. این کلام به معنای اعتقاد به این که مورد دهند، شناخت آندرباره طبیعت حکم انجام می

شود نیست؛ بلکته متورد یتا زند یا موجب تقیید در محدوده موارد آن میصیر مییا سبب، متن وارد را تخ
شتود، تواند باعث کش  طبیعت متنِ وارد شده و نوعِ مصادیقی کته بترای آن تعمتیم داده میسبب نزول می
تواند دایتره ذاتتی و گستتره موضتوعیِ موضتوع (. به عبارت دیگر، سبب نزول می575-574گردد )حکیم، 

ای از توجه به سبب نزول برای تعیین نوع موضوع و در (. به عنوان نمونه126محدود کند )موسوی،  حکم را
توان به نظر آقارضا همدانی اشاره داشت که در تقویت نظریه اختصاص حکتم نتیجه گستره مصادیق آن، می

 (.153/ 10ی، بقره در نماز ظهر استناد کرده است )همدان 144تولیه به نماز واجب، به نزول آیه 
توجه برخی فقیهان به وجه عملی که سبب نزول بیان کننده آن است و عدم اکتفا به ظاهر روایتت بترای 

گفته بوده است. برای نمونه، روایتی از شیعه قیام پیتامبر )ص( استدلال به آن نیز به جهت رعایت نکته پیش
قَیطه. مَا أَن  »بر سر انگشتان پا در نماز را سبب نزول آیات  آنَ لِتَش  قُر  نَا عَلَیک ال  شمرده استت  (2-1)طهم « زَل 

و نته نفتی -(. برخی این گونه از قیام را جایز و دلالت آیه را نفی لتزوم 57 - 58/ 2؛ قمی، 95/ 2)کلینی، 
اند، دانند. در مقابل، کسانی که آن را جایز ندانسته و آیه را در صدد نفی مشتروعیت دانستتهمی -اصل جواز

شمارندم این عمل در نمازهای واجب از رسول اسلام )ص( دیده نشتده و به وجه عمل را ضروری می توجه
تنها درباره نماز شب از ایشان گزارش شده است. نیز معلوم نیست وجه این فعل عذر بوده یا اختیار و تعمتد 

 (.219/ 6؛ سبزواری، سید عبدالأعلی، 224/ 1)ر. م انصاری، 
های ب نزول نیز یکی از مباحث مورد توجه فقهتا بتوده استت؛ در آیتاتی کته ستببارتباط سیاق و اسبا

اند، های مختل  یک یا چند آیه متتوالی در وقتایع مختلفتی نتازل شتدهدهد بخشمتفاوت منقول نشان می
ها، ها با تردید روبرو شده است؛ برخی برآنند که همنشینی این بخشبرقرار بودن سیاق لفظی بین این بخش

توان در برداشت حکم به ستیاق استتدلال نمتود. شود؛ لذا نمیها نمیوجب برقراری ارتباط لفظی بین آنم
( کته 358/ 2؛ ابتن بابویته، 358/ 4برای نمونه، برخی با توجه به سبب منقول از کعب بن عجره )کلینتی، 

سِهِ ... نُسُ »نزول  کم  مَرِیضًا أَو  بِهِ أَذًی مِن  رَأ  ( را در متورد بیمتاری ختود دانستته 196)بقرهم « کفَمَن  کانَ مِن 
عِقَابِ »است و نیز سببی که نزول بقیه آیه  تُم  ... شَدِیدُ ال  صِر  هِ فَإِن  أُح  رَةَ لِلَّ عُم  حَجَّ وَال  وا ال  ( را 196)بقرةم « وَأَتِمُّ

رقراری ستیاق؛ لتذا بتا . تردید در ب1اندم داند، دو انتخاب را پیش روی خود دیدهدر مورد حصر مشرکان می
. تردیتد در صتحت 2انتد. ای برای اطلاق حصر در صدر آیه باشد، مخالفت کردهاینکه عبارت پیشین قرینه

توان حصر را بر مطلق حصر )به مرض و دشمن( حمل روایت سبب نزول؛ در نتیجه سیاق برقرار است و می
 ...«(.تقابل سیاق واسباب نزول »پسند، کرد )ر. م ایروانی و شاه
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 سبب نزول منقول از اهل سنت

اند. برای فقهای شیعه اسباب نزول منقول از اهل سنت را کمتر در فرایند استنباط فقهی خود دخیل کرده
ها استفاده نکترده آورده، اما در آثار فقهی خود از آن التبیانهای بسیاری را در نمونه شیخ طوسی سبب نزول
پژوهی خود بیش از فقهای محدث بته نقتل ایتن اخبتار پرداختته و بیشتتر از است. با وجود این، او در فقه 

ها بهره گرفته است. همچنین فقهای مکتتب حلته و نگارنتدگان کتتب فقته فقهای متکلم پیش از خود از آن
اند. این در حالی استت کته القرآن رویکرد قابل توجهی به نقل و توجیه یا حتی استفاده از این روایات داشته

اند. توجه اصولیان متأخر و معاصر به این روایات ای اخباری متأخر حتی به نقل این روایات نیز نپرداختهفقه
را بیشتر باید در پرتو تعامل شیخ طوسی و فقهای حله با این روایات ملاحظه کرد؛ گرچه اصولیان به نقتل و 

هتا بتا ایتن ای در نوع تعامتل آنوری ویژهاند، اما نسبت به آثار پیشین نوآبرداشت از این روایات روی آورده
 اخبار ندارند.

ای از اند  موارد یادکرد اسباب نزول منقول از طریق اهل سنت در آثار فقهای محدث، سبب نمونه .1
بقره در باب طعنه یهود بر نبی اکرم )ص( در مورد قبله و در پی آن ت ییر قبله از بیت المقدس  144نزول آیه 

به صورت غیر مسند و بدون انتساب بته ائمته  الفقیه( که شیخ صدوق آن را در 13/ 2، به کعبه است )طبری
دهد که نقل شیخ صدوق از ( شباهت متن این دو نقل، نشان می275-274/ 1)ع( آورده است )ابن بابویه، 

ه نزول متون اهل سنت بوده است. همچنین گفته شده که عبارت پایانی روایت معاویه بن عمار که بیان کنند
( است، نه ادامه آن روایت، بلکه گفتار خود شیخ صدوق 276/ 1بقره درباره قبله متحیر )ابن بابویه،  115آیه 

 (.401/ 6است که آن را از کلام برخی مفسران گرفته است )ر. م بحرانی، 
رای سوره بقره را نماز میت پیامبر )ص( و اصحاب ایشان بت 115روایتی از اهل سنت شأن نزول آیه  .2

خود این سبب نزول را نقل کترده و بعتد  فقه القرآن(. فاضل مقداد در 263/ 1نجاشی دانسته است )ثعلبی، 
از اشاره به استدلال شافعی به آن در جایز شمردن نماز بر میت غایب، نماز را بر است فار و دعا حمل کرده و 

ص( کنار رفته و جنازه نجاشی را بر تختش آورده استم با فرض صحت اصل خبر، پرده از برابر پیامبر اکرم )
 (.181/ 1مشاهده نموده است )فاضل مقداد، 

کم  »سبب نزولی از اهل سنت، آیه  .3 لًا مِن  رَبِّ تَُ وا فَض  را در ( 198)بقرةم ...« لَیسَ عَلَیکم  جُنَاحٌ أَن  تَب 
( و یا بته خریتد و 164/ 2ی، کردند )طبرای کار میدر مسیر حج، به صورت کرایهداند که مورد کسانی می

(. از آنجا که این سبب مورد تأیید روایتی از امام صادق )ع( نیز بوده است 64پرداختند )واحدی، فروش می
(، نه تنها در کتب فقه القرآن برای استنباط اباحه تجارت در موسم حج، متورد استتناد قترار 96/ 1)عیاشی، 
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(؛ بلکه شتیخ طوستی آن را در زمتره دلایتل 303/ 1اضل مقداد، ؛ نیز ر. م ف284/ 1گرفته )قطب راوندی، 
(. نیز علامته حلتی، در کتتاب البیتع، در جتواز 487/ 3آورده است )طوسی، الخلاف،  1اجارهروایی جواز 

( و شهید اول در کتاب المکاستب، در بیتان فضتیلت 447/ 2خرید و فروش )علامه حلی، نهایة الإحکام، 
 (. 159/ 3سبب نزول آن اشاره دارند )شهید اول، الدروس الشرعیة،  کسب و کار، به این آیه و

هتای منقتول از طریتق (، سبب نزول91و  90؛ مائدهم 43؛ نساءم 219در آیات تحریم خمر )بقرهم  .4
های پیدایی نظریه تحریم تدریجی خمر بوده است. بر این اساس، تنها آخرین آیته اهل سنت، یکی از زمینه

( متضمن تحریم خمر است و دیگر آیات، خمر را به صورت مشتروط و 91و  90ه )مائدهم منزل در این زمین
ذِینَ آمَنُتوا وَعَمِلُتوا »اند. فصل الخطاب این اخبار، سبب نزول منقول برای آیه محدود منع کرده لَیسَ عَلَی الَّ

ا  قَو  الِحَاتِ جُنَاحٌ فِیمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّ ( است که متضمن پرسش متردم از وضتع افترادی 93)مائدهم ...« الصَّ
اند. اما فقهای شیعه بر اساس رویکرد عمومی خود در کم توجهی بته است که پیش از تحریم، خمر نوشیده

اسباب نزول منقول از طریق اهل سنت، نه فقط از آیات سوره مائده، بلکته از آیتات پتیش از آن نیتز تحتریم 
نیتز طبتق روایتتی از «( نقدی بر نظریه تحریم تدریجی خمر»پسند، ی و شاهاند )ایروانخمر را استفاده کرده

مائده را که همانند اسباب منقول از طریق اهتل  93امام صادق )ع(، امام علی )ع( فهم یکی از تابعین از آیه 
/ 7را خمر دانسته بود، مردود شمرده و آن را طعامی حلال دانسته است )کلینتی، « ما طعموا»سنت مصداق 

 (.93/ 10؛ طوسی، تهذیب الأحکام، 215
 

 های فقهی شیعهکارکرد روایات منقول از اهل سنت در بررسی

گیری فقهی شیعه از روایات سبب نزول منقول از اهل سنت از نظر مقدار نقل و نیز میزان استتفاده، بهره
هتا ه است. این ستبب نزولهای متنوعی کاربرد یافتمحدود بوده است. اما در همین موارد محدود، به شکل

های فرعتی اند. در همان استتفادهبیشتر به عنوان دلیل فرعی و یا در مقام تأیید روایات شیعه مورد توجه بوده
ها را به صورت اجمالی تأییتد نیز معمولًا روایتی غیر سبب نزولی از شیعه وجود داشته که مضمون آن سبب

إِذَا »کرده است. م لًا در مورد آیه  صِتُواوَ تَمِعُوا لَهُ وَأَن  آنُ فَاس  قُر  سبب نزولی از  ( روایات204)اعرافم « قُرِئَ ال 
دانتد طریق اهل سنت وجود دارد که حکم آیه را به نماز جماعت و سکوت به هنگام قرائت امام مربتوط می

ز امتام بتاقر )ع( کنتد، روایتت زراره ا(. آنچه اجمالًا مضمون این روایات را تأیید می112-110/ 9)طبری، 
است که در آن، حکم این آیه، انصات و عدم قرائت مأموم در نماز واجبی که به جماعت برگزار شود، اعتلام 

                                                 
 .(283فیض، اجاره، عقدی است بر تملیک منفعت معلوم، در برابر عوض معلوم ) -1
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اند که امام )ع( با این بیان، به سبب نزول آیه اشاره ( حتی برخی احتمال داده392/ 1شده است )ابن بابویه، 
ی شیعه بیشتر با اعتماد به وجود این گونه روایتات، و یتا رسد فقها(. به نظر می155کرده باشد )خواجوئی، 

 اند.کمینه اطمینان از عدم معارض در روایات شیعه، از سبب نزول منقول از اهل سنت استفاده کرده
هتا، اجمتاع گاه دلیل استفاده برخی فقیهان شیعه همچون شیخ طوسی و علامه حلی از این سبب نزول

چه اینکه شیخ طوسی از جزئیات عملکرد پیامبر اکرم )ص( در سبب نزولی کته ها بوده است. مفسران بر آن
استفاده کرده استم مصدود گرچه بهتر  1شافعی ادعای اجماع مفسران بر آن را دارد، در باب احکام مصدود

ه، تواند آن را در همان مکانی که در آن دچتار حصتر شتداش را به منا یا مکه برساند، اما میاست که قربانی
ذبح کند؛ چرا که رسول الله )ص( نیز در حدیبیه ذبح کرد و از احرام خارج شد؛ در حالی که حدیبیه خارج 
از محدوده حرم است. ... مصدود اگر از حج و عمره مستحبی باز مانده باشد، به جای آوردن قضتای آن در 

عت بسیاری برای عمتره محترم سال آتی بر او واجب نیست؛ چرا که نبی اکرم )ص( در سال حدیبیه با جما
شد و بعد از حصر، از احرام در آمد، اما در سال بعد با جماعتی کمتر بازگشت. اگر قضا واجب بتود، تمتام 

(. علامه حلتی 427-424/ 2گشتند )طوسی، الخلاف، کرد و همه در سال بعد باز میآن افراد را مطلع می
نع از ورود مُحرم به مکه شوند، و جز همتان راه منتع شتده راه ها، مانیز بر آن است که اگر مشرکان یا غیر آن

دیگری برای ورود نباشد، یا طریقی باشد که با طی  آن، نفقه وی تمام شتود، حکتم بته ختروج او از احترام، 
مورد اجماع است. دلیل او، علاوه بر عموم آیه، نزول آن در جریان صد  حدیبیه استم رستول اکترم )ص( و 

؛ 386/ 8احرام عمره بستته بودنتد و از آن ختارج شتدند )علامته حلتی، تتذکرة الفقهتاء، اصحاب ایشان، 
 (.8شاهرودی، 

 تعیین مصداق الفاظ آیه .1
قرآنی، تعیین مصادیق الفتاظ موجتود در آیته  -نزد برخی فقهای مکتب حله و نیز نگارندگان آثار فقهی

ستفاده در همین حد نیز گاه به شکل تأییتد یکی از کاربردهای اسباب نزول منقول از اهل سنت بوده است؛ ا
لَمُ »داق توان به تعیین مصنظر شیعه بوده است. برای نمونه می هِ »و « مَن  أَظ  ( با توجه 114)بقرةم « مَسَاجِدَ اللَّ

( در کتب فقته القترآن اشتاره داشتت کته در عتین حتال بته 86/ 1به سبب منقول از اهل سنت )سمرقندی، 
؛ مقدس اردبیلی، 105/ 1؛ فاضل مقداد، 157/ 1اشاره رفته است )قطب راوندی، مخصر نبودن سبب نیز 

توَی»... (. همچنین سبب نزول آیه 184/ 1؛ فاضل جواد، 77 ق  ادِ التَّ دُوا فَتإِنَّ خَیترَ التزَّ  (197)بقترةم « وَتَتزَوَّ

رار گرفته است. توجه مورد توجه ق« زاد»( در کتب فقه القرآن برای تعیین مصداقی مادی از 162/ 2)طبری، 
                                                 

شود. مصددود تنهدا بعدد از ان دام     میع( کسی که بعد از احرام، دشمن او را از ادامه حج یا عمره بازدارد، مصدود خوانده ائمه )در اخبار  -1
 (.487/ 3زین الدین، تواند از احرام خارج شود )قربانی می
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کته از همنشتینی « توشته معنتوی»یعنتی « زاد»شتود برداشتت اولیته از به سبب نزول در اینجا موجتب می
با آن ایجاد شده، مفهوم زاد را تماماً تحت تأثیر قرار ندهد. با این حال، در همین آثار، قول دیگری « التقوی»

/ 1ی آخرت دانسته نیز مورد توجه بوده است )قطب راوندی، که آیه را ناظر به توشه گرفتن از اعمال صالح برا
تطَی»(. نیز در تعیتین مصتداق 267؛ مقدس اردبیلی، 302/ 1؛ فاضل مقداد، 284 وُس  تلَاة ال  )بقترةم « الصَّ
( بته عنتوان 167/ 1( سبب نزول منقول از زید بن ثابت که مصداق آن را نماز ظهر دانسته، )طحتاوی، 238

تی، دلیل فرعی و در مق ام تأیید نظر مشهور شیعه مورد استفاده فقهتای حلته قترار گرفتته استت )محقتق حل 
 (.387/ 2؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، 159/ 4؛ علامه حلی، منتهی المطلب، 52/ 2المعتبر، 

 های معنایی الفاظ آیهتعیین مؤلفه .2
یا اجماع مفسران، برای های منقول از اهل سنت، در صورت برخورداری از شهرت روایی و سبب نزول

 اند. برای نمونهمهای معنایی الفاظ آیه به کار رفتهتعیین مؤلفه
تتَمِعُوا لَتهُ »ال ( إنصاتم در تعیین مؤلفه معنایی سکوت بترای إنصتات در آیته  آنُ فَاس  قُتر  إِذَا قُترِئَ ال  وَ

صِتُوا  اندم انصات همان استماع استت و شته(، برخی فقها به اسباب نزول آیه استناد دا204)اعرافم ...« وَأَن 
کردند و به استماع قرائت امام و اند آنان در نماز تکلم میاحتمال دارد که همراه با سکوت باشد؛ چرا که گفته

 (.129بلکه مطلق قرائت مسموع امر شدند )مقدس اردبیلی، 
ن استتعمال، اطتلاق ضرر رستاندن بته دیگتری استت و ایت وسیلهب( ضِرارم در اینکه مقصود از ضِرار 

رِیقًتا بَتینَ »مصدر به اسم ذات و برای القای مبال ه است، به آیه  ترًا وَتَف  تجِدًا ضِترَارًا وَکف  خَتذُوا مَس  تذِینَ اتَّ وَالَّ
مِنِینَ  مُؤ  ( استدلال شده استتم 18/ 11؛ طبری، 305/ 1( به ضمیمه شأن نزول آن )قمی، 107)توبةم ...« ال 

این مسجد، موجب تفرقه افکنی میان مستلمانان شتده بتود. رستول اللته )ص( بته  دهد کهاین آیه نشان می
 (.209نابودی و احراق آن فرمان داد؛ چرا که به وسیله اضرار تبدیل شده بود )سیستانی، 

تُم  »ج( إحصارم در مورد اینکه احصار در آیه  صِر  هِ فَإِن  أُح  رَةَ لِلَّ عُم  حَجَّ وَال  وا ال  ( بته 196بقترةم ...« )وَأَتِمُّ
صورتی اعم از حصر به واسطه بیماری و دشمن به کار رفته و یا به حصر به واسطه بیماری اختصاص یافتته 
است، اختلاف نظر وجود دارد. کسانی که سبب نزول منقول از شافعی کته نتزول صتدر آیته را در متاجرای 

اند که حصر به دشمن و نیتز مولی دانستهإحصار را دارای ش، اندحصر پیامبر توسط مشرکان دانسته، پذیرفته
گیرد. البته پذیرش این سبب نزول در برخی آثار فقهی شیعه با تردید مواجه شده حصر به بیماری را در بر می
بدون در نظر گترفتن ایتن ستبب نتزول، ...«( تقابل سیاق واسباب نزول »پسند، است )ر. م ایروانی و شاه

 ماری خواهد شد؛ چرا که ادامه آیه به بیماری سر اشاره دارد.محدود به حصر در اثر بی« حصر»
ضِ حَتلَالًا »د( فعل امر کلوام مقدس اردبیلی با توجه به سببی که آیه  ر 

َ تا فِتی الأ  تاسُ کلُتوا مِمَّ یاأَیهَتا النَّ
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کترده،  ( را در شأن اقوامی از عرب که در جاهلیت، برخی از آنچه را که خداوند حتلال168)بقرةم « طَیبًا...
( معنای فعل امر کلوا را رفع اعتقاد آنتان بته نیتک 112/ 1داند )سمرقندی، بر خویش تحریم کرده بودند می

 (.364بودن پرهیز و اجتناب دانسته است )مقدس اردبیلی، 
 استنباط استحباب یا عدم استحباب .3

تحباب فتروع فقهتی روایات سبب نزول منقول از اهل سنت، گاه به کمک استنباط استحباب یا عدم اس
قرآنی فقیهان شیعه نیز قابل ملاحظه است. بته  -آمده است. این کاربرد، جز آثار علامه حلی، در آثار فقهی

قرائت بر مأموم واجب نیست، نماز به جهر باشد یا اخفات، »عنوان نمونه، علامه حلی بعد از اشاره به اینکه 
ای کته متأموم قرائتت امتام را مای ما، قرائت در نمتاز جهریتهآورده استم نزد عل« قرائت امام را بشنود یا نه

( او در ذکر 160/ 2؛ همو، نهایة الإحکام، 339/ 4شنود، مستحب نیست )علامه حلی، تذکرة الفقهاء، می
حَمُونَ »دلایل این حکم، ابتدا به آیه  کم  تُر  صِتُوا لَعَلَّ تَمِعُوا لَهُ وَأَن  آنُ فَاس  قُر  إِذَا قُرِئَ ال  ( و سبب 204)اعرافم « وَ

نزول منقول از اهل سنت پرداخته است )همان(. اما برداشت وجوب استماع و عدم قرائت مأموم بته هنگتام 
شتود )قطتب راوندی مشاهده می فقه القرآنقرائت جهریه امام، با توجه به این آیه و اسباب نزول آن، تنها در 

است. تنها خواجوئی بعد از نقل سبب نزولتی کته متورد  ( و در کتب فقهی جایگاهی نیافته141/ 1راوندی، 
نویسدم پس ال  و لام، الت  و نزول آیه را تکلم در بین نماز دانسته، ضمن اظهار نظری همراه با احتیاط می

کند. در این صورت جایز است که امتر لام عهد است و معهود، قرآنی است که امام در حال نماز قرائت می
کند که مقصود از قرائتت قرائتت (. در اینجا سبب نزول معین می156 - 155ل کنیم )را فقط بر وجوب حم

در نماز و مقصود از استماع، استماع مأموم است. این تعیین مصداق زمینه تعمیم حکم به نوع آن مصداق را 
 فراهم آورده است.

ذِ »توان به به عنوان م الی دیگر، می مِنُونَ. الَّ مُؤ  لَحَ ال  ( 2-1)مؤمنونم « ینَ هُم  فِی صَلَاتِهِم  خَاشِعُونَ قَد  أَف 
نگریستند نازل شده اشاره داشت که طبق سبب منقول از اهل سنت، در شأن کسانی که در نماز به آسمان می

(. برختی بتا توجته بته ایتن آیته و ستبب آن، 2/ 18و آنان را به فروهشته کردن نگاه فراخوانده است )طبری، 
انتد به موضع سجود و کراهت نگریستن بته آستمان بته هنگتام نمتاز را برداشتت کرده استحباب نگاه کردن

در این آیه به عنوان وص  مؤمنان مطرح شده « خشوع»(. از آنجا که 126/ 4؛ نوری، 135/ 1)فاضل جواد، 
کند. این سبب نزول است که اشتمال آن بتر خشتوع ظتاهری را را به ذهن متبادر می« تواضع باطنی»است، 

کید قرار داده و زمینه استنباط احکام نگاه را فراهم آورده است.  مورد تأ
علاوه بر آنچه گذشت، نقد احتمالات ضعی  کاربرد دیگری است که برای این گونته اخبتار در منتابع 

تهِ »برای نقد احتمالی که مراد از شود؛ چنانکه قرآنی شیعه مشاهده می -فقهی را ( 114)بقترةم « مَسَتاجِدَ اللَّ
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انتد )ر. م قطتب ( استتفاده کرده86/ 1تمام زمین دانسته، از سبب نزول منقول از اهل ستنت )ستمرقندی، 
( نمونه نادر و قابل توجه دیگر، رفع تردیتد از صتحت انتستاب روایتت 177/ 1؛ استرآبادی، 98/ 1راوندی، 

ستبب نتزول متروی از طریتق سبب نزولی که از ائمه )ع( نقل شده، به واسطه انطباق مضمون آن با روایات 
 (.171/ 1اهل سنت بوده است )انصاری، 

 
 کارکرد روایات سبب نزول منقول از شیعه

های فقهی روایات سبب نزول منقول از طریق شیعه، به ویژه روایات مسند، جایگاه خوبی را در بررسی
حاب حدیث و اخبتاری نقتل اند. این اخبار علاوه بر اینکه از سوی فقهای اصامامیه به خود اختصاص داده

 اند.های فقهی شیخ طوسی، فقهای حله و اصولیان نیز مورد توجه بودهاند، در برداشتشده
 به عنوان دلیل اصلی حکم .1

سبب نزول منقول از ائمه )ع( به شرط برخورداری از سند صحیح، ذیل دلایل اصلی حکم شرعی مورد 
هِ »در مورد آیه توجه فقهای شیعه قرار گرفته است. برای نمونه  هُ اللَّ وا فََ مَّ وَج  رِبُ فَأَینَمَا تُوَلُّ مَ   رِقُ وَال  مَش  هِ ال  وَلِلَّ

هَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ  ( دو سبب نزول از شیعه نقل شده که به دو برداشت متفاوت انجامیده است. 115)بقرةم « إِنَّ اللَّ
درباره حکم نمتاز متحیتر میتان  گرفته است؛ سبب نزول مسند در کنار دلایل اصلی یکی از این دو نظر قرار

علمای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی برآنند که او در انتخاب جهت مختار است و نمتاز بته همتان 
ها به نتزول یک جهت برای وی کافی است. مستند عمده این افراد، دو روایت است که در انتهای یکی از آن

عقیتل، شتیخ صتدوق )علامته ابی( ابن276/ 1بابویته، ح شده استت )ابناین آیه در مورد قبله متحیر تصری
(، فاضتل 136/ 3(، صاحب مدار  )عاملی، محمد، 69(، مقدس اردبیلی )67/ 2حلی، مختل  الشیعة، 

اند. این در حالی استت ( بر این عقیده382/ 2( و میرزای قمی )218/ 2(، محقق سبزواری )170/ 1جواد )
توجه به آیات قبل و بعد از آن، با افاده توحید و مالکیت مطلق الهی هماهنگی بیشتتری  که آیه محل بحث با

 داد. این سبب نزول است که استفاده فقهی از این آیه در باب قبله نمازگزار را ممکن کرده است.
یةٌ ...»روایتی که نزول  سِهِ فَفِد  کم  مَرِیضًا أَو  بِهِ أَذًی مِن  رَأ  ( را در شأن کعب بن 196)بقرةم « فَمَن  کانَ مِن 

عجره دانسته است نیز به دلیل نقل از طرق شیعی، ضمن دلایل اصلی مورد استتدلال و نقتد فقهتای شتیعه 
واقع شده است؛ طبق این سبب، در صورت ایجاد بیماری مضر  یا اذیتی از ناحیته حشترات در ستر محترم، 

بر همین اساس، جواز حلق در صتورت اضتطرار  (254شود )مقدس اردبیلی، تراشیدن موی سر ممکن می
( و حلتق قبتل از حالتت اضتطرار، 595/ 3؛ ستبزواری، محمتدباقر، 351/ 7مورد اتفاق )عاملی، محمد، 
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( در این مورد، سبب نزول به یافتن مصتداق 345/ 7ممنوع شمرده شده است )علامه حلی، تذکرة الفقهاء، 
 کمک کرده است.« اذیت»قطعی 
 هاشتنقد دیگر بردا .2

؛ 56/ 1کته آن را در شتأن نمتاز نافلته دانستته )عیاشتی،  بقره 115سبب منقول از امام باقر )ع( برای آیه 
در باب حکم مکل  متحیری که به -یکی از دلایلی است که نظر مشهور  ( با وجود ارسال،400/ 1طبری، 

نقد دیدگاه مقابتل بتدان تکیته نمتوده  در -اجتهاد خود درباره قبله عمل کرده و بعداً آن را مخال  واقع یافته
اند که متحیر در صورت امکان و وجود وقت، موظ  است به چهار ستمت، چهتار بیشتر فقها بر آناست؛ 

تواند به هر ستویی کته بخواهتد نمتاز گتزارد )محقتق مرتبه نماز بخواند و تنها در حال اضطرار یا خوف می
ی، نکت النهایة،  ؛ 182/ 3؛ شهید اول، ذکتری الشتیعة، 172/ 4هی المطلب، ؛ علامه حلی، منت286/ 1حل 

کتافی بتودن نمتاز بته یتک -(. معتقدان به این نظر، برای نقد نظر مقابتل 195/ 4؛ نراقی، 193شهید ثانی، 
کته در -گفته، یعنی نزول آیه در شأن نماز نافله را منافی با نزول آیه در شأن نمتاز متحیتر سبب پیش -جهت

؛ وحید بهبهانی، 402 - 401/ 6اند )ر. م بحرانی، دانسته -دوق از امام باقر )ع( آمدهتتمه روایت شیخ ص
(. در واقع در اینجا فقها برای نقد نظر گتروه مقابتل کته 414/ 7؛ صاحب جواهر، 199/ 4؛ نراقی، 431/ 6

 اند.مبتنی بر سبب نزول است، به خبر دیگری از همان جنس استدلال کرده
وی کردن به قبله، استقبال چه چیزی واجب است، میان فقیهتان شتیعه دو نظتر عمتده درباره اینکه در ر

وجود دارد؛ سید مرتضی برآن است که قبله، در صورت امکان، عین کعبه است و برای کسی که از کعبه دور 
( 297-295/ 1است، روی کردن به سمت کعبه واجب است؛ اما شیخ طوسی )ر. م طوستی، الختلاف، 

تی، المعتبتر، گویدم کمی عبه، قبله اهل مسجد، مسجد قبله اهل حرم، و حرم قبله اهل دنیاست )محقتق حل 
هَتک »(. امام خمینی با توجه به اینکه نبی اکرم )ص( در زمان نزول آیه 130/ 1؛ فاضل آبی، 65/ 2 فَتوَلِّ وَج 

وا وُجُوهَکم  شَ  تُم  فَوَلُّ حَرَامِ وَحَیثُ مَا کن  جِدِ ال  مَس  رَ ال  رَهُ شَط  ( در مدینه حضور داشته، نظر شتیخ 144)بقرهم « ط 
انتد، مکلت  بته توجته بته طوسی را مورد انتقاد قرار داده است؛ زیرا بر اساس آن، کسانی که ختارج از حرم

مسجد الحرامند و نه غیر آن. وی اخبار دال بر نظر شیخ طوسی را مخال  با آیه و مستحق تأویتل یتا طترح 
 (.43شمرده است )خمینی، 

 استنباط احکام استحبابی .3
اند؛ به عنوان روایات سبب نزول منقول از شیعه، گاه در برداشت احکام استحبابی مورد توجه قرار گرفته

ک فِتی »نمونه یکی از فقهای معاصر بعد از نقل سبب نزولی از امام صادق )ع( مبنی بر نزول  تَ رَبَّ إِذَا ذَکر  وَ
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ا عَ  و  دَهُ وَلَّ آنِ وَح  قُر  بَارِهِم  نُفُورًاال  ( در مورد جهر بسمله از سوی پیامبر اکترم )ص( در نمتاز 46)اسراءم « لَی أَد 
(، با استفاده از جزئیات منقول در خبر، قرائت را اخفاتیه دانستته و آنگتاه 295/ 2جماعت با مردم )عیاشی، 

ق مستحب است و عمتوم ایتن این برداشت را ارائه کرده استم جهر بسمله در نمازهای اخفاتیه به طور مطل
( وی با اشاره 311 - 310/ 1گیرد )آل طعان، حکم، جهر در دو رکعت آخر نماز چهار رکعتی را نیز در بر می

به سبب نزول دیگری از امام صادق )ع( که نزول آیه را ناظر به جهر بسمله در مطلق قرائت دانسته )کلینتی، 
شتود )آل بسمله در همه حال نیکوست و این شامل نماز نیز میگویدم این اقتضا دارد که جهر ( می266/ 8

استتحباب جهتر بته بستم اللته در »(. شیخ حر عاملی نیز روایت اخیر را در بابی بتا عنتوان 362/ 1طعان، 
(. در اینجا، برداشت حکم فقهی از آیه تنها از طریتق 74/ 6آورده است )وسائل الشیعة، « نمازهای اخفاتیه

شود؛ چرا که ظاهر آیه تنها بیان کننده نوع برخورد مشرکان با دعوت توحیتدی رستول میسبب نزول ممکن 
 اکرم )ص( است.

هَتر  بِصَتلَاتِک »نمونه دیگر توجه شیخ حر  عاملی به سبب نزول مروی از صادقین ع است که آیه  وَلَا تَج 
تَغِ بَینَ ذَلِک سَبِیلًا  / 2را در شأن قرائتت در نمتاز دانستته استت )عیاشتی، ( 110)اسراءم « وَلَا تُخَافِت  بِهَا وَاب 

مستتحب استت امتامِ جماعتت، قترائتش را بته گتوش متأمومین »(. وی این سبب را در بابی با عنوان 318
اشتاره  -در صورت عدم متانع-آورده و بعد از آن افزوده استم این حدیث به رجحان جهر امام « برساند...

 (.396/ 8ش را بشنوند )حر  عاملی، وسائل الشیعة، دارد؛ چنانکه اقتدا کنندگان صدای
بقره را در مورد نماز نافله دانسته است، بتا وجتود ارستال، در استتنباط  115همچنین سببی که نزول آیه 

فروع نماز مستحبی مورد توجه بوده و گاه اخبار مخال  با آن توجیه شده است. محقق و علامه حلی بعد از 
توا »ل مبنی بر جواز نافله خواندن سوار بر مرکب برای مسافر، دلیل آن را آیته عقیتأیید نظر ابن ابی فَأَینَمَتا تُوَلُّ

هِ  هُ اللَّ تی، ( دانسته115)بقرهم « فََ مَّ وَج  اند که نزول آن در شأن نافله، به حد استفاضه رسیده است )محقق حل 
( و 19-18/ 3حلی )تتذکرة الفقهتاء،  (. علامه185/ 4؛ علامه حلی، منتهی المطلب، 76-75/ 2المعتبر، 

اند. حتی محقق حلی بتا ( نافله خواندن در حال راه رفتن را به همین دلیل جایز دانسته64/ 2محقق کرکی )
دانست، استنباط کرده است کته ستوار بتر نظر به لفظ عام آیه و سبب نزولی که آن را در شأن مطلق نافله می

(. فقهای اصتولی معاصتر نیتز 77-75/ 2یز جایز است )ر. م المعتبر، مرکب نافله خواندن، در غیر سفر ن
گیری از هتر دو زمینه بهره -که یکی مطلق و دیگری مقید است-با غیر متعارض شمردن این دو سبب نزول 

(. بعضی نیز با نظر به این آیه و سبب نزولش، 87/ 10؛ همدانی، 146/ 1اند )ر. م انصاری، را فراهم آورده
ل قبله به هنگام تکبیر نماز نافله در حال راه رفتن یا سوار بر مرکب را ضروری ندانسته و اخبتار دال بتر استقبا
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( بتدون در نظتر 187/ 1اند )کاظمی خراسانی، ( را حمل بر افضلیت این عمل کرده279/ 1آن )ابن بابویه، 
رد. اما بافتت متوقعیتی کته بترای گرفتن سبب نزول، آیه مورد بحث اشعار مستقیمی به بحث قبله و نماز ندا

 ای را فراهم آورده است.نزول آیه مطرح شده، چنین زمینه
قَی»طبق سبب نزولی که در مورد آیه  آنَ لِتَش  قُر  نَا عَلَیک ال  زَل  از طریق شیعه و اهتل ستنت  (2)طهم « مَا أَن 

یلَ إِلاَّ قَلِیلًا قُمِ ال» نقل شده، در پی نمازهای طولانی رسول اکرم )ص( بعد از نزول آیه (، پتای 2)مزمتلم « لَّ
؛ حمیتری، 150/ 3داشت )ابن جوزی، ایشان متورم شد و ایشان گاه به ناچار یکی از دو پا را از زمین بر می

ها، عملی را که روایت سبب نزول آیه حتاکی طه نازل شد. برخی فقهای اخباری و غیر آن 2(، که آیه 80/ 1
/ 5؛ حتر  عتاملی، وستائل الشتیعة، 40/ 84اند )مجلستی، آیه، منسوخ پنداشتهاز آن است، به واسطه نزول 

(؛ در مقابل، فقهای اصولی یا در 252/ 9؛ صاحب جواهر، 556/ 6؛ عاملی، جواد، 64/ 8؛ بحرانی، 491
اند ( و یا آن را مربتوط بته نافلته دانستته224/ 1اند )انصاری، سند و دلالت روایت سبب نزول خدشه کرده

(. در عین حال، برخی از ایشان به کفایت وقوف بر یک 34/ 4؛ مؤمن و جوادی آملی، 147ری یزدی، )حائ
/ 6؛ سبزواری، عبتد الأعلتی، 478/ 2گونه وقوف )یزدی، (، بعید نبودن کفایت این520پا در نماز )صدر، 

نوان یکتی از دلایتل (، حکم و این سبب نزول را به ع196/ 14، خوئیتر دانستن قول به جواز )( و قوی220
)طتهم « القترآن»گفته ارتباط برقرار کرده و مصداق اند. در اینجا سبب نزول بین دو آیه پیشخود مطرح کرده

و « لتشتقی»( دانستته استت. بته ایتن ترتیتب، فضتا بترای تعیتین مصتداق 2)مزمتلم « قُتم»( را دستور 2
 های فقهی مبتنی بر آن آماده شده است.استنباط

هُ لَکم  ...»ل آیات سببی که نزو مُوا طَیبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّ ذِینَ آمَنُوا لَا تُحَرِّ وِ  یاأَیهَا الَّ تهُ بِتاللَّ   لَا یؤَاخِتذُکمُ اللَّ
هتا بترای ختود، ستوگند ( را در شأن مومنانی که برای تحریم برخی حلال89-87)مائدهم ...« فِی أَیمَانِکم  

عه با نقل مرسلی از امام صادق )ع(، و نیز در تفاستیر اهتل ستنت نقتل داند، در تفاسیر شیخورده بودند می
فاضتل مقتداد و نیتز آثتار فقهتای  فقه القرآناین سبب در  (.8/ 7؛ طبری، 180 – 179/ 1قمی، شده است )

اخباری مورد توجه قرار گرفته است. طبق این آثتار، ستبب نتزول دلالتت دارد کته عهتد و ستوگند بتر تتر  
(. بر همتین 552/ 7؛ حر  عاملی، هدایة الأمة، 319/ 2شود )فاضل مقداد، ت منعقد نمیمستحبات و طیبا

اند سوگند خوردن تنها از روی علم جایز است اما اگر فتردی ستوگند ختورد و بعتد دانستت کته اساس گفته
نیست اش ای بر عهدهشکستن آن بهتر است، مخالفت با آن سوگند بر او جایز و بلکه مستحب است و کفاره

ازدواج مستحب است؛ گرچه »(. شیخ حر عاملی نیز در ابوابی با عنوان 189-186/ 2)بحرانی آل عصفور، 
تر  ازدواج مکروه است؛ گرچته بتر »(، و 67/ 7)حر  عاملی، هدایة الأمة، « بر تر  آن، قسم یاد کرده باشد
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گفته پرداخته به نقل سبب نزول پیش( 21/ 20)حر  عاملی، وسائل الشیعة، « این تر ، سوگند یاد کرده باشد
را امری مترتب بتر ستوگند  87توان تحریم در آیه است. در مورد این آیات، بدون اطلاع از سبب نزول، نمی

وِ فِی أَیمَانِکم  »مؤمنان دانست. گرچه عبارت  هُ بِاللَّ   ، اصل دخالت ستوگند در 89در آیه ...« لَا یؤَاخِذُکمُ اللَّ
 کند، اما جزئیات مستفاد از آیه، بر اجزای سبب نزول تکیه دارد.میتحریم را تأیید 

 تفسیر آیه منزل .4
انتد در برخی موارد، روایات سبب نزول و سیاق تاریخی نزول آیه، به منزله تفسیر آیه منزل به شمار آمده

و نیز نویسندگان  و آنگاه آن فهم از آیه در برداشت فقهی مورد توجه قرار گرفته است. برخی از فقهای اصولی
جِد  »قرآنی، عبارت  -کتب فقهی دَ کلِّ مَس  ( را در بتر دارنتده حکتم 31)اعرافم « یا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکم  عِن 

؛ فاضتل 5/ 3؛ شتهید اول، ذکتری الشتیعة، 95/ 1اند )قطتب راونتدی، وجوب ستر عورت در نماز دانسته
(. دلیل عمده آنتان 175/ 8؛ صاحب جواهر، 127/ 6هانی، ؛ وحید بهب172/ 1؛ فاضل جواد، 94/ 1مقداد، 

در این برداشت، اتفاق نظر مفسران بر این است که زینت در این آیه پوشاننده عتورت استت )ر. م طبتری، 
( تکیه کرده است. در اینجا اتفاق نظتر 119/ 8( و این فهم مفسران، بر سبب نزول آیه )ر. م طبری، 118/ 8

 بب و استدلال فقهی از آیه شده است.مفسران واسطه بین س
حَرَامِ »... م ال دیگر فرمان  جِدِ ال  مَس  رَ ال  هَک شَط  ( است که در شترایط حضتور 144)بقرةم ...« فَوَلِّ وَج 

(، و ایشان را به تولیته مستجد 63/ 1؛ قمی، 274 - 275/ 1نبی اکرم )ص( در مدینه نازل شده )ابن بابویه، 
ر کرده است. این مسأله بح ی را درباره قبله افراد خارج از حرم ایجاد کرده است. امام ام -و نه کعبه -الحرام

خمینی با استفاده از روایات سبب نزول، به تفسیر الفاظ آیه روی آورده و هدف از تولیه مسجد را تأمین تولیه 
این که مستجد قبلته کعبه دانسته استم آیه متضمن امر به توجه به مسجد الحرام است، دلالت صریحی بر 

است، ندارد. چرا که محتمل است، توجه به آن، عین توجه به کعبه باشد، زیرا تفکیک بین آن دو برای کستی 
است، ممکن نیست. ... روایتات زیتادی کته گویتای برگردانتدن روی  -خصوصاً مدینه-که در خارج مکه 

(ز بنتابر ایتن 44وند... . )خمینتی، شترسول گرامی )ص( به سوی کعبه هستند، تفسیر این آیه محسوب می
رَهُ »احتمال،  وا وُجُوهَکم  شَط  تُم  فَوَلُّ کنیم کته در مکتانی قترار ( را بر کسی حمل می144)بقرةم « وَحَیثُ مَا کن 

(. در نتیجه، کستانی کته معتقدنتد 45دارد که در آن مکان، توجه به مسجد، عین توجه به کعبه باشد )همو، 
دانند، بلکه توجه به آن را توجه به کعبه که از آن دورند، مسجد را فی نفسه قبله نمی مسجد قبله کسانی است

 (.10/ 10؛ همدانی، 95دانند، به این لحاظ که مسجد متضمن بیت است )مفید، می
بَیتَ »های منقول برای آیه سبب نزول هِ فَمَن  حَجَّ ال  وَةَ مِن  شَعَائِرِ اللَّ مَر  فَا وَال  تَمَترَ فَتلَا جُنَتاحَ إِنَّ الصَّ أَوِ اع 
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فَ بِهِمَا وَّ (، حکایت از تصوری دارد که مسلمانان درباره بدعت شماری یتا حرمتت 158)بقرهم « عَلَیهِ أَن  یطَّ
/ 5؛ طوستی، تهتذیب الأحکتام، 245/ 4کند )کلینتی، سعی صفا و مروه داشتند و این آیه آن را برطرف می

ی، ؛ ابن454 ای به بیان ایتن ستبب یتی از امام صادق )ع( با تفصیل قابل ملاحظه(. روا552/ 3ادریس حل 
(. علامه حلی بعد از اشاره به این روایت 149/ 5؛ طوسی، تهذیب الأحکام، 70/ 1پرداخته است )عیاشی، 

گردد )منتهی المطلب، گویدم دلالت دارد که سعی رکنی است که با اختلال عمدی در آن، حج باطل میمی
و  -مبنتی بتر نفتی وجتوب از ستعی-در این جایگاه، نقش سبب نزول، تنها زدایش توهم اولیه (. 416/ 10

توجیه استعمال لفظ مشعِر به اباحه در این آیه است؛ اما دریافت وجوب حکم سعی، با رجوع به دیگر منابع 
 شود.شرعی ممکن می

 
 سبب نزول به عنوان یک قرینه روایی

اند؛ چرا که ایشان شتاهد نتزول به را در حکم حدیث مسند دانستهاهل سنت روایات اسباب نزول صحا
اند قول صحابی درباره آنچه که در آن مجال اجتهاد نیستت، (. نیز گفته59اند )حاکم نیشابوری، وحی بوده

(. اما چنانکته از مباحتث پیشتین بته دستت 114/ 1حکم روایت مرفوع به نبی اکرم )ص( را دارد )زرقانی، 
ای امامیه روایات سبب نزول منقتول از اهتل ستنت را همچتون اخبتار آحتاد تتاریخی در مقتام فقهآید، می

اند و یتا بته صتورت یتک ها توجهی نداشتهها غالباً یا به این سبب نزولاند؛ آناستنباط فاقد حجیت دانسته
. توجه ایشان به روایتات اندها روی آوردهبه نقل آن قرینه تفسیری در کتب تفسیر و فقه القرآن/ احکام القرآن

ای روایی بوده است. یکی از ای تاریخی، بلکه به عنوان قرینهسبب نزول منقول از شیعه نیز نه به عنوان قرینه
فقهای معاصر، در مقدمه اثر تفسیری خود، در مقام بیان اقسام روایات سبب نزول، تصریح کرده استت کته 

و های تفستیری استت ساز برداشتکم تاریخ است و تنها زمینههای غیر منقول از ائمه )ع( در حسبب نزول
عبتاس طمأنینته حجیتی ندارد. وی افزوده استم اگر در موردی اطمینان حاصل شود، مانند آنکه از قول ابن

پدید آید، خود آن طمأنینه معتبر است، نه آن که صرف تاریخ، اعتبار تعبدی داشته باشد؛ بر خلاف حتدیث 
 .(232/ 1تعبدی دارد هر چند وثوق حاصل نشود )جوادی آملی، معتبر که حجیت 

نوع تعامل با سند روایات سبب نزول منقول از طریق شیعه نیز موید دیگری بتر ایتن استت کته فقهتای 
اند. فقیته پیشتین، در بیتان دیگتر اقستام شیعه این اخبار را بیشتر به عنوان یک قرینه روایی مورد نظر داشتته

روایات فاقد سند صحیح و معتبر را فاقد نصتاب لازم در حجیتت دانستته و تنهتا شتأن ، روایات سبب نزول
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/ 1هایی را که به صورت روایت نقل شده و دارای سند صحیح و معتبرند حجت شتمرده استت )همتو، نزول
233.) 

جمع بین مدلول دو روایت سبب نزول نیز دلیل دیگری بر این مدعاست؛ جمع روایات فقهی مختلت  
منظور صدور حکمی که به واسطه آن مکل  به مقتضای هر دو روایت عمل کند، از دیرباز در فقته رواج به 

شناسی تاریخی جایگاهی نداشته و نشان از تعامل فقهی ها در روشگونه جمعداشته است. با این حال، این
به نماز متحیر که هر یک بر که یکی از فقیهان معاصر در جمع دو نظریه مربوط با اخبار تاریخی دارد؛ چنان

سبب نزولی متفاوت تکیه دارد و یکی مستلزم کفایت نماز به یک جهت و دیگتری مستتلزم نمتاز بته چهتار 
کند. وی معتقد است نزول دربتاره متحیتر در قبلته جهت است، نماز به چهار جهت را بر احتیاط حمل می
لاف جهت قبله خوانده، با هم تعارض ندارند؛ چرا نماز واجب و نزول درباره کسی که نافله را به عمد بر خ

که هر دو مربوط به تحیر در سفر نیستند. پس بین این دو روایت و نزول آیه در شأن هر دو و اراده هر کدام از 
 (.214-210، منافاتی وجود ندارد )بهجت، -با نصب قرینه در صورت امکان -آن دو

 
 گیرینتیجه

هتای د فقها با روایات اسباب نزول مؤثر هستند؛ در نتیجه، توجه به ویژگیها در نوع برخوربرخی مولفه
ها در آن مکتب، در تبیین نوع تعامتل فقهتای امامیته بتا کلی هر مکتب فقهی و جایگاه هر یک از این مولفه

ل روایات سبب نزول مفید فایده است. بر این اساس باید گفت فقهای اهل حدیث و نیز اخباریان تنها به نقت
اند. شیخ طوسی و نیز فقهای مکتب حله به دلیل رویکرد متفتاوت بته روایات منقول از طریق شیعه پرداخته

ها در فرایند استنباط، خبر واحد و نیز میراث اهل سنت، علاوه بر نقل روایات منقول از شیعه و استفاده از آن
. فقهای اصولی نیتز گرچته ایتن روایتات را در اندبه نقل و استفاده از روایات اهل سنت نیز تمایل نشان داده

اند، اما در آثار ایشان رویکرد متفتاوتی نستبت بته آنچته در مکتتب شتیخ و فرایند استنباط خود دخیل کرده
 شود، مشهود نیست.فقهای حله مشاهده می

این شترط از نظر نوع کارکرد این روایات در آثار فقهی شیعه باید گفت سبب نزول مروی از ائمه )ع( با 
تواند در زمره دلایل اصلی یک حکم فقهی مطرح شود. دربتاره که انتساب آن به معصوم )ع( ثابت شود، می

این روایات، فقیه به جزئیات خبر نیز توجه دارد. اما روایت سبب نزول منقول از طریق اهل سنت، بیشتر بته 
های روایتات بته منظتور تعیتین مؤلفته های فقهی شیعه مورد استفاده بوده استت. ایتنعنوان مؤید برداشت

و نیز استنباط احکام مستحبی نیز  -شودکه در واقع به تبیین بیشتر موضوع حکم منجر می-معنایی الفاظ آیه 
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آید که فقهای شیعه این گونه اند؛ از مجموع این کارکردها و نیز برخی دیگر از قرائن، به دست میکاریرد یافته
 اند.ان یک قرینه تاریخی، بلکه بیشتر به عنوان یک قرینه روایی مورد نظر داشتهاز روایات را نه به عنو

های فقهی امامیه این است که گاه بتدون در نظتر نکته مهم در مورد نقش اخبار سبب نزول در برداشت
ن شتود و ایتهای معرفتی، تتاریخی و کلامتی دانستته میگرفتن این اخبار، ظاهر آیات تنها مشتمل بر گزاره

ستاز استتنباط سبب نزول است که موجب برداشت فقهی از آیه بوده است؛ به عبارت دیگر، این اخبار زمینه
 اند.فقهی از آیات غیر فقهی بوده
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 چکیده

 در یخاصّ  موضع بزرگ، یفقها زا کیهر و است عهیش یعلما نزد یفقه ادلّه نیتریچالش از یکی اجماع

 یفقه استنادات در اجماع از استفاده یفراوان به که ینامدار هانیفق جمله از است. گرفته شیپ در آن قبال
 حوزه در که گرددیم رآشکا شانیا فقه مطالعه با است. ق(993)م یلیاردب محقّق شده، معروف شیخو

 که دارد وجود زین ییهااستدلال البته است. دانسته تیحج یدارا را یمدرک اجماع فقط ،یفقه استنادات

 استنادات در که نحو نیبد است؛ اجماع خصوص در شانیا ینظر یمبان و یفقه استنادات انیم تفاوت نشانگر

 زمان در تنها را اجماع لیتحص ،ینظر یمبنا در اما دانسته حجت را یمدرک منقول اجماعات همه ،یفقه

 است. دانسته ممکن آن به کینزد یهازمان و حضور
 

 .یمدرک اجماع منقول، اجماع اجماع، ،یلیاردب محقّق ها:کلیدواژه
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Abstract  

Idjmā‘(Consensus) is among the most challenging Jurisprudential proofs in the eyes 

of Shiite scholars and each of the great jurists has adopted a specific approach to it. A 

well-known Shiite jurist famous for frequent use of Idjmā‘in his jurisprudential 

citations is Mohaghegh Ardabili (1572 A.D). The study of his jurisprudence reveals 

that in the area of jurisprudential citations, he has considered that Idjmā‘ madraki 

(consensus whose sources are known) has authority. However, there are arguments 

which indicate the difference between his jurisprudential citations and his theoretical 

bases concerning  Idjmā‘. In other words, in the field of jurisprudential citations, he 

has considered that all instances of Idjmā‘manghul madraki (quoted consensus whose 

sources are known) are of authority but according to his theoretical bases, reaching 

Idjmā‘ is possible only in the age of appearance and the times near it. 
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 مقدمه

را پشت سر گذاشتته های فراوانی فرآیند استنباط احکام از زمان پیامبر اسلام )ص( تاکنون فراز و نشیب
ترین و تحوّلات گوناگونی را به خود دیده است. از این میان شاید مبحث منابع استتنباط احکتام از چالشتی

مباحث این حوزه به شمار آید. منابع فقهی هم از حیث دلیلیّت و هم از حیث کیفیّت دلالت، متورد بحتث 
ود دارد. گذر زمان، ازدیاد مستالل و فتروع فقهتی، اند و اختلاف نظرهای اساسی در این زمینه وجقرار گرفته

گر ایتن فتراز و توانتد توجیتهگسترش علوم شرعی، عقلی، طبیعی، تأثیر و تأثّر این علوم از یکتدیگر و ... می
ها باشد. اختلاف نظر میان فقهای اسلامی در خصوص منابع فقهی از حیتث دلیلیّتت تتا ها و چالشنشیب

(. البتته در متذاهب ملتلت  79انتد )حکتیم، نابع را تا بیست منبع احصا کردهجایی است که تعداد این م
 فقهی تعداد این منابع متفاوت است.

اند از کتاب، ستنت، اجمتاع و عقتل )آقتابزرگ در فقه شیعه، مشهور بر آن است که منابع فقهی عبارت
ختورد بل توجهی به چشم نمی(. از میان این منابع، در حجیّت دو منبع نلست اختلاف نظر قا52طهرانی، 

(؛ اما در دو منبع دیگر کم و بتیش 119و  95و حجیّت این دو منبع از ضروریّات دانسته شده است )حکیم، 
اختلاف نظرهایی وجود دارد. یکی از این منابع اختلافی، اجماع است. اختلاف نظتر در حجیّتت اجمتاع، 

ه گروهی به حجیّت اجماع باور دارند و گروهتی بته توان گفت کای نیست و نمیاختلاف نظر بسیط و ساده
ای از عدم حجیّت آن؛ بلکه اجماع با توجه به مبانی و انواعش، حجیّت و عدم حجیّتش متفاوت است. عدّه

، ختولی؛ 116/ 3اند )مظفتر، فقیهان، انواع اجماع، بر اساس هر مبنایی کته باشتد را فاقتد حجیّتت دانستته
( و برخی دیگر نوع یا انواع خاصّی را بر اساس برخی از مبتانی 242/ 4حانی، ؛ رو141/ 1مصباح الاصول، 

 (.241-236/ 2؛ میرزای قمی، 153 – 152اند )فاضل تونی، پذیرفته
بنابراین لازم است با مراجعه به نظرات فحول علما سعی در رسیدن به بهترین سلن در این زمینه کترد. 

 993ر مسالل فقهی به اجماع استدلال کترده، محقّتق اردبیلتی )م از جمله فقهای صاحب نامی که در بیشت
ق( است. در این نوشتار سعی بر آن است تا رأی این فقیه در مبحث اجماع مورد کنکاش قرار گیرد تا روشن 

گیرد؟ آیا ایشتان اجمتاع را بته عنتوان دلیتل شود که دلیل کثرت استنادات ایشان به اجماع از کجا نشأت می
الجمله مورد پذیرش واقع شده استت؟ ند؟ آیا اجماع منقول در منظومه اصولی ایشان بالجمله یا فیاپذیرفته

جا که این فقیه نامی؛ کتاب اصولی از خود به جای نگذاشته است، ناگزیر باید بته مللّفتات فقهتی اما از آن
های فقهی امر بسیار تدلالایشان مراجعه کرد. هرچند رسیدن به نظر اصولی یک فقیه از طریق مراجعه به اس

توان شناخت. جهتت رستیدن بته نظتری جا میدشواری است اما این مزیّت را دارد که نظر و عمل را به یک
هایی که از جانب محقّق صالب در این زمینه از استشهاد به چند مورد خاص خودداری شده و تمام استدلال
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تطبیق قرار گرفته است. بتا ایتن شتیوه، ابتتدا رویکترد  اردبیلی به اجماع شده است، مورد مطالعه، بررسی و
هتا، بته کشت  گیرد و پس از اراله گزارشی از موارد استنادی و تحلیتل آنعملی ایشان مورد کنکاش قرار می

مبانی نظری خواهیم رسید و به همین دلیل در این مطالعه، بررسی رویکرد عملی بر رویکترد نظتری مقتدم 
جایگتاه  و البرهان فی شرح ارشاد الاذهاان ةمجمع الفائدکه در این مراجعه، کتاب شده است. نکته آخر این

 ای دارد. ویژه
 

 تعریف اجماع
اجماع به معنتای محکتم »نویسد: اجماع در لغت به معنای قصد و عزیمت آمده است. ابن منظور می

نای اتفاق و عزم بتر یتک (. طریحی، اجماع را دارای دو مع57/ 8)ابن منظور، « کردن نیت و عزیمت است
(؛ اما در مورد معنای اصطلاحی آن شاید نتوان معنای موحّدی را بترای 317/ 4امر دانسته است )طریحی، 

توان گفت که اجماع یعنی اتفاق نظر. اما در متعلق اتفاق نظتر، تتوافقی بته چشتم اجماع ذکر کرد. تنها می
اجماع ارالته داد. در ایتن میتان تعریفتی کته کمتترین (. به هرحال باید تعریفی از 243خورد )حکیم، نمی

اشکال بر آن وارد باشد آن است که اجماع عبارت است از اتفاق نظر گروهی که اتفاق نظر آنان، صتلاحیت 
 (.97/ 2اثبات حکم شرعی را دارا است )مظفر، 

ی آن که اجماع حجّتت اند. در اصول فقه شیعه براالبته فقهای شیعه، قیدی را بر این تعری  اضافه کرده
باشد باید کاش  از قول معصوم )ع( باشد. هرچند مبانی کش  نزد اصولیان شیعه متفاوت است؛ اما لتزوم 
کاشفیّت امری روشن و ضروری است. تفاوت در مبانی کش  گتاه تتا دوازده مبنتا نیتز عنتوان شتده استت 

 مبنای حس، لط  و حدس هستند. (. آنچه در این میان شهرت بیشتری یافته است، سه107/ 2)مظفر، 
/ 2الهتدی، (، سید مرتضی )علم121بر اساس مبنای حس که از سوی فقیهانی چون شیخ مفید )مفید، 

( اتلتاذ شتده استت، هرگتاه 31/ 1( و محقق حلتی )محقتق حلتی، 507(، ابوصلاح حلبی )حلبی، 129
ه شود که تمام فقیهان، حکم خاصتی را ای مورد بررسی فقیه قرار گیرد و پس از کاوش همه آراء متوجمسئله

پذیرفته و میان آنان اختلافی وجود ندارد، به این نتیجه خواهد رسید که رأی امام معصوم )ع( نیز مطابق رأی 
 آنان است؛ زیرا معصوم نیز یکی از فقیهان بلکه رلیس آنان است.

رأی امتام معصتوم )ع(،  ( آن را قبول کرده، آن است کته602/ 2مبنای لط  که شیخ طوسی )طوسی، 
عقلًا از اتفاق عالمان موجود در آن عصر یا علمای متأخر و عدم ظهور ردع به هر نحو ممکن از سوی ایشان 

گونه که مقتضی نصب امام )ع( و عصمت ایشان است، اقتضتا شود؛ زیرا قاعده لط  همان)ع(، کش  می
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له مورد نظتر، حکتم صتواب را تبیتین نمایتد کند که در صورت اتفاق نظر عالمان برخلاف حق در مسئمی
 (.108/ 2)مظفر، 

اما مبنایی که مورد اقبال متأخران و معاصران قرار گرفته است، مبنای حتدس استت. برختی برآننتد کته 
نلستین شلصی که این مبنا را مطرح کرده و قالل به آن شده است، ملا امین استترآبادی استت )شتاکری(. 

قول معصوم )ع( از طریق اتفاق نظتر علمتای اعتلام کته روششتان »گردد که می گونه بیانمبنای حدس این
کارگیری رأی و استحستانات وهمتی ها، دوری از بتهمراجعه به امامان )ع( برای دریافت احکام و طریقه آن

هایی که دارند، بتر یتک قتول شود. پس هرگاه با وجود اختلاف نظرها و تفاوت اندیشهاست، استکشاف می
ق نظر پیدا کنند، مقتضای عقل و عادت در نزد صاحبان حدس درست و استتوار و اهتل دقتت نظتر، آن اتفا

ها است و این علما این قول را یا به صورت تنصیص است که این قول، برگرفته از امامان و روسای مذهب آن
 (.247)حالری اصفهانی، « اندها اخذ کردهو یا به صورت تقریر از جانب آن

با اضافه شدن قید کاشفیت و تفاصیلی که در مورد آن بیان شده است، بر اساس برخی از مبتانی،  البته 
همچون مبنای حس، اجماع از معنای اصطلاحی خویش فاصله گرفته است. محقّق حلّی در این زمینه بیان 

فقهتای متا بتر اجماع نزد ما به انضمام قول معصوم )ع( حجت است؛ بنابراین اگر یکصد تتن از »دارد: می
فتوایی اتفاق نظر داشته باشند و قول معصوم )ع( در میان اقوال آنان نباشد، این اتفاق نظتر حجّتت نلواهتد 
بود اما اگر قول ایشان )ع( در میان قول دو فقیه باشد، نظر آن دو فقیه حجّت خواهد بود و این حجیّت نه بته 

(. همچنین سیّد مرتضی در این 31/ 1)محقّق حلّی،  1«تاعتبار قول آنان بلکه به اعتبار قول معصوم )ع( اس
چته –اگر دلیل حجّیّت اجماع، دخول امام معصوم باشد؛ بنابراین هر تعدادی از فقها »نویسد: خصوص می

که قول امام )ع( در میان قول آنان باشد، اجماعشان حجّت است؛ زیرا اگر حجّت از آن  -بسیار و چه اندک
گردد و این حجّیّتت بته ختاطر این قول با هر چیزی قرین گردد، به ناچار، حجّت می قول ایشان )ع( باشد،

گونه که این دو فقیه صاحب (. بنابراین همان154/ 2)علم الهدی،  2«قول امام )ع( است نه به خاطر اجماع
ر حکمتی اند، حجیت دایر مدار قول معصوم )ع( است و اگر یکصد نفر از فقیهان، بنظر شیعه تصریح کرده

اجماع نمایند تا زمانی که وجود قول معصوم )ع( در میان اقوال آنان کش  نگردد، آن اجماع، فاقد حجّیّتت 
است و اگر دو فقیه بر یک حکم اتفاق نظر داشته باشند و قول امام )ع( همراه قول آنان باشد، این نظتر دارای 

است و اعتبار این « السلامباعتبار قوله علیه»لکه حجیت است. البته این حجیت نه به اعتبار قول آن دو نفر ب

                                                 
قهائنا عن قوله لما کان حجة و لو حصل فی اثنین لکان قولهما حجةة   باعباةار   ع( فلو خلأ المائة من ف) . فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم1

 اتفاقهما بل باعباار قوله علیه السلام.
هةا فججماعهةا حجةة،  ن    کان قول ا مام فی جملة اقوال -کثرت او قلت-.  ن الإجماع اذا کان علة کونه حجة کون ا مام فیه، فکل جماعة 2

 له، فاای شیء اقبرن  بد من کونه حجة  جله    جل الإجماع.الحجة إذا کانت هو قو
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ای ستعی شیخ طوسی نیز این اشکال را وارد دانسته و با بیان فایتده«. لإجل الإجماع»است نه « لأجله»نظر 
هرگاه گفته شود: اگر در باب حجیت اجماع، حجیت از آن قول معصوم »نویسد: در تصحیح آن نموده و می
فایتده استت و شایستته استت کته که اجماع، حجت و معتبر استت، ستلنی بی)ع( باشد، پس این سلن 

بگویند قول امام )ع( حجت است و نامی از اجماع برده نشود. در پاستخ ختواهیم گفتت: هرچنتد اشتکال 
دانیم این فایده را داراست که در بیشتر اوقات، قول امام مطرح شده وارد است؛ اما این که اجماع را معتبر می

شود تتا از شود. بنابراین در این صورت به معتبر شمردن اجماع نیاز پیدا میینه برای ما مشلص نمی)ع( بع
فتی اصتول  ة)طوستی، العتد« در قول مجمعتین استت طریق اجماع مشلص گردد که قول امام )ع( داخل

 (.603/ 2الفقه، 
با توجه به این مبنتا، فاقتد با توجه به آنچه بیان شد، شاید دیگر بحث از حجیّت یا عدم حجیّت اجماع 

اند، نهادن نام اجمتاع بتر چنتین دلیلتی از بتاب گونه که شیخ انصاری فرمودهمعنای محصّلی باشد و همان
دارد: (. صاحب معالم نیز بر این تساهل و تستامح خترده گرفتته و بیتان متی81/ 1تسامح است )انصاری، 

معصتوم ع( و تستاهل آنتان در ادعتای اجمتاع در غفلت برخی از فقهای شیعه از این اصل )دختول امتام »
استدلال بر مسالل فقهی مایه شگفتی است تا جایی که آن را اتفاق گروهی از فقهتا دانستته و بتدون نصتب 

)ابتن شتهید ثتانی، « انتدای آشکار یا اقامه دلیلی معتبر بر حجیّت، از معنای اصتطلاحی عتدول کردهقرینه
174.) 

دو مبنای دیگر، اتفاق نظر تمامی فقها برای تحقق اجماع لازم است. البته به  رسد براساساما به نظر می
عقیده برخی بزرگان، براساس مبنای حدس، اتفاق نظر تمام فقها لازم نبوده و این امر به میزان تقوا و دیانتت 

 (.153مجمعین بستگی دارد )فاضل تونی، 
 

 هااقسام اجماع و حجّیتّ آن
بندی قرار گرفته است. از جهت چگونگی علم به تحقق اجمتاع، مورد تقسیماجماع از جهات ملتل  

به اجماع محصّل و اجماع منقول منقسم شده است. از جهت وجود یا عدم وجود مستند برای اجماع، آن را 
هایی همچتون اجمتاع انتد. اصتولیان، گونتهبه اجماع مدرکی و اجماع تعبّدی )غیتر متدرکی( تقستیم کرده

انتد اع منقول، اجماع سکوتی، اجماع مرکّب، اجمتاع قتولی و اجمتاع عملتی را نیتز نتام بردهمحصّل، اجم
رسد و ارتباط بیشتری با این نوشتار دارد، چهارگونته اول تر به نظر میچه مهم(. از این میان آن258)مغنیه، 

هتا، عتدم حجیّتت آناست. بنابراین ملتصراً در مورد این چهار قسم و آرای اصولیان در متورد حجیتت یتا 
 شود.مطالبی بیان می



            71                                        یلیمحقّق اردب دییردّ و تأاجماع در برزخ                           1398 تابستان

 اجماع محصّل -1
اجماع محصّل آن است که واقعاً ثابت گردد و بدون واسطه نقل »در تعری  اجماع محصّل آمده است: 

مراد این است که ختود مجتهتد »(. در توضیح این تعری  باید گفت: 4)کاظمی، « بدان علم حاصل گردد
با حکم آن است، سلتی بحث و تحقیق در مورد اجمتاع کننتدگان جهتت  ای که خواهان آشناییدر مسئله

شناخت آنان و آرالی که در مسئله دارند را تقبّل نماید تا نسبت به اتفاق نظر بر حکم، بترایش علتم حاصتل 
گونه که از عنوانش پیداست، باید توسط خود مجتهتد (. بنابراین اجماع محصّل همان259)حکیم، « گردد

 و بدون واسطه به تحقّق اجماع علم حاصل شود. تحصیل گردد
اند که با عنایت به مبانی کش  در اجماع، امکان تحصیل اجماع، متفاوت خواهد بود. برخی برآن شده

بر اساس مبنای حس و اجماع دخولی، تحصیل اجماع تنها بترای معاصتران امتام )ع( ممکتن استت؛ امتا 
؛ ابتن 189/ 3؛ سبحانی تبریتزی، 108/ 2رسد )مظفر، نظر می ها، بعید بهتحصیل اجماع برای سایر زمان

(. برخی دیگر نه تنها تحصیل اجماع بر مبنای حس و لطت  را ممکتن ندانستته بلکته بتا 175شهید ثانی، 
، وقتوع چنتین امتری را -تنها تا زمان علامه و محقق -وجود پذیرش امکان تحصیل اجماع بر مبنای حدس

(. در مقابل، برخی دیگر عقیده دارند که تحصیل اجماع بر مبنای 153 - 152نی، اند )فاضل توبعید دانسته
ای است که انکار آن جتایز نیستت. بنتابراین این روش شناخته شده»اند: حدس، قابل انکار نیست و افزوده

شک حجت خواهد بود؛ بلکته بتا ملاحظته اقتوال هرگاه از این طریق به رأی امام )ع( علم حاصل شود، بی
 (.241/ 2)میرزای قمی، « توان ادعا کردعلما، حتی ثبوت چنین اجماعی در این زمان را می

در میان علمای متأخر نیز برخی، تحصیل اجماع، خصوصاً بر استاس مبنتای نلستت را غیتر ممکتن 
(. این اختلاف نظرها در زمان معاصر نیز همچنان موجود است تا جایی که برختی 22اند )کاظمی، دانسته

( و برخی دیگتر بتا قترار دادن شترایطی ستلت، 258ترین امور شمرده )مغنیه، حصیل اجماع را از سلتت
(. بنابراین، اصولیان امامیّه هر کدام با بیان یک یا چند 261اند )حکیم، وقوع چنین اجماعی را ممکن دانسته

 اند.اراله داده مبنا، نسبت به امکان تحصیل اجماع و در نهایت حجیّت آن نظرات متفاوتی را
 اجماع منقول -2

اجماع منقول در واقع همان اجماع محصّلی است که توسط تحصیل کننده اجماع بترای ستایرین نقتل 
گیرد، به ایتن گونته اجمتاع، اجمتاع جا که نقل اجماع غالباً به صورت غیر متواتر صورت میشود. از آنمی

جا یّت چنین اجماعی خالی از اختلاف نیست. از آنشود. سلن در باب حجمنقول به خبر واحد اطلاق می
که نقل اجماع از سنخ خبر واحد شمرده شده است، بدیهی استت کته گروهتی کته خبتر واحتد را حجتت 

انتد دانند، از پذیرش حجیّت اجماع منقول، سرباز زنند؛ اما اصولیانی که حجیّت خبر واحتد را پذیرفتهنمی
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 اند.حدی را طی نکردهنیز در خصوص اجماع منقول مسیر وا
سلن حق، توقّ  در پذیرش اجماع منقول به خبتر واحتد استت... زیترا ظتاهراً »برخی با این بیان که 

(. بته عتدم 156)فاضل تونی، « اندبردهفقهای متقدم، اجماع را به معنای مصطلح نزد اهل سنّت به کار می
اند که فقیهان متقتدم اجمتاع را بته معنتای لال کردهحجّیّت این گونه از اجماع باور آورده و به این امر استد

اند؛ براین اساس این گونه اجماعات قابل وثوق و اطمینان نیستند. در اصطلاحی میان اهل سنّت به کار برده
جتا کته از نقل اجماع به خبر واحد جایز استت. بنتابراین از آن»مقابل، برخی دیگر با بیان عباراتی همچون 

)علّامته حلّتی، تهتذیب الوصتول التی علتم « شود، عمل به آن واجتب استتصل میچنین خبری ظن حا
در ثبوت اجماع منقول به خبر واحد با فرض حجّیّت اصل اجماع، اختلاف نظتر وجتود »(، 208الاصول، 

اند. البته نظر درست همتان نظتر نلستت دارد. بنابراین؛ گروهی آن را پذیرفته و گروهی دیگر، منکر آن شده
گونه که سایر موارد با شود و همانلیل ما این است که عموم دلیل حجّیّت خبر واحد، آن را شامل میاست. د

نظر درستت، حجّیّتت »( و 181)ابن شهید ثانی، « شودگردد، اجماع نیز با آن ثابت میخبر واحد ثابت می
)میترزای قمتی، « ستاجماع منقول به خبر واحد است؛ زیرا نقل اجماع، خبر است و خبر واحد، حجّت ا

 اند.( قالل به حجّیّت این گونه از اجماع شده293/ 2
شود، دلیل پذیرش حجّیّت اجماع منقتول توستط ایتن گتروه، ها ملاحظه میهمان گونه که در استدلال

وحدت ملاک میان نقل اجماع و خبر واحد است. در واقع، مطابق عقیده این گروه، ادلّه حجّیّت خبر واحد 
شود. البته این استدلال از جانب شیخ انصاری داشته و اجماع منقول به خبر واحد را نیز شامل میعمومیّت 

ای میان حجّیّت خبر واحد و حجّیّت اجماع منقتول وجتود مردود شمرده شده است. به باور ایشان، ملازمه
ت خبری دلالت دارد که ایتن ندارد؛ زیرا ادلّه خاصّی که بر حجّیّت خبر واحد اقامه شده است، تنها بر حجّیّ 

خبر از طریق حس به ملبر رسیده باشد در حالی که مبنای کش  رأی معصوم در مبحث اجماع از دیتدگاه 
کند، اجمتاع (. بنابراین با این تمایز دقیقی که وی میان این دو بیان می77/ 1شیعه، حدس است )انصاری، 

 سازد.منقول را از شمول ادلّه حجیّت خبر واحد خارج می
 اجماع مدرکی -3

اجماع مدرکی اجماعی است که مستند فتوای همه یا بعضتی از اجمتاع کننتدگان در آن معلتوم استت. 
(. ملالفان این 151/ 3اعتباری چنین اجماعی به بیشتر فقیهان و اصولیان نسبت داده شده است )نالینی، بی

اتفاق نظر علمتا، »بل طرح است، آن است که اند که آنچه در خصوص اجماع قانوع از اجماع بر این عقیده
کنندگان باشد و آن در صورتی است که اصل، قاعده یا دلیل دیگتری کاش  از وجود دلیلی معتبر نزد اجماع

موافق معقد اجماع نباشد؛ زیرا با وجود چنین امری، امکان دارد که مستند اتفتاق نظتر، یکتی از ایتن امتور 
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انتد. در قابل، گروه اندکی از فقیهان به حجیت این نوع از اجماع بتاور آورده(. در م111/ 60)امامی، « باشد
ها از فقیهانی همچون شهید ثانی و ملأ احمد نراقی به عنوان نمایندگان این دیدگاه نام برده شده برخی نوشته

 (.115 - 114است )همو، 
 اجماع تعبّدی )غیر مدرکی( -4

اجماع تعبدی، اجماعی است که به دلیلی مستند نیست. به »ت: در تعری  این گونه از اجماع آمده اس
گونه که نگارنده این تعری  بته ایتن (. همان159/ 42)ساعدی، « همین جهت، به آن اجماع تعبدی گویند

ستابقه استت و آنچته در خصتوص مستتند مطلب اشاره داشته است، چنین عنوانی در مللفات اصتولی، بی
وجود مستند یا عدم آن است که قسم اول را مدرکی نامیده و به جهتت وضتوح اجماع گفته شده است، تنها 

اند. بنابراین مقصود از اجماع تعبدی، آن نوع اجماعی استت کته قسم مقابل آن از تسمیه آن خودداری کرده
در مورد اجماع، مستندی همچون اصل، قاعده، عموم و یا دلیتل دیگتری وجتود نداشتته باشتد، چته تمتام 

شک آنان که حجیت اجماع منقتول را ا برخی از آنان به این مستند اشاره کرده یا نکرده باشند. بیمجمعین ی
اعتباری اجمتاع متدرکی نظتر دارنتد کته گونه که در مبحث پیشین اشاره شد، بیشتر بر بیاند، همانپذیرفته

 نتیجه آن پذیرش اجماع تعبدی توسط اکثر فقیهان و اصولیان است.
 

 یشه فقهی محقّق اردبیلیاجماع در اند
ترین اثر فقهتی محقّتق ، مهممجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الاذهانبا نگاه ملتصری به کتاب 

گتردد. ایتن موضتوع بته حتدّی اردبیلی و تورّقی کوتاه در آن، کثترت استتنادات وی بته اجمتاع آشتکار می
ن در بیشتر مسالل فقهی به اجمتاع استتناد کترده و توان ادعا کرد که ایشاکند که به آسانی میخودنمایی می

/ 5حتی گاهی استدلال به اجماع را مقدّم بر کتاب و سنّت آورده است )مقتدس اردبیلتی، مجمتع الفالتده، 
گتاه، ذهتن را بته ستویی 349و  117/ 11و  210و  61/ 9و  482/ 8و  289 (. این کثرت استنادات، ناخودآ

اهمیّتت و جایگتاه ویتژه اجمتاع در اندیشته فقهتی محقّتق اردبیلتی بتاقی  ای جز اذعان بتهبرد که چارهمی
گذارد. بنابراین لازم است رویکرد محقق اردبیلی در سه حوزه تبیین گردد. نلست آنکته مبنتای محقتق نمی

اردبیلی در خصوص کش  چیست؟ دوم آنکه موضع ایشان در خصوص اجماع محصل و منقتول چگونته 
 رد پذیرش ایشان از نوع مدرکی، تعبدی یا هردو قسم آن است؟است؟ سوم آنکه اجماع مو

 مبنای کشف -1
هایی که در این خصوص داشته، به مبنا کمتر اشتاره شتده استت؛ در استنادات وی به اجماع و استدلال

توان به این نتیجه دست یافت که مراد ایشتان از اجمتاع، همتان اجمتاع دختولی و اما از بعضی عبارات می
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بته وضتوح « و من استحلّ المحرمات المجمع علیها ... یقتل»س است. این معنا در شرح عبارت مبنای ح
بنابراین اگر فرد شیعه، قول امام خویش را که به عصتمت وی »نویسد: مشهود است. ایشان در این زمینه می

عی فقهای امامیه شود. پس اگر شلص شیعه، حکم اجمااعتقاد دارد، انکار کند به کفر و ارتداد او حکم می
را انکار نماید، به طوری که بداند امام معصوم )ع(، داخل در اجماع است و بازهم انکار نماید، بته واستطه 

(. 210/ 13)مقدس اردبیلتی، مجمتع الفالتده،  1«.شودانکار چنین اجماعی، حکم به ارتداد وی صادر می
تا »ورد. در باب قضتا و شتهادات در ذیتل آیته خنیز به چشم می زبده البیاناشاره به این مبنا در کتاب  یهی یتا أی

ی تُمأ فِی شی عأ نازی إِنأ تی کمأ فی رِ مِنأ مأ
ی سُولی وی أُولِی الأأ طِیعُوا الرَّ طِیعُوا اللّهی وی أی نُوا أی ذِینی آمی سُتولِ إِنأ الَّ ی اللّهِ وی الرَّ وهُ إِلی رُدُّ ءٍ فی

مِ الْأخِرِ  یوأ مِنُونی بِاللّهِ وی الأ تُمأ تُلأ بدان کته حکتم بته ارجتاع بته ختدا در صتورت »نویسد: ( می59)نساء: « کنأ
اختلاف و مانند آن، در مساللی که مورد ردّ و اختلاف نظر نبوده و بتاوجود اتفتاق نظتر، قتول حتق پوشتیده 

« نیست، بر حجیت اجماع دلالت دارد. این مطلب به جهت دختول معصتوم )ع(، آشتکار و مستلّم استت
. به جز این دو عبارت که صراحتاً به اجماع دخولی پرداخته است، محقق اردبیلی در دو (687)زبده البیان، 

( جهت آشنایی بیشتتر بتا اجمتاع و حجیتت آن، خواننتده را بته 363/ 2و  226/ 1موضع )مجمع الفالده، 
حضتور  دهد. شهید ثانی در مسئله اشتراط یا عدم اشتراطدیدگاه شهید ثانی در رساله نماز جمعه ارجاع می

امام معصوم )ع( برای اقامه نماز جمعه، پس از اشاره به اجماع به عنوان یکی از ادله قاللان بته اشتتراط، در 
حتی اگر وجود ملال  در این مسئله را نپتذیریم، امکتان تحقتق »نویسد: گویی به این دلیل میمقام پاسخ

یرا اجماع نزد علمای شیعه، به واستطه اجماع به نحوی که صلاحیت دلالت را داشته باشد، ثابت نیست؛ ز
دخول قول امام معصوم )ع( میان اقوال مجمعین، حجت است و آنچه برای آنان معتبر است، قول ایشان )ع( 

اند که پذیرش اجماع، از باب مماشات بتا است نه اقوال مجمعین. همچنین علمای شیعه به این امر معترف
ونته استت، بایتد نستبت بته دختول معصتوم )ع( در میتان اقتوال گاهل سنت است ... حال که مسئله بدین

/ 1)شتهید ثتانی، رستالل الشتهید الثتانی، « مجمعین، علم حاصل گردد تا حجیت قول آنان محقتق گتردد
کند. بنابراین ارجاع محقتق اردبیلتی (. شهید ثانی نیز در این متن به صراحت از اجماع دخولی یاد می233

 که مراد وی از اجماع، همان اجماع دخولی است.به ایشان، نشانگر آن است 
 اجماع محصّل -2

دست یافتن بته اظهتار  -که عمدتاً اجماع منقول است-از میان انبوه استنادات محقق اردبیلی به اجماع 
نظر صریح در خصوص اجماع محصل، کار دشواری است. با این وجود در فقته ایشتان، عبتاراتی موجتود 

                                                 
ث دخل . فحینئذ لو أنکر مؤمن قول إمامه الذی یعبقد عصمبه، یکفر و یرتدّ، فالمؤمن إذا أنکر ما اجمع علیه الإمامیة بمعنی انّه علم ذلک بحی 1

 ه المعصوم علیه السّلام.فیه قول المعصوم ثم أنکر، یکفر و یرتد بجنکاره الإجماع الذی دخل فی
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و »استناد وی به اجماعی است که ختود تحصتیل کترده استت. در شترح عبتارت رسد است که به نظر می
دلیل وجوب علم نسبت به وقتت نمتاز، آشتکار »بر آن است که « یجتهد فی الوقت إذا لم یتمکن من العلم

« ام، این مسئله اجماعی است؛ بنتابراین نیتازی بته دلیتل نتدارداست؛ بلکه مطابق آنچه بدان ظن پیدا کرده
(. ایشان در این مورد، وجود اجماع را مستتند بته ظتن و دریافتت 150/ 1دبیلی، مجمع الفالده، )مقدس ار

خویش کرده است که ظهور در اجماع محصل دارد. در مسئله وجوب غسل زن حالض برای انجتام نمتاز و 
کنتد میای داشتته باشتد، آن را اجمتاعی معرفتی طواف واجب، بدون آنکه به نقل اجاع در این زمینه اشاره

( بتدون 366/ 10و  65و  284و  215و  200/ 1(. وی در این مورد و موارد دیگتر )همتان، 52/ 2)همان، 
ای به نقل اجماع داشته باشد، به اجماع استناد کرده است و از آنجا که روش ایشان بر ایتن استت آنکه اشاره

دهنده توانتد نشتانشاره در این متوارد میای اشاره داشته است، عدم اکه در موارد نقل اجماع به چنین مسئله
 محصل بودن این اجماعات باشد.

 اجماع منقول -3
تر اشاره شد، گستردگی پرداختن به بحث اجماع در فقه محقتق اردبیلتی، بتا انتدک گونه که پیشهمان

منقول به ها را اجماع نگاهی به مللفات ایشان قابل مشاهده است. بلش اعظمی از این استنادها و استدلال
الجملته توان به این نکته دست یافت کته اجمتاع منقتول فیخود اختصاص داده است. از این استنادات می

مورد پذیرش محقق اردبیلی واقع شده است. جهت درک بهتتر ایتن مستئله، لازم استت ملتصتری از ایتن 
متاع منقتول در اندیشته استنادات در برخی از مسالل فقهی آورده شود و پس از آن در پی کش  جایگتاه اج

 محقّق اردبیلی برآمد.
بنابراین وضو برای نماز و طواف واجب و مس کتابت قرآن در صتورت وجتوب، واجتب استت. »  -1

 (.65/ 1)همان،  1«دلیل مسئله اول قرآن و سنت و اجماع است و دلیل مسئله دوم، سنّت و اجماع است
همچنین در ایتن خصتوص روایتاتی و وجوب کفن واجب زن بر شوهرش ظاهراً اجماعی است. » -2

 (1/199)همان،2«.موجود است
)همتان،  3«دلیل نجاست منی، ظاهراً اجماع منقتول در منتهتی و وجتود روایتات زیتادی استت» -3

1/303) 
که ولی -و بدان که ظاهر آن است که استبراء کنیزی که مالک آن کودک بوده است، نه بر فروشنده » -4
.. دلیل آن، اصل و فقدان دلیلی صحیح بر وجوب استت؛ زیترا دلیتل و نه بر خریدار واجب نیست . -است

                                                 
 . فالوضوء یجب للصلاة و الطواف الواجاین و مس کبابة القرآن إن وجب. دلیل ا ول، الکباب و السنة و الإجماع و دلیل الثانی ا خیران. 1
 . و وجوب کفن المرأة الواجب علی زوجها الظاهر أنّه إجماعی مع وجود بعض ا خاار فیه. 2
 فکأنّه الإجماع المنقول فی المنبهی و غیره، مع اخاار کثیرة. . دلیل نجاسة المنی 3
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گونه موارد، اجمتاع پذیرفتته عمده وجوب استبراء بر فروشنده، اجماع مستند به برخی روایات است. در این
نیست؛ زیرا ملال  اصل است و روایت نیز نه بته طتور عتام و نته بته طتور ختاص، شتامل ایتن صتورت 

 (.732/ 8)همان،  1«شودنمی
ها باشد، اجماع منقول در منتهی است. علّامته دلیل وجوب پنج تکبیری که چهار دعا در میان آن» -5

ها است و همه فقهای امامیه بر ایتن گوید: نماز میّت پنج تکبیر است که چهار دعا در میان آندر آن جا می
 (.314/ 2)همان،  2«نظرند. و دلیل دیگر آن روایت صحیح عبدالله بن سنان است

و ما دلیلی بر بطلان اجاره به واسطه مرگ موجر، به جز اجماع منقول، نیافتیم و تو از ضع  آن در » -6
 (.66/ 10)همان، 3«گونه موارد، نیک آگاهیاین

قول مشهور آن است که گواهی فرزند علیه پدر، پذیرفته نیست ... از سید مرتضی نقل شده است » -7
ته است. دلیل قول اول، اجماع منقول به خبر واحتد استت ... دلیتل ستید که گواهی فرزند علیه پدر را پذیرف

مرتضی عموم ادله قبول شهادت به ضمیمه عدم ثبوت مانع است؛ زیرا از وضعیت اجمتاع منقتول بته خبتر 
 (.405/ 12)همان،  4«گونه موارد، نیک آگاهیواحد در این

نویسد: و علمای اسلامی بر منتهی میو اما دلیل مستحب بودن اعتکاف، اجماع است. علّامه در » -8
فرماید: و به ابتراهیم و استماعیل مشروعیّت اعتکاف و مستحب بودن آن اتفاق نظر دارند. خدای تعالی می

شود که اشاره به ایتن مطلتب استت کته ستند اجمتاع، قترآن استت. عهد کردیم... . از این بیان فهمیده می
 (.351/ 5)همان،  5«.توان فهمیدرا از روایات نیز میهمچنین شکّی نیست که عبادت بودن اعتکاف 

 6«دلیل ثبوت شفعه به صورت مطلق، اجماع مستند به سنّت است. بنابراین بحثتی در آن نیستت» -9
 (.8/ 9)همان، 
اجماع بر عدم ارث بردن قاتلی که از روی عمد و به ناحق اقدام به قتل کرده، نقتل شتده استت و » -10

 (.501/ 11)همان،  1«هستندمستند آن نیز روایات 
                                                 

. دلیله ا صل، مع عدم دلیل صحیح علی الوجوب، فجن عمدة أدلة وجوب ا سباراء علی الاائع هو الإجماع مسبندا الی بعةض ا خاةار، و      1
   عموماً و   خصوصاً.إجماع فی أمثال ذلک علی ما یظهر، للأصل، و الخار لیس بحیث یشمل هذه الصور 

الإجماع المنقول فی المنبهی، قال فیه: و هی خمس تکایرات بینها أربعةة أدعیةة، و علیةه     -. دلیل وجوب خمس تکایرات، بینها أربعة أدعیة 2
 و صحیحة عاد اللّه بن سنان. علماؤنا أجمع.

 ماع، و أنت تعلم ضعفه فی مثله.. و ما نعرف دلیلا علی الاطلان بموتها سوی ما نقل فی الشرح من الإج 3
و الدلیل علی ا وّل، الإجماع المنقةول   . المنع مخصوص بشهادة الولد علی رأی. هذا هو المشهور ... نقل عن السید ما یدلّ علی قاوله عنده. 4

حال الإجماع المنقول بخار الواحةد فةی    بخار الواحد ... و للسید رحمه اللّه، عموم أدلة قاول الشهادة، مع عدم ثاوت المانع هنا، لما عرفت من
 أمثال هذه.

هةدنا الةی   . و امّا دلیل مندوبیبه فهو الإجماع. قال فی المنبهی: و قد اتفّق المسلمون علی مشروعیة الإعبکاف و أنّه سنّة. قةال ا  تعةالی: و ع   5
 الکباب و   شکّ فی اسبفادة کونه عاادة من ا خاار ایضاً. ع هو( ... فیفهم منه أنّه اشارة إلی أنّ سند الإجما125بقره: ) ابراهیم و اسماعیل

 . دلیل ثاوت الشفعة مطلقاً هو الإجماع مسبندا الی السنّة فلا کلام فیه. 6
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شود که ایشان دربرابر اجمتاع با این گزارش ملتصر از استنادات محقّق اردبیلی، به وضوح دریافت می
منقول، موضعی میانه اتلاذ کرده است. در یک رویکرد، اجماع را دلیل بتر حکتم قترار داده و بته آن استتناد 

در رویکتردی دیگتر، از ضتع  اجمتاع منقتول و عتدم  (؛ امتا10و  9، 8، 5، 3، 2، 1های کند )نمونتهمی
(. حال باید دلیتل ایتن دوگتانگی ظتاهری را متورد 7و  6، 4های آورد. )نمونهحجیت آن سلن به میان می

کاوش قرار داده و تبیین کرد که ایشان اجماع منقول را در چه صورتی و با داشتن چه شرایطی حجت دانستته 
 و فاقد حجیت به شمار آورده است؟ و در کدامین صورت آن را ضعی 

آید که اجماع منقول در صتورتی متورد پتذیرش ایشتان از بررسی موارد یاد شده این نتیجه به دست می
این مسئله در تمامی موارد یاد شده به روشنی قابتل است که مستندی از آیه، روایت، اصل و ... داشته باشد. 

 های بستری اراله گردد.مشاهده است. جهت تبیین بیشتر موضوع لازم است نمونه
بتری زوجتین در چته بستا دلیتل عتدم ارث»بری زوجین از قصاص بر آن است که در مسئله عدم ارث

رد به جهت آنکه در خصوص اجمتاع، (. در این مو512 - 511/ 11)همان، « قصاص، اصل و اجماع باشد
دهتد. در مستندی همچون اصل موجود است، برای اجماع حجیت قالل شده و آن را دلیل بر حکم قترار می

لته را لازم های دیگر در مسئله اقرار به نسب، داشتن شرایط اقرار از سوی مقتر و تصتدیق از ستوی مقر ّ نمونه
کته مقرلته، کتودک باشتد، نیتازی بته تصتدیق نیستت. ستپس  دانسته و در ادامه بر آن است که در صورتی

(. در ایتن نمونته نیتز 447/ 9)همتان، « چه بسا دلیل این مسئله، اجماع و عموم ادله اقرار باشد»افزاید: می
وجود مستندی همچون عموم ادله، سبب پذیرش اجمتاع منقتول گردیتده استت. بتاز در مستئله چگتونگی 

در نماز میّت، دلیل آن را اجماع منقول در منتهی )علامه حلی، منتهی المطلب ایستادن امام در مقابل جنازه 
/ 3( و روایت عبدالله بن مغیره از امام صادق )ع( )طوسی، تهذیب الاحکام، 355/ 7فی تحقیق المذهب، 

 284و  225/ 1های دیگری )همان، ( نمونه445/ 2کند )مقدس اردبیلی، مجمع الفالده، ( معرفی می190
 233و  162و  95/ 4و  25و  200/ 3و  425و  413و  271و  193و  116و  93و  35و  82/ 2و  298و 
انتد کته ( از این نحو در فقه ایشتان چنتان فراوان187و  118/ 9و  25/ 7و  28/ 5و  134و  299و  267و 

 ها از حوصله این نوشتار خارج است.اشاره به تمامی آن
اعتباری اجماع منقول ستلن بته میتان آورده، علتت آن عتدم وجتود بی در مقابل نیز هرجا از ضع  و

مدرک و مستند است که گاه به صورت صریح و گاه به صورت ضمنی اشاره کرده است. علاوه بر مواردی که 
های دیگری نیز موجود است که ثابت کننده این مدعاست. برای نمونه در باب عاریه تر ذکر شد، نمونهپیش

از عاریه دادن گوسفند جهت استفاده از شیر آن، بعد از نفتی ختلاف در خصتوص جتواز، بته در مسئله جو

                                                                                                                   
 . قد نقل الإجماع علی عدم إرث القاتل عمداً ظلما و مسبنده ا خاار. 1
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اموری همچون فقدان مانع عقلی و نقلی در این زمینه، اصل جواز، تناسب با شریعت سمحه، عموم ادلته و 
بته ای کته کند. ستپس بته ادلته( استناد می350/ 17؛ حرعاملی، 252/ 3برخی روایات )ابن ابی جمهور، 

ها را اجماع بر این امتر دانستته کته اجتاره چنتین متوردی عنوان مانع اقامه شده است، پرداخته و یکی از آن
آید و از صحیح نیست؛ زیرا شرط اجاره، تملیک منفعت است درحالی که شیر و مانند آن، عین به شمار می

گاه در پاستخ بته ایتن حیح نباشد. آنآید که اعاره نیز صلازم می« کل ما تصح اعارته تصح اجارته»آنجا که 
نصّی وجود ندارد به جز آنکه ادعای اجماع  -عین بودن شیر و مانند آن-بر این مسئله »نویسد: استدلال می

)مقتدس اردبیلتی، مجمتع « شده است؛ ولی اجماع آنچنان دارای ضع  است که لازم به توضتیح نیستت
ن مدرک و مستند در این زمینه، به شدیدترین نحو نستبت بته (. در این تعبیر به علت فقدا367/ 10الفالده، 

ای دیگر و در پاسخ به این پرسش که آیا سفر جهت صید تجارتی، دهد. در نمونهاعتباری اجماع نظر میبی
مانع از قصر نماز است یا خیر؟ قالل به عدم مانعیت است و به استدلال شیلین و ابتن ادریتس بته اجمتاع 

شتیلین و ابتن »افزاید: (، مبنی بر مانعیت، اشکال وارد ساخته و می1035/ 2، جنانال)شهید ثانی، روض 
)مقدس اردبیلی، « یستادریس دلیل روشنی )بر مانعیت( ندارند و اجماع منقول در چنین مساللی حجت ن

( 53/ 8و  25/ 5و  32/ 4(. در این مسئله و موارد مشابه دیگتر )همتان، 386/ 3و البرهان،  ةمجمع الفالد
 علت عدم پذیرش اجماع منقول، تعبدی بودن آن و فقدان مستند عنوان شده است.

گیری کلتی ایشتان، پتذیرش حجیتت اجمتاع آید که جهتها به دست میاز بررسی مجموع این نمونه
مدرکی و عدم پذیرش اجماع تعبدی است. البته در برخی موارد نادر، نسبت به اجماع تعبدی موضعی میانه 

و »کرده است. برای مثال در مسئله عدم جواز فروش مایعات متنجس غیر قابل تطهیر، برآن است کته  اتلاذ
و گمتان بته  -بته استتثنای روغتن–ما جز اجماع منقول بر عدم جواز فروش مایعات متنجس غیرقابل تطهیر 

فایتده( آشتکار  اسراف بودن چنین امری به جهت نداشتن فایده، دلیل دیگتری نیتافتیم. دلیتل دوم )نداشتتن
نیست؛ زیرا در برخی موارد دارای فایده هستند. مانند این که در داروهای غیرختوراکی متورد استتفاده قترار 

(. در ایتن متورد بتا 32/ 8)همان، « توان آن را نادیده گرفتگیرند ... اما اگر اجماع حاصل شده باشد، نمی
جواز و عموم ادله بیع است، بتازهم بته ملالفتت وجود اینکه این اجماع، غیرمدرکی بوده و برخلاف اصل 

نسبت « والشیء و أصله واحد»ای دیگر در مبحث ربا، ذیل عبارت صریح با آن نپرداخته است. باز در نمونه
به این بیان قالل به تأمل شده و بر این نظر است که در صورت عدم وجود اجماع، قول به اختلاف میان شیء 

وبالجمله دلیلی بر اتحاد میان شیء ربتوی و اصتل آن »افزاید: . سپس در ادامه میپذیر بودو اصل آن امکان
به صورت کلی اقامه نشده است؛ بلکه بر عدم اتحاد، دلیل اقامه شده است. همچنین ادله اباحه بیتع، دلیتل 

/ 8)همتان، « بر جواز است، به جز آنکه قول اصحاب بر اتحاد است و ختروج از قتول آنتان مشتکل استت
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(. در این نمونه باوجود اینکه در معقد اجماع، دلیلی از اصل، عموم و یا خبر، موجود نیست بلکه ادله 475
بر خلاف اجماع است، محقق اردبیلی به ردّ چنین اجماعی نپرداخته و نستبت بته آن جانتب احتیتاط را در 

 گیرد.پیش می
مدرکی استوار شده است؛ اما ایتن  گیری کلی وی در استنادات فقهی بر پذیرش اجماعبه هرحال جهت

پرسش قابل طرح است که آیا مبنای نظری ایشان همان است که در رویکرد عملی بیان گردید؟ واقعیتت آن 
دهد. گویی ایشان در متواردی ستعی بتر آن ها نشان از منفی بودن پاسخ میاست که بررسی برخی از نمونه

و برای آن حجیتی حداقلی را در نظر بگیرد؛ به این معنا کته  داشته تا حجیت اجماع را مورد خدشه قرار داده
گیری حصول اجماع، تنها در شرایطی کاملًا محدود و در زمانی مشلص قابل تصور است. البته این جهت

به شکلی یکسان نبوده است، بلکه در برخی موارد نسبت به اجماع، موضعی میانه اتلاذ کرده و به صتورت 
ن دلیل نپذیرفته است. برای نمونه در باب طهارت و در مبحث غسل در مستئله وجتوب ضمنی آن را به عنوا

ای رساندن آب به زیر موهای سر و صورت و میان انگشتان، اظهتار تأمّتل کترده و ستبب ایتن تأمّتل را ادلّته
آب بته دانند؛ در حالی که با این میزان، داند که ریلتن دو یا سه ک  دست آب بر روی سر را مجزی میمی

رسد؛ خصوصاً اگر موهای سر پرپشت باشد. سپس به روایتتی از امتام صتادق )ع( در تمام موهای سر نمی
فرماید: زن حالض به هر مقدار کته رطوبتت آب بته موهتایش کند که میخصوص غسل حالض استناد می

وایات مقیّد به علم به دهد که البته این روایت به واسطه اجماع و برخی رگاه ادامه میبرسد مجزی است. آن
بنابراین اگر اجماع نبود، قول مطابق روایتت، ممکتن »نویسد: رسیدن آب به زیر موها شده است. سپس می

بود. پس سکوت در این مسئله بهتر است؛ اما نفس نامطمئن است و نظترش هماننتد روایتت استت. البتته 
این مسئله توجهی کرده باشد. پتس همچتو منتی سراغ ندارم کسی از متقدّمین یا متاخّرین از فحول علما به 

 1«گیتردای نیابتد، آرام نمیای نظر بدهد؛ اما نفس تا زمانی که دلیتل قتانع کننتدهتواند در چنین مسئلهنمی
کنتد امتا هرچند در ظاهر با اجماع ملالفتی نمی« فلولا الإجماع»(. وی با عبارت 138 - 137/ 1)همان، 

رو ساخته و آن آن را از حیث دلیلیّت با اشکال روبه« وس مالم تره دلیلا تقتنع بهوالنفس توس»با بیان عبارت 
گتردد تتا جستارتی ای متواضتعانه همتراه میآورد. البته این نقد و اشکال با مقدمهکننده به شمار نمیرا قانع

 متوجه قاللان به اجماع نگردد و از نقد آنان در امان ماند.
افزایتد: هایی که در مورد آن انجام شده را مورد نقد قرار داده و میگیریسلتدر مبحث نیّت،  دیگر بار

گفتیم که مقتضای ادلّه این است که لازم نیست نیّت بر آن وجهی کته و اگر ترس از خرق اجماع نبود، می»

                                                 
ا أنّ النفس غیر مطمئنة فیرشح عنها مثله مع عدم العلم ببوجه أحد إلی مثلةه مةن   . فلو  الإجماع کان القول به ممکنا. فالسکوت عنه أولی إلّ 1

 المبقدمین و المبأخرین من فحول العلماء فلیس لمثلی النظر فی مثله. لکن النفس توسوس مالم تره دلیلا تقبنع به.
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تنهتا شتود و تکترار می« لولا خوف»(. در اینجا نیز بازهم عبارت 124/ 1)همان،  1«گفته شد، صورت گیرد
های متقن، در ظاهر، مقیّد به اجماع گتردد، تترس شود محقّق اردبیلی با وجود استدلالچیزی که سبب می

ای دیگر در باب حج در مستئله وجتوب در اختیتار قترار دادن متال از از ملالفت با اجماع است. در نمونه
عدم وجوب است. اما روایتی از  دارد که ظاهراً اجماع برسوی فرزند جهت انجام حج از سوی پدر، بیان می

کند. امام صتادق )ع( در ایتن کند که به نظر ایشان دلالت بر جواز بلکه وجوب میامام صادق )ع( نقل می
کنند. ( استشهاد می15/ 5)طوسی، تهذیب الاحکام، « الولد و المال للوالد»روایت به کلام پیامبر )ص( که 

اگر ترس از ملالفت با اجماع نبتود، ممکتن »نویسد: خصوص میسپس با اشاره به روایات دیگری در این 
چه برای قول به عدم وجوب بیان شتد، تکلّفتاتی بتیش بود که مطابق مضمون روایت حکم کرد؛ زیرا هر آن

گونته متوارد بته واستطه نتص صتریح و گونه منافاتی ندارنتد و ایننیستند و قواعد شرعی نیز با روایت، هیچ
(. هرچنتد 78 - 77/ 6)مقدس اردبیلی، مجمع الفالده، « شوندد شرعی مستثنی میصحیح از شمول قواع

کند اما با تکلّ  دانستن توجیهات قاللان به اجماع و بیان وی ترس خویش را از ملالفت با اجماع بیان می
ار عدم منافات میان روایت و قواعد شرعی، در واقع ملالفت خویش با اجماع را به صورت غیر صریح اظه

های ضمنی و غیرصریح به این چند نمونه، محدود نشده بلکه موارد دیگری )همتان، دارد. این ملالفتمی
 های وی مشاهده کرد.توان در سرتاسر استدلال( را نیز می35/ 2و  475/ 8و  13/ 3و  201/ 2و  45/ 9

دهتد و خصتوص ارجتاع میاو در راستای تقویّت نظر خویش، خواننده را به دیدگاه شهید ثانی در این 
و از آن چه در خصوص اجماع و حصول آن خصوصاً بر اساس اصول شیعه گفته شده است، »دارد: بیان می

کردم و شهید ثانی در مبحث ای از آن را بیان مینیک آگاهی و اگر ترس از به درازا کشیدن بحث نبود، گزیده
(. محقّق اردبیلی 226/ 1)همان، « بیان کرده است نماز جمعه، آنچه برای عدم پذیرش اجماع لازم است را

به این ارجاع بسنده نکرده و بار دیگر در مبحث نماز جمعه در مسئله اشتراط یا عتدم اشتتراط حضتور امتام 
و »نویستد: معصوم )ع( یا نایب ایشان، بعد از ذکر اجماع منقول بر اشتراط، بته اظهتار نظتر پرداختته و می

آید، عدم اشتراط حضور امتام )ع( و وجتوب عینتی نمتاز ر آیه و روایات به دست میچه از طریق تأمّل دآن
ای جز تمسّک بته اجمتاع جمعه در عصر غیبت است؛ اما در آیه و روایات اجمال وجود دارد. بنابراین چاره

و  بنتدی، بته دو رأی در ایتن زمینته اشتاره کترده(؛ اما پس از آن در یک جمع361/ 2)همان، « وجود ندارد
توان به وجوب عینی بدون اشتراط وجود نالب قالل شد؛ زیرا دلیلی بتر اشتتراط وبالجمله یا می»نویسد: می

وجود ندارد. بنابراین باید اجماع را به دلیل عدم دختول معصتوم )ع( و همچنتین ضتع  حجّیّتت اجمتاع 
بته رستاله شتهید ثتانی در منقول، رد کرد. البته این ضع  برای کسی که تأمّل کند و بالاخص بترای کستی 

                                                 
 مقبضی ا دلّة. . و لو   خوف خرق الإجماع  مکن القول بعدم النیّة علی الوجه المذکور کما هو 1
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 (.363/ 2)همان، ...« خصوص نماز جمعه نظری بیافکند، آشکار است 
کشد، هرچنتد با این بیان، محقق اردبیلی حجیت هر دو نوع اجماع )محصل و منقول( را به چالش می

ا پتس از رسد که عدم پذیرش اجماع توسط ایشان، تنها به این مورد خاص ارتباط داشته باشد؛ امبه نظر می
 نماید.مطالعه قول شهید ثانی در این زمینه، حقیقت به شکلی دیگر رخ می

شهید ثانی در مورد مسئله اشتراط یا عدم اشتراط حضور امام معصوم )ع( برای اقامه نماز جمعته، پتس 
نویستد: گویی به این استتدلال، در پاستخ متیاز بیان اجماع به عنوان دلیل قاللان به اشتراط، در مقام پاسخ

حتی اگر وجود ملال  در این مسئله را نپذیریم، امکان تحقّق اجماع به نحوی کته شایستتگی دلالتت را »
داشته باشد، ثابت نیست؛ زیرا اجماع نزد علمای شیعه، به واسطه دخول قول امام معصتوم )ع( میتان اقتوال 

نته اقتوال مجمعتین. همچنتین چه برای آنان معتبر است، قول ایشان )ع( است مجمعین، حجّت است و آن
اند که پذیرش حجّیّت اجماع از باب مماشات با اهل سنّت است... حال که علمای شیعه به این امر معترف

مسئله بدین گونه است، باید نسبت به دخول معصوم علیه السلام در میان اقوال مجمعین، علم حاصل گردد 
گونه مسالل حاصل شده است؟ در حتالی کته علم در اینتا حجّیّت قول آنان محقّق گردد. حال چگونه این 

(. 233/ 1)شهید ثانی، رسالل الشهید الثانی،  1«پذیر نیستآگاهی از خبر امام )ع( گذشته از قولشان امکان
روشن است که شهید ثانی تنها در صورتی اجماع را حجّت دانسته که علم قطعی به دخول امام معصوم )ع( 

دارد، رسیدن به چنین علمی، کاری بس مشکل گونه که خود بیان میگردد و همان در میان مجمعین حاصل
( در خصوص لزوم حصتول علتم قطعتی بته 31/ 1است. ایشان در ادامه به قول محقّق حلّی )محقّق حلّی، 

با وجود انقطاع محض و جدایی کلی که حاصل شتده استت و »افزاید: دخول امام )ع( استشهاد کرده و می
لقی که بیش از ششصد سال نسبت به قول ایشان وجود دارد، علم قطعی نستبت بته موافقتت امتام جهل مط

(. بنابراین شتهید ثتانی بتا 234/ 1)شهید ثانی، پیشین، « شود؟)ع( با اقوال فقهای شیعه چگونه حاصل می
ه این که شرط اشاره به شرایط حاکم بر زمان غیبت، حصول چنین علمی را ناممکن دانسته است و با توجه ب

حجّیّت اجماع، همین علم قطعی به دخول معصوم )ع( میان اقوال مجمعین است، بتا عتدم تحقّتق شترط، 
آید. در ادامه، شهید ثانی استدراکی نموده و امکان حصول چنین علمتی را تنهتا عدم تحقّق مشروط لازم می

انتد، تنهتا ر حتال غیبتت مطترح گردیدهداند اما در مورد فروعی که ددر زمان قبل از غیبت قابل پذیرش می
رجوع به دلایل معتبر مانند کتاب و سنّت را مجاز دانسته و استدلال به اجماع را در شمار ادعاهای عتاری از 

                                                 
. فلمنع تحققّه علی وجه یصلح للد لة علی تقدیر عدم ظهور المخالف. فجنّ الإجماع عند ا صحاب إنّما هو حجة بواسطة دخول المعصةوم   1

إنّمةا هةو مشةی مةع     علیه السلام فی جملة أقوال القائلین و العارة عندهم إنّما هی بقوله دون قولهم و قد إعبرفوا بأنّ قولهم أنّ الإجماع حجةّة  
لهم هذا المخالف ... و إذا کان ا مر کذلک فلابدّ من العلم بدخول المعصوم علیه السلام فی جملة اقوالهم حبّی تبحقّق حجّیّة قولهم و من أین 

 العلم فی مثل هذه المواضع مع عدم وقوفهم علی خاره علیه السلام فضلا عن قوله؟
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هایی که به اجمتاع و عتدم دلیلیّتت آن داده استت را دهد و به این اندازه بسنده نکرده و نسبتبرهان قرار می
/ 1گذارد )همتان، و به سببی نامعلوم، باقی سلن را در ذهن خویش باقی میبلشی از کلام خویش دانسته 

235.) 
بنابراین مطابق دیدگاه شهید ثتانی، تحصتیل اجمتاع، تنهتا در زمتان حضتور یتا ازمنته نزدیتک بته آن 

هتا در ایتن دوره واقتع شتده استت، پذیر است. در این صورت، تنها اجماعات منقولی که تحصیل آنامکان
یت خواهد بود. حال که دیدگاه شهید ثانی در خصوص اجماع مشلص گردید، ارجاعات محقّق دارای حج

اردبیلی به قول ایشان، نشان از پذیرش این دیدگاه دارد؛ زیرا ایشان بعد از نقد دلیل اجماع و اشاره به ضع  
 دهد.آن جهت استظهار نظر خویش، خواننده را به قول شهید ثانی ارجاع می

سازد این است که چرا محقّق اردبیلی باوجود داشتتن چنتین دیتدگاهی که ذهن را درگیر میاما پرسشی 
شتان های فقهینسبت به اجماع، به آن استناد کرده و در شمار فقیهانی قرار گرفتته کته استتنادها و استتدلال

 مملوّ از دلیل اجماع است؟
برای شرح بهتر مطالتب  الفائده و البرهانمجمع اند که ایشان در کتاب برخی به این مطلب اشاره داشته

« منتهای»و « تاکرره»گیری هر چه بیشتر از دو کتاب دیگر ایشتان یعنتی علّامه سعی در بهره ارشاد الاذهان
و از آن جا که استناد به اجماع در این دو کتاب فزونی داشته است، مجمع الفالده محقق اردبیلتی نیتز  داشته

(. در واقع این پاسخ به دنبال بیان تأثیرپذیری محقّق 229/ 9ه است )عابدینی، به همان رنگ و لعاب درآمد
گونه تواند پاسخ نهایی پرسش مطرح شده باشد، اما هماناردبیلی از علّامه حلّی است. هرچند این بیان نمی

کته در برابتر های برای رسیدن به بهترین پاسخ، واقع شود. اما پاسخ دیگتری تواند مقدّمکه خواهد آمد، می
نماید، باور آوردن به این امر است که مقصود محقّق اردبیلتی این پرسش وجود دارد و پذیرش آن سلت می

از اجماع، معنایی غیر از معنای مصطلح آن باشد. این پاسخ به دنبال آن است که مراد ایشان از اجماع را به 
ن تفسیر از آن جهتت ستلت استت کته ( تفسیر کند. پذیرش ای231)همان، « روش خاص مدرسه فقهی»

محقّق اردبیلی در موارد متعدّدی به معنای مصطلح اشاره کرده و خصوصاً در ارجاعاتی که به رسالل شتهید 
 ثانی داشته است، به صراحت، مراد خویش از اجماع را بیان نموده است.

مان دلیلی که ستبب شتد تواند پاسخ مناسبی برای این پرسش به حساب آید آن است که هچه میاما آن
مشتی متع »فقهای شیعه اجماع را به عنوان دلیل بپذیرند و خود نیز اذعان نمایند که پذیرش اجماع از بتاب 

اقتدام بته چنتین « مشی مع الموافتق»گیر محقّق اردبیلی گردد و ایشان از باب بوده، بازهم دامن« الملال 
ه هرچند در ابتدا از باب همراهی با ملالفان، اجماع رویکردی نموده است. واقعیّت آن است که فقهای شیع

را به عنوان دلیلی از ادلّه معتبر شرعی به حساب آورده و با افزودن قید لتزوم کاشتفیّت از قتول معصتوم )ع( 
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اند؛ اما در اثتر گتذر زمتان و کثترت فروعتات سعی در موافقت شکلی و ملالفت محتوایی با اجماع داشته
ای جتز تمسّتک بته ه اجماع، یا از معنای مصطلح نزد شیعه غفلت ورزیدند و یا چتارهها بفقهی و استدلال

قدر ملموس و محسوس بود که اعتراض برختی اجماع نیافتند. این تغییر ارادی یا غیرارادی معنای اجماع آن
صتل غفلت برخی از فقهتای شتیعه از ایتن ا»نویسد: علما را در پی داشت. صاحب معالم در این زمینه می

)دخول امام معصوم ع( و تساهل آنان در ادّعای اجماع در استدلال بر مسالل فقهی، مایه شگفتی استت تتا 
ای آشکار یا اقامه دلیلی معتبر بر حجّیّت، از جایی که آن را اتفاق گروهی از فقها دانسته و بدون نصب قرینه

نگاه به اجمتاع در فقته شتیعه در زمتان  (. این نوع174، ابن شهید ثانی« )اندمعنای اصطلاحی عدول کرده
« تاکرره»و « منتهای»محقّق اردبیلی و قبل از آن، چنان عمومیّتی یافته بود که برای نمونه وقتی به دو کتتاب 

از ایتن « مجمع الفائده»شویم. محقّق اردبیلی نیز در رو میافکنیم، با کثرت استناد به اجماع روبهنظری می
 ست.ها برده ادو کتاب بهره

بدیهی است که فقیهی مانند محقّق اردبیلی نلواهد یا نتواند به ملالفت عملی با این نگاه حاکم بر فقه 
شیعه اقدام نماید؛ حقیقتی که خود، بارها به آن اذعان نموده و از بیم خویش در این خصوص پرده برداشتته 

عدم وجوب استفاده پدر فقیتر  تر اشاره شد، در مبحث حج در خصوص وجوب یاگونه که پیشاست. همان
از اموال فرزند جهت انجام فریضه حج، پس از نقل اجماع بر عدم وجوب چنین کتاری بتر فرزنتد و پتدر، 

و اگر تترس از خترق اجمتاع نبتود، اظهتار نظتر »افزاید: کند و میروایتی دالّ بر جواز بلکه وجوب ذکر می
(. وی در ایتن استتدلال، 77/ 6جمتع الفالتده، )مقتدس اردبیلتی، م 1«مطابق مضمون روایت، ممکن بود

داند اما تنها دلیل عدول از آن را ترس از ملالفتت بتا اجمتاع معرفتی هرچند مضمون روایت را صحیح می
کند. در مبحث نماز جمعه نیز با صراحت بیشتری پس از بیان اقوال موجود در مورد اشتراط حضور امام می

شود که باید یکتی از بندی مطلب بر آن میها، در جمععه و بررسی آن)ع( یا عدم آن برای وجوب نماز جم
دو قول را پذیرفت؛ یا قالل به وجوب عینی شد و اجماع را به دلیل عدم دخول معصوم )ع( و ضع  حجّیّت 

ولکنّته قتول متع »نویسد: بیند و میاجماع منقول رد کرد یا ...؛ اما پذیرش این رأی را با یک مانع مواجه می
(. این قول تنها یک اشکال دارد و آن تنها بودن قالتل آن استت و در مقابتل آن 363/ 2)همان، « عدم الرفیق

ملالفتت بتا آن نیازمنتد »اجماعی وجود دارد که به تعبیر محقّق اردبیلی هرچند دلیلش ضعی  است، امتا 
مسئله اشتباه میان نجاست یکی )همو( این ابراز نگرانی همچنان ادامه دارد تا ایشان در « جرأتی بزرگ است

از دو ظرف آب، پس از بیان فتوای علّامه مبنی بر وجوب اجتناب از هردو و اقدام به تیمّم و ذکتر ادلّته آن از 
جتز »دهتد: کند، امتا ادامته میروایات و اجماع، آن را قابل تأمّل دانسته و حکم به جواز استعمال هردو می

                                                 
 ظهر  مکن القول بمضمون الروایة.. ولو  خوف خرق الإجماع علی مای 1
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( و 282/ 1)همان، « د عدم شریک در این قول، نیازمند جرأتی تام استکه عدول از نظر اصحاب با وجوآن
 یابد.بازهم نظر مستدلّ خویش را با مانع گذشته، یعنی تنهایی در قول و نیازمندی به جرأتی تمام مواجه می

گردد که هرچند محقّتق اردبیلتی در نظتر بتا حجیتت اجماعتات چه بیان شد، آشکار میبنابراین از آن
ده در زمان متأخر از حضور ملال  است، اما در عمل به جهت جایگتاهی کته اجمتاع در فقته تحصیل ش

شیعه یافته بود، خواهان رویارویی مستقیم با آن نبود و باوجود عمل مطابق عقیده حاکم بر فقه در خصوص 
قتت بتر اجماع، با تیزبینی خاصّی به ملالفت نظری و بعضاً ملالفت عملی غیر مستقیم پرداختت تتا حقی

 طالبان آن پوشیده نماند.
 

 گیرینتیجه
 چه تا به حال گفته شد، نتایج زیر حاصل گردید:از آن

گیرد که در فقه ختویش، بیشتترین استتنادات را بته اجمتاع محقّق اردبیلی در زمره فقیهانی قرار می -1
 ست.های ضمنی نیز با دلیل اجماع از طرف وی صورت گرفته اداشته است؛ البته ملالفت

آید که برخی از اجماعات استنادی، از نتوع اجمتاع محصّتل های وی به دست میاز برخی عبارت -2
 اند.و در رابطه با اجماع منقول نیز وی در زمره معدود کسانی است که تنها اجماع مدرکی را پذیرفته است

ند بتوده، امتا در حتوزه هرچند محقّق اردبیلی در حوزه استنادات فقهی به اجماع منقول مدرکی پایب -3
 های نزدیک به آن اعتبار بلشیده است.نظر، تنها به اجماعات منقول تحصیل شده در زمان حضور یا زمان

اختلاف دو حوزه نظر و عمل محقّق اردبیلی در خصوص اجماع، معلول شرایطی است که در زمان  -4
یّت واقعی خویش نزد شیعه به دور ساخته و آن ایشان و پیش از آن بر فقه شیعه حاکم بوده و اجماع را از ماه

را در جایگاهی رفیع از دلالت قرار داده بود. رویارویی عملی با جوّ حاکم، انتلاب محقّتق اردبیلتی نبتود؛ 
 بلکه ایشان با تیزبینی خاصّی سعی در بیان حقیقت و جایگاه اجماع داشته است.
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 *آن یعزت نفس و احکام فقه
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 یرضو یدانشگاه علوم اسلام اریاستاد
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 چکیده

 که نفس لیتذل از زیپره و نفس عزت حفظ است. خود به نسبت شخص یارزشمند احساس «نفس عزت»

 گرفته قرار توجه مورد زین فقه دانش در رود،یم شمار به اثرگذار و مهم یبحث اخلاق، و تیترب و میتعل دانش در

 بحث که است یحال در نیا و ستا افتهی یفقه یفتاوا در یآشکار یردپا و شده واقع یفراوان احکام یبنا ریز و

 ،یادیبن پژوهش نیا در سندهینو است. نشده معنون یفقه کتب در منسجم و مستقل صورت به نفس عزت از
 یدلال یبررس به و کرده ادیاصط را بحث به مرتبط لیدل پنج یفقه متون انیم از ،یاکتابخانه ـ یفیتوص روش با

 احکام صدور به منجر ،یثانو عنوان به ضرر و حرج ینف قاعده دو لیبق از ادله نیا از یبرخ .است پرداخته آن

 .اند؛هیاول حکم انگریب یریپذ ذلت و نفس اذلال حرمت ادله مانند زین یبعض و شوند؛یم نفس عزت با مرتبط
 عزت رگذاریتأث و پررنگ نقش انگریب نفس، عزت با مرتبط احکام تنوع و گستره کرد اذعان دیبا بیترت نیبد

 گرفته نظر در ر،یمتغ کی عنوان به نیا از شیب یفقه احکام صدور در تواندیم و است. یفقه احکام در نفس

 شود.
 

 مروت. شأن، منت، اذلال، ذلت، نفس، عزت ها:کلیدواژه

                                                 
 .17/08/1396: یینها بیتصو خی؛ تار27/02/1396وصول:  خیتار*. 
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Self-esteem and its Jurisprudential Rulings 
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Abstract  

Self-esteem is to feel worthy about oneself. Maintaining self-esteem and avoiding 

self-humiliation which is considered as an important and effective issue in the 

knowledge of education and ethics has been taken into consideration in Islamic 

jurisprudence and underlies many rulings and has an obvious footprint in fatwas; 

however this issue has not been discussed independently and coherently in the 

jurisprudential books. The author, in this fundamental study, through descriptive-

library method, has extracted from the jurisprudential texts, five reasons concerning 

the above said issue and discussed their denotation. Some of these reasons such as 

Nafye Haraj and Zarar in the form of secondary rulings lead to the issuance of 

rulings related to self-esteem and some others including the proofs of prohibition of 

self- humiliation indicate the primary ruling. Therefore, it should be admitted that 

the scope and variety of rulings related to self-esteem imply the significant and 

effective role of self-esteem on jurisprudential rulings and may be considered as a 

variable in issuing more rulings. 
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 مقدمه

همان ارزشی که شخص نسبت به خود قائل است، در مباحث تعلیم و تربیت و نیز در  یا« عزت نفس»
ــه،  ــت.   ــوردار اس ــی برخ ــت فراوان ــی از اهمی ــش روانشناس ــس»دان ــزت نف ــرای « ع ــاملی ب ــه و ع زمین

توانـد کنـد، میهای فعلی و آینده شخص است. کسی که خود را موفق و ارزشمند ارزیابی میگیریتصمیم
با اعتماد به نفسی مضاعف و توان بیشتری نسبت به گذشته ادامه دهد. از معصیت و رفتـار مسیر خویش را 

سـت و نـا یز بـه شـمار مـیزشت، دوری می ها و رود. سـختیکند و دنیا و شؤونات دنیوی در نگـاه وی پس
 دارد.کند و در مقابلِ هواهای نفسانی و شهوات، مقاومت بیشتری مشکلات، او را ناامید و متزلزل نمی

حال باید دید عزت نفس با این میزان تأثیر در رفتار و روابط انسانی،  ه جایگاهی در دانش فقـه دارد  
تواند به عنوان یک متغیر در احکام فقهـی بـه شـمار آیا حفظ و رعایت عزت نفس و یا ذلت و اِذلال آن، می

جه به این مقوله اخلاقی در صدور احکام آید  با بررسی این موضوع و پاسخ به سؤالات مزبور، اولًا لزوم تو
ای فقهی در بحث عزت ای برای بررسی امکان تأسیس قاعدهفقهی تا حدودی روشن خواهد شد. ثانیاً زمینه

شود و ثالثاً ارتباط و پیوند بین مباحث اخلاقی و روانشناسی از یک سو و مباحـث فقهـی از نفس، فراهم می
 گردد.سوی دیگر، بیش از پیش آشکار می

در ابـوا  مختلـف « عزت نفس»از این رو در پژوهش حاضر، پس از مفهوم شناسی، احکام مرتبط با 
شود. در ایـن مقالـه، از گردد. سپس ادله این احکام، استخراج و بررسی میفقه، به صورت اجمالی ارائه می

رد بررسـی و تحلیـل قـرار میان عبارات فقها پنج دلیل برای احکام مرتبط با عزت نفس، اصطیاد شـده و مـو
 های بعدی در زمینه عزت نفس فقهی قرار گیرد.ای برای پژوهشتواند دست مایهگرفته است؛ که می

 
 مفهوم شناسی

ها و عبارات مختلفی دنبال کـرد. واژگـان و توان در ضمن واژهمباحث مرتبط با عزت نفس در فقه را می
ت، مروّت، شأن، اللائـق بحالـه. در ایـن قسـمت بـه مفهـوم عباراتی مانند عزت، ذلت و اذلال، منت، اهان

 رسد به بررسی لغوی بیشتری نیاز دارد.پردازیم که به نظر میشناسی مواردی می
 عزّت

(. به زمین سـخت و غیـر 38/ 4عزت در لغت به معنای شدّت، قوّت، غلبه و برتری است )ابن فارس، 
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زازة»قابل نفوذ و البته غیر سنگی،  (. این واژه در معانی دیگری هم  ـون کرامـت و 40، وند )همیگومی« عس
 .(375/ 5بزرگواری نیز به کار رفته است )ابن منظور، 

شاید بتوان گفت ارتباط بین معنای اصلی )شدّت و غیر قابل نفوذ بودن( و معنـای کرامـت و عظمـت، 
نسبت به حوادث روزگار و سـخنان ارتباط لازم و ملزومی است. نتیجه سرسختی و نفوذ ناپذیر بودن انسان، 

سخیف دیگران، ارجمندی و بزرگواری است. کسی که مقاوم است و با عملکرد خـویش بـه دیگـران اجـازه 
گونـه کـه کنـد. هماندهد، به کرامت و سرافرازی دست پیـدا میخدشه وارد کردن به شخصیت خود را نمی

باتِ نفوذ ناپذیری و در نتیجه ارجمندی و کرامت او موج تواند با توجه ویژه به این فرد،شخص ثالث نیز می
حـالتی در « عـزت نفـس»(، 180را فراهم کند. بدین ترتیب بر خلاف نظر برخـی نویسـندگان )شـجاعی، 

 تواند محصول عملکرد خود شخص باشد و هم نتیجه توجه دیگری.انسان است که هم می
به « عزّ المؤمن»و « عزّ النفس»ور در ترکیباتی مانند جا که واژه مزبهای دینی آنرسد در آموزهبه نظر می

در « عـزّت نفـس»(، به معنای کرامت و ارجمندی است. بدین ترتیب عبـارت 149/ 2رود )کلینی، کار می
 های دینی، در همان معنای لغوی یعنی ارزشمندی خود به کار رفته است.آموزه

 منّت
 در آیه شـریفه« ممنون»نخست، قطع و انقطاع است و  واژه منّت، دارای دو معنای اصلی است. معنای

مْنُون  » یرُ مس جْرٌ غس هُمْ أس لس رود؛ یعنی برای آنان پاداشی دائمـی ( نیز از معنای همین اصل به شمار می6)تین: « فس
 است.

(. منّت، یعنی نعمتی سـنگین و بـزر . 267/ 5معنای دوم، انجام عملی نیکو و زیبا است )ابن فارس، 
کنـد و گونـه شود؛ یکی آن جا که شخص به دیگری، نعمتی بزر  عطا میمعنا به دو گونه استفاده می از این

 (.777کند )راغب اصفهانی، دوم، موردی است که مُنعم، احسان خویش را به طرف مقابل، گوشزد می
 مروّت

/ 1بـن منظـور، ؛ ا299/ 8در لغت به کمالِ مردانگی و انسانیت معنا شده اسـت )فراهیـدی، « مروّت»
شـود کـه (. این واژه در فقه و در ضمن بحث از عدالت، مطرح شـده و از آن، معنـایی خـاص اراده می154

کنـد: حـالتی را  نین معنـا می« مروّت»دانست. صاحب جواهر « مروّت»توان آن را معنای اصطلاحی می
 (.31/ 41ازد )سنفسانی که انسان را بر اخلاق نیکو و رفتار و عادات زیبا وادار می

 ذلّت
؛ ابـن 345/ 2واژه ذلت به فروتنی و نرمش، معنا شده است. این واژه، متضاد عزت است )ابن فـارس، 

 (.256/ 11منظور، 
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معنای ضد عزت را نقل کرده است. به نظـر « ذُلّ »معنای سختی و صعوبت و برای « ذِلّ »طریحی برای 
/ 5شـود )طریحـی، به شخص خـوار و حقیـر، اطـلاق می «ذلیل»به فرد مطیع و فرمانبردار و « ذلول»وی، 
375.) 

 شأن
(؛ و مـراد از آن در 230/ 13)ابـن منظـور،  به معنای امـر، کـار و حالـت آمـده اسـتدر لغت « شأن»

تـوان شـأن را بسیاری از کابردهای فقهی، مقام و منزلت فردی، خانوادگی و اجتماعی است. در مجموع می
ای از شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و فیزیکی و روانی در فـرد کـه موعهمج»این گونه تعریف نمود: 

 (.42)شعبانی و کریمی، « سازدجایگاه عرفی هر فرد در اجتماع را در هر عصر و زمان مشخص می
 

 ای از تأثیرات فقهی عزت نفسنمونه

های شـود، از مؤلفـهیـاد می« عـزت نفـس»احترام و ارزش قائل شدن برای خویش که امروزه از آن به 
شـود کـه حکمـی های فراوانـی یافـت میتأثیرگذار در احکام فقهی است. در ابوا  مختلف فقهی، نمونـه

فقهی، بر اساس عزت و یا ذلت نفس بنا شده است. ابوابی مانند طهارت، صلات، دین، هبه، حج، امـر بـه 
ای از ایـن مـوارد دارد. احکـام ذیـل، نمونـهمعروف و نهی از منکر، اجتهاد و تقلید،  نین احکامی را در بر 

 است:
تواند برای وصول طلب خود به مفلّس مراجعه کرده و از طریق فسـخ معاملـه، . فروشنده طلبکار، می1

عینِ مالِ خود را دریافت نماید. این حقِ رجوع و فسخ معامله، با پرداخت بدهی از طرف سـایر طلبکـاران، 
 (.147/ 2حلّی،داخت، نوعی منّت وجود دارد )علامه شود؛ زیرا در این پرساقط نمی

. اگر یکی از اولیای میت، پیشنهاد کند که هزینه کفن را شخصاً پرداخت کند، به دلیل ایـن کـه سـایر 2
 (.336/ 1ی،محقق حلّ شود )اولیا زیر بار منّت نروند، از وی پذیرفته نشده و از مال خودِ میت، پرداخت می

شود، بپذیرد؛ ام وضو، آ  در اختیار ندارد، واجب است آبی را که به وی هدیه می. کسی که برای انج3
اما قبول کردن هزینه خرید آ ، واجب نیست؛ زیرا در پذیرش هزینه ـ بـر خـلاف قبـول خـود آ  ـ منّـت 

 (.352وجود دارد )صیمری، 
برای طرف مقابل است. پـس  . ابراء، عقد است نه ایقاع؛ زیرا ابراءِ حق، مستلزم پذیرش نوعی از منّت4

اختیاری به شـمار رود )شـهید که  نین منّتی بر وی تحمیل نشود، باید آن را عقد دانست تا عملی برای این
 (.16/ 6ثانی،

ن ای را قبول کند؛ هر  ند ساتری نداشته باشد. زیـرا لازمـه ایـ. بر نمازگزار واجب نیست لباس هدیه5
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 (.45 /7پذیرش، قبول منّت است )بحرانی،
. ایجاد زمینه برای تسلّط یافتن کافر بر مسلمان حرام است؛ زیرا این تسلّط به ذلت مسـلمان، خواهـد 6

 (.294انجامید )مصطفوی، 
. رقص مرد از لهو است و برای مؤمن سزاوار نیست و بسا موجب اذلال نفـس اسـت و جـایز نیسـت 7

 (.220/ 2)تبریزی، استفتاءات جدید، 
نفسه مباح است، موجب اذلال نفـس شـود، آن عمـل حـرام و انجـام دهنـده آن از . گر عملی که فی 8

 (.70عدالت، خارج خواهد شد )تبریزی، تنقیح مبانی العروة، 
ای است و انسان با پوشیدن آن، بین مـردم بـدنام و مـورد نکـوهش قـرار . لباسی که مختصّ به طائفه9

 (.280/ 2، جایز نیست )تبریزی، استفتاءات جدید، گیرد،  نانچه پوشیدن آن موجب اذلال نفس باشدمی
ای اند و در پارهبدین ترتیب روشن است فقیهان امامی به مقوله عزت نفس و ذلت آن توجه خاص داشته

اند؛ با این وجود، سؤال اصلی این است که در موارد، وظیفه مکلف را با توجه به این اصل اخلاقی بیان کرده
بـه خـودی « ذلت نفـس»یا « عزت نفس»ذلت نفس، عنوانی اولی است یا ثانوی  آیا نگاه آنان، عزت و یا 

ضـرر و »و یـا « عسـر و حـرج»خود، موضوعی از موضوعات احکام شرعی است یا عنوان دیگـری ماننـد 
، موضوع اصلی است و موارد مذکور در ذیل آن عناوین مطرح شـده و متعلـق حکـم شـرعی قـرار «مشقت

 پردازیم.ـ به لطف الهی ـ به بررسی دلایل فقهی احکام مربوط به عزت نفس می اند  در ادامهگرفته
 

 «عزت نفس»دلایل احکام مرتبط با 

شود؛ بـا ایـن به صورت پراکنده یافت می احکام مرتبط با عزت و یا ذلت نفس در ابوا  مختلف فقهی
توان ها، میشناسایی و بررسی آنوجود منشأ و سر شمه این احکام ـ لاجرم ـ ادله خاصّ فقهی است که با 

نسبت به میزان تأثیر عزت نفس در احکام فقهی به قضاوت نشست. بدیهی است به منظور به دسـت آوردن 
این دلایل باید به سراغ عبارات فقها رفت و از لا به لای متون فقهی، ادله احکام مزبور را استخراج نمود. بـا 

آید کـه فقهـا در ضـمن صـدور حکـم، بـه دلیـل آن نیـز ه دست میمروری بر متون فقهی، موارد متعددی ب
اند. در این پژوهش به پنج دلیل که برای احکام عزت نفس مطرح شده و یا قابل طرح اسـت، اشـاره پرداخته

 کنیم.می
 نفی حرج

 . توضیح و تطبیق قاعده نفی حرج1
یـن قاعـده در ابـوا  مختلـف ترین قواعد فقهی، قاعده نفی حـرج اسـت. ایکی از کارآمدترین و مهم
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فقهی، کاربرد فراوان دارد. با توجه به مفاد قاعده مزبور، هر حکمی در شریعت که امتثال آن، موجب سختی 
به دیگر سخن، با توجه به این قاعده، عمومیت ادلـه  1و مشقت فراوان برای مکلف شود، برداشته شده است.

شـود ـ محـدود شـده و فقـط بـه یر حرجی را شـامل میاحکام ـ که بر اساس آن، هم مورد حرجی و هم غ
 کند.انجامد، اختصاص پیدا میمواردی که به حرج نمی
اند. بـه عنـوان ای از احکام مربوط به عزت نفس را با عسـر و حـرج، مـرتبط دانسـتهبرخی فقیهان، پاره

ز مقداری کـه در بیـع بخواهد بیش ا« مسلم الیه»فرماید: اگر نمونه، صاحب جواهر در بحث بیع سلف می
واجـب نیسـت. یکـی از دلایـل آن، بـه « مسلم»بپردازد، پذیرش مقدار زیادی بر « مسلم»اند به توافق کرده

(. وی در بیان دلیل برای عدم اجبـار 329/ 24شود )وجود آمدن منّت است که تحمّل آن باعث مشقّت می
کونی، موجب عسر و حـرج و مشـقتی مفلس بر فروش منزل مسکونی خویش آورده است: فروش منزل مس

ان آن، نقـص و اذلال شود؛ گر  ه این عسر و حرج به حسب شرافتی باشد کـه در فقـداست که تحمل نمی
 (.338/ 25، ونفس است )هم

هم  نین در بحث وضو، مرحوم حکیم آورده است: پذیرش آ  اهدایی از طـرف دیگـران بـرای وضـو 
شود )طباطبایی یزدی، ذیرش منّتی منتهی نشود که موجب حرج میگرفتن، واجب است به شرط این که به پ

 (.170/ 2العروة الوثقی، 
اند و بدین ترتیب برخی فقیهان، حفظ و یا مخدوش شدن عزت نفس را در احکام فقهی، مـؤثر دانسـته

 اند.دلیل آن را وجود حرج و مشقّت خاص در شکسته شدن عزت نفس، معرفی کرده
 حرج . بررسی دلالت نفی2

 گیرد:در استدلال فوق، قیاسی، مشابه قیاس ذیل شکل می
 موجب حرج است.حکمی است که  الزام به پذیرش منّت )دست کم برخی از موارد منّت(

 هر حکمی که موجب حرج باشد، در اسلام برداشته شده است.
 پس الزام به پذیرش منّت، برداشته شده است.

رداشته شدن احکام حرجی، به دلایل متعددی از آیـات و روایـات، به منظور اثبات کبرای قیاس، یعنی ب
داننـد دیـدی را روا نمیهـا بـر نفـی حـرج، هـی  ترای کـه برخـی در دلالـت آناستناد شده است؛ به گونه

 (.254/ 1)بجنوردی،

                                                 
 خارج هاآن طرح که شودیم دهید فقها نیب نظرها اختلاف یبرخ حرج، نیا رفع در شارع انیب قهیطر و مشقت شدت درباره 1
 .است نوشتار نیا موضوع از
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اما صغرای قیاس قابل بحث است. باید دید آیا پذیرش منّت و شکسته شدن حرمت و عزت نفس، برای 
ای دشـوار اسـت کـه معمـولًا رود یا خیر  آیا زیر بار منّت دیگران رفتن، به اندازهحرجی به شمار می انسان

کنند  اگر  نین باشد، التزام به حکمی که به پذیرش منّـت از سـوی دیگـران، منجـر مردم آن را تحمّل نمی
تـوانیم د. بر این اساس، میشوشود، حرجی خواهد بود و با توجه به قاعده نفی حرج، آن حکم، برداشته می

به صورت کلّی بگوییم: هر حکم فقهی که باعث منّت پذیری و از بین رفتن عزت نفس شود، برداشته شـده 
 است. اما روشن است که این گزاره ـ با این شمول ـ پذیرفتنی نیست.

جـع بـه بین حرج نوعی و شخصی وجود ندارد. توضیح این کـه رافرقی هم ، گفتنی است در این جهت
داننـد؛ یعنـی آن حرج منفی در قاعده نفی حرج، دو دیدگاه وجود دارد. برخی حرج منفی را حرج نـوعی می

سختی و مشقتی که برای عموم مردم، غیر قابل تحمّل است. معیار در این نظریّه، نوع و عموم مردم هستند و 
ص مکلّف به عنوان ملاک و میـزان شخص مکلّف در این زمینه، نقشی ندارد. اما بر اساس نظریه دوم، شخ

شـود و اگـر بـرای سـایرین شود. اگر برای او به تنهایی هم حرجی بود، حکـم برداشـته میدر نظر گرفته می
/ 1ة الوثقی، حرجی بود و برای او حرجی در پی نداشت، حکم پا برجا خواهد ماند )طباطبایی یزدی، العرو

 (.196/ 1؛ مکارم شیرازی،203
توان به طور کلّی احکام و الزامـات از این دو دیدگاه را مبنای قاعده نفی حرج بدانیم، نمیحال هر کدام 

ها هر گونه کاهش عزت نفس و منّت آور را منتفی دانست؛ زیرا  نین نیست که اکثریّت مردم یا تمام آنمنّت
حرج، حرج نوعی است، پذیری را حرجی به شمار آرند. بلکه در نهایت باید گفت اگر ملاک در قاعده نفی 
شود برداشته شده است؛ احکامی که التزام به آن موجب شکسته شدن عزت نفس برای عموم و نوع مردم می

و  نان  ه معیار را حرج شخصی دانستیم، به شرایط هر یک از مکلّفـین بسـتگی خواهـد داشـت. برخـی 
حمل اسـت کـه در ایـن صـورت حکـم ترین منّت، برای آنان غیر قابل تعزت نفس بالایی دارند که کو ک

شود و بعضی از عزت نفس پایینی برخوردارند؛ بـرای ایـن افـراد الزامـاتِ منّـت آور بـه سـختی برداشته می
 شود.برداشته می

 نفی ضرر
 . توضیح و تطبیق قاعده نفی ضرر1

قیهان در موارد رود و فقاعده نفی ضرر نیز بسان برخی قواعد دیگر، از قواعد فقهی پرکاربرد به شمار می
اند. بر اساس این قاعده، حکمی که به سبب آن، ضرری بر مکلّـف، ضرر استناد کردهنفی مختلف به قاعده 

(. برای مثال، در صورتی کـه وضـو گـرفتن بـرای بـدن 224/ 1ه است )بجنوردی،شود، برداشته شدوارد می
منهـاج  علی، شود )سیستانی،فی میشخص، ضرر داشته باشد، با استناد به قاعده مذکور، وجو  وضو منت
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 (.44/ 1الصالحین، 
حال برخی فقهیان، ضرر منفیّ در این قاعده را فراتر از آسیب بدنی و مالی دانسته و ضررهای آبرویی را 

اند. بنابراین، آن جایی که التزام به حکمی شرعی، موجـب ذلّـت مکلـف هم مشمول این قاعده معرفی کرده
دارد. از این رو، در بحث جـواز آسیب برساند، قاعده نفی ضرر، این حکم را بر میشود و به عزت نفس وی 

توان تـیمم کـرد. مصـادیق ضـرر مـذکور، اند: اگر تهیه آ  برای وضو به ضرری منجر شود، میتیمم آورده
رود رر بـه شـمار مـیمختلف است؛ ذلّت و خواری و درخواستی که موجب ذلت شود نیـز از مصـادیق ضـ

اند: اگر قرض گرفتن آ  یا ثمن آن، مستلزم ضرر آبرویی باشـد (. بعضی فقها نیز گفته311 لغطاء،)کاشف ا
ای که قرض دهنده انجام کاری را از قرض گیرنده، انتظار داشته باشد که معمولًا از وی  نین کـاری به گونه

 نین یکـی از شـرایط (. هم48/ 10امتنان، دلیلی نداریم )اشتهاردی،رود، بر وجو  تحمّل این انتظار نمی
؛ 404/ 5شـده اسـت )خوانسـاری،وجو  امر به معروف و نهی از منکر، نبود ضرر و زیان آبرویی دانسـته 

 (.419/ 1منهاج الصالحین، علی، ؛ سیستانی، 472/ 1خمینی، تحریر الوسیلة، 
 ده است.بدین ترتیب، قاعده نفی ضرر نیز یکی از دلایل احکام مربوط به عزت نفس محسو  ش

 . بررسی دلالت نفی ضرر2
 استناد به قاعده نفی ضرر همانند استدلال به قاعده نفی حرج، متشکّل از یک قیاس است:

 موجب ضرر آبرویی است.حکمی است که  الزام به پذیرش منّت )دست کم برخی از موارد منّت(
 هر حکمی که موجب ضرر آبرویی باشد، در اسلام برداشته شده است.

 زام به پذیرش منّت، برداشته شده است.پس ال
اند. به دیگر سخن، ضرر منفـی در قاعـده نفـی بسیاری از فقیهان بر پذیرش کبرای قیاس، تصریح کرده

(. 138؛ صدر، 314/ 4، موسوعة الإمام الخوئی، خوئیاند )ضرر را شامل ضرر عِرضی و آبرویی هم دانسته
بر هتک حرمت و آسیب بر وِجهـه و آبـرو، را « ضرر»اند و اطلاق هرا نپذیرفتبرخی از فقها نیز شمول مزبور 

 (.92/ 3اند )خمینی، القواعد الفقهیة، بر خلاف استعمالات لغوی و عرفی دانسته
موکـول کـرد؛ « ضرر»بدین ترتیب پذیرش کبرای قیاس را باید به بحث قاعده نفی ضرر و مفهوم معنای 

طلبد.  نان  ه نظر گـروه اول را پژوهش است و مجالی دیگر میکه بررسی آن خارج از موضوع اصلی این 
 پذیرفتیم و ضرر آبرویی را هم مشمول قاعده نفی ضرر دانستیم، باید به بررسی صغرای قیاس بپردازیم.

در هـر رسد قضاوت راجع به صغرای قیاس هم به مصـادیق و مـوارد خـارجی بسـتگی دارد. به نظر می
ایجاد ضرری آبرویی شود، آن حکم برداشته شده است. اما مواردی که التزام موردی که حکم شرعی، باعث 

شود به استناد کند ولی در عرف، ضرری آبرویی محسو  نمیبه حکمی شرعی، عزت نفس را مخدوش می
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قاعده نفی ضرر، منتفی اعلام نخواهد شد. از این رو، برخی فقیهان به این دلیل که پذیرش آ  اهدایی برای 
اند )نراقی، مسـتند وضو، منت و ضرری در پی ندارد، قبول آن را از با  مقدمه واجب، واجب دانسته گرفتن

 (.370/ 3الشیعة، 
 و ذلت پذیری حرمت اذلال نفس

 . توضیح و تطبیق حرمت اذلال نفس1
های حرمت ذلت پذیری و اذلال نفس، یکی دیگر از دلایل احکام مرتبط با عزت نفس است. در کتا 

شـود، حـرام مـیاین مطلب از مسلّمات دانسته شده است که عملی که باعث تحقیـر و ذلـت انسـان  فقهی
است. صاحب ریاض آورده است: اذلال و تحقیر مؤمن نسبت به خود، منهی عنه است و نص، فتوا و دلیـل 

 (.174/ 8عقل، بر آن اتفاق نظر دارند )
اند. شـیخ انصـاری مت اذلال نفس معرفی کردهفقها در موارد فراوانی، دلیل صدور حکم خویش را حر

گـزار بایـد نویسـد: اقـوی ایـن اسـت کـه امـوال حجدر بحث مقدارِ اموال لازم برای استطاعت در حج می
متناسب با شأن و شرافت وی باشد. سپس در تأیید این نظر بـه ادلـه حرمـت اذلال مـؤمن نسـبت بـه خـود 

نفسه مباح است ولی نزد مـردم، تارهای غیر متعارفی که فی(. رف29کند )انصاری، کتا  الحج، تمسک می
کند؛ ماننـد ایـن کـه شخصـی تنهـا شود، حرام است و انسان را از عدالت خارج میاذلال نفس شمرده می

(. پوشـیدن 70پوشش وی، ساتر عـورتش باشـد و از منـزل خـارج شـود )تبریـزی، تنقـیح مبـانی العـروة، 
علـی، ار زشت و قبیح است، نوعی اذلال نفـس و حـرام اسـت )سیسـتانی، هایی که در نگاه مردم بسیلباس

شـود نیـز حـرام دانسـته شـده اسـت (. ورود به اماکنی کـه موجـب اذلال نفـس می23المسائل المنتخبة، 
(. برخی در جواز رقص مرد، اشکال کرده و مستند خویش را حرمت اذلال 431/ 6)تبریزی، صراط النجاة، 

 (.219/ 2، استفتاءات جدید، اند )تبریزینامیده
بدین ترتیب حرمت اذلال نفس دلیل احکام متعددی است که بـا مباحـث عـزت نفـس کـاملًا مـرتبط 

 است.
 . بررسی دلالت اذلال نفس2

رسد در اصل حرمت اذلال نفس مؤمن، اختلاف و اشکالی وجود ندارد. برخی از دلایل این به نظر می
 یل، آیه عزت و احادیث حرمت اذلال نفس.حکم عبارت است از: قاعده نفی سب

 دلیل اول: قاعده نفی سبیل
پردازیم و سپس دلالـت آن را بـر به منظور تبیین بحث، نخست به توضیح و تطبیق قاعده نفی سبیل می

 کنیم.احکام عزت نفس بررسی می
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عبارت خلاصه  توان در اینمضمون و مُفاد قاعده نفی سبیل را می توضیح و تطبیق قاعده نفی سبیل:
هـای کرد که تسلط و استیلای کافر بر مسلمان نارواست و باید از آن اجتنـا  شـود. ایـن مطلـب در کتا 

ای اسـت کـه (. جایگاه این قاعده به گونه352/ 2شود )مراغی، فقهی، تحت عنوان قاعده نفی سبیل یاد می
(. فقهـا بـا 142/ 4المکاسب المحرمـة،  اند بر بسیاری از قواعد فقهی دیگر، حکومت دارد )انصاری،گفته

اند؛ احکـامی ماننـد حرمـت فـروش قـرآن بـه توجه به قاعده مزبور، احکام شرعی بسیاری را استنباط کرده
عـدم تولیـت (، 51/ 30، هموبطلان ازدواج زن مسلمان با مرد کافر )(، 334/ 22، صاحب جواهرکافران )

، همـوولایـت نداشـتن در احکـام امـوات )(، 251، لنکرانـیشـود )ه مسلمین مرتبط میکافر بر وقفی که ب
250.) 

ـنْ »ترین دلیل در این قاعده، آیـه شـریفه همان گونه که از نام این قاعده هم قابل استفاده است، مهم وس لس
بِیلاً  ی الْمُؤْمِنِینس سس لس هُ لِلْکافِرِینس عس لس اللَّ مـذکور بـه ایـن ( است. برخی فقیهان در تحلیل آیه 141)نساء: « یجْعس

اند که معیار در نفی سلطه کافران، حفظ عزت مؤمنین است. تسلط کافران به ایـن دلیـل مطلب، اشاره کرده
سـیدمحمد ؛ 295؛ مصـطفوی، 317، شود )حکیمه موجب ذلت مؤمنین میمبغوض خدای تعالی است ک

 (.357/ 1بجنوردی،
بر اسـاس معیـار عـزت نفـس مسـلمانان و  شود،بدین ترتیب تمام احکامی که به این قاعده مستند می

گفتنـی اسـت ایـن  احکام عـزت نفـس بـر شـمرد. دلایلتوان از مؤمنان صادر شده است و این قاعده را می
کند نـه در مقابـل مـؤمن. از ایـن رو قاعده، احترام مسلمان ـ نه مؤمن ـ و آن هم در مقابل کفار را مطرح می

 کند.میقاعده مزبور، بخشی از مدعا را اثبات 
سخن در دلالت آیه شریفه نفـی سـبیل و نیـز اصـل قاعـده، فـراوان  بررسی دلالت قاعده نفی سبیل:

ای سیاسی اند علت نفی سلطه کفار )نفی سبیل( مسألهاست. برخی بر خلاف فقیهان بسیاری، احتمال داده
لالـت آیـه بـر احکـام (. بعضـی نیـز در د725/ 2باشد؛ نه احترامی خاص به مؤمن )خمینی، کتا  البیع، 

(. به 4367/ 12اند )شبیری زنجانی، اند و مدلول آن را بر احکام تکلیفی، محدود دانستهوضعی، تردید کرده
رسد هر آن  ه در تحلیل آیه شریفه گفته شود، این نکته از آیه نفی سـبیل، قابـل اسـتفاده هر حال به نظر می

ای است که راضـی بـه تحقیـر و اذلال آن نیسـت و قـدر ونهاست که جایگاه ایمان در نزد خدای تعالی به گ
توان متیقّن از  نین ایمان محترمی، ایمانی است که در ضمن انسان )مؤمن( تجلّی پیدا کند. با این بیان می

 این آیه شریفه را یکی از ادله لزوم حفظ عزت نفس مؤمن ـ گر  ه در مقابل کفار ـ دانست.
 دلیل دوم: آیه عزت
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سُـولِهِ وس لِلْمُـؤْمِنِینس وس لکـنَّ »فرماید: الی در آیه شریفه هشتم سوره منافقون میخدای تع ةُ وس لِرس هِ الْعِـزَّ وس لِلَّ
مُونس  افِقِینس لاس یعْلس داننـد. ( عزت از آنِ خداوند، پیامبر او و مؤمنان است ولـی منافقـان نمی8)منافقون: « الْمُنس

حرمت اذلال نفس را ثابت کند ولی با توجه به برخی روایات مـوثقی کـه تواند این آیه گر  ه به تنهایی نمی
رسد بتوان آیه مزبور را به ضمیمه و قرینـه آن روایـات، دلیلـی بـر حرمـت در ذیل آن آمده است، به نظر می

 یکی از این روایات است: 1اذلال نفس دانست. روایت سماعه
دس بْنِ » حْمس نْ أس ا عس ابِنس صْحس ةٌ مِنْ أس هس  عِدَّ هِ )ع( إِنَّ اللَّ بْدِ اللَّ بُو عس الس أس الس قس ةس قس اعس مس نْ سس ی عس انس بْنِ عِیسس نْ عُثْمس د  عس مَّ مُحس

عْ لِقس  سْمس مْ تس هُ أس لس فْسس نْ یذِلَّ نس یهِ أس ضْ إِلس وِّ مْ یفس ا وس لس هس هُ کلَّ ی الْمُؤْمِنِ أُمُورس ضس إِلس وَّ لَّ فس زَّ وس جس لَّ عس زَّ وس جس هِ عس وس لِلّـهِ  -وْلِ اللَّ
ـهُ  لِـیلًا یعِـزُهُ اللَّ زِیزاً وس لاس یکونس ذس نْ یکونس عس غِی أس الْمُؤْمِنُ ینْبس سُولِهِ وس لِلْمُؤْمِنِینس فس ةُ وس لِرس مِ الْعِزَّ سْـلاس ـانِ وس الْإِ یمس «  بِالْإِ

 (.63/ 5)کلینی، 
فرمایند: خدای تعالی به مؤمن اجازه نداده است خود را ذلیـل ابتدا میامام صادق )ع( در این حدیث،  

ای  برداشت حرمت اذلال پرسند: مگر این آیه را نشنیدهگرداند؛ و سپس به آیه عزت اشاره کرده از راوی می
عزیـز  نفس برای مؤمن از این استشهاد، محتمل است. یعنی همان گونه که خـدای تعـالی و پیـامبر گرامـی

ند و حفظ این عزت و احترام بر همگان لازم است، مؤمن نیز عزیز و محترم است و هـی  کـس، حتـی هست
خود وی حق ندارد این عزت و احترام را مخدوش کند. بنابراین آیه عـزت نیـز یکـی از مسـتندات برخـی از 

 رود.احکام عزت نفس به شمار می
 دلیل سوم: احادیث حرمت اذلال نفس

اسبت آیه عزت، مطرح شد، روایات متعددی در زمینـه حرمـت اذلال نفـس مـؤمن همان گونه که به من
های فقهی بر حرمت اذلال نفس نیز بـه همـین روایـات صـورت وارد شده است و بیشترین استناد در کتا 

انس »هاست: ای از آننمونه 2گرفته است. موثقه ابو بصیر نْ عُثْمس بِیهِ عس نْ أس اهِیمس عس لِی بْنُ إِبْرس بْـدِ عس نْ عس ی عس بْنِ عِیسس
ضس إِلس  وَّ ی فس الس عس ارسک وس تس بس هس تس : إِنَّ اللَّ الس هِ )ع( قس بْدِ اللَّ بِی عس نْ أس صِیر  عس بِی بس نْ أس هِ بْنِ مُسْکانس عس ـیاللَّ ء  ی الْمُؤْمِنِ کـلَّ شس

فْسِهِ  لس نس توانـد انجـام کـاری را می (. بر اساس این موثقه، مؤمن درباره خـویش هـر63/ 5)کلینی، « إِلاَّ إِذْلاس
دهد موجبات تحقیر و اذلال خـویش را فـراهم کنـد. بنـابراین اگـر دهد؛ اما خدای تعالی به وی اجازه نمی

ای به عزت نفس خود آسیب وارد کنـد کـه در عـرف، تحقیـر و اذلال بـه شـمار رود، حـرام مؤمن، به گونه

                                                 
ه دلیل وجود عثمان بن عیسی در سند این روایت است که فردی واقفی اما ثقه است. سایر راویان اینن  موثقه بودن روایت ب. 1

 (.297/ 8؛ 296 /2؛ 120 /11 ث،یالحد رجال معجم ،، ابو القاسمخوئیاند )ر.ک: معرفی شده ،امامی ثقه ،حدیث
معرفنی   ،امامی ثقه ،است. سایر راویان این حدیث نیزموثقه بودن این روایت نیز به دلیل وجود عثمان بن عیسی در سند آن . 2

 (.75 /20؛ 324 /10؛ 193 /11 ث،یالحد رجال معجم ،، ابو القاسمخوئیاند )ر.ک: شده
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گیرد تا عزت نفس مؤمن ـ دست کم در شکل می مرتکب شده است و لذا فروع فقهی فراوانی به همین دلیل
 این سطحی که گفته شد ـ حفظ گردد.

 وجوب حفظ آبرو
 . توضیح و تطبیق وجوب حفظ آبرو1

ای اسـت کـه ای دارد. این احترام به گونـههای فقهی، ارزش و احترام ویژهآبرو و حیثیت مؤمن در آموزه
(. 35/ 1؛ ایروانـی، 9/ 34، صـاحب جـواهررفتـه اسـت )هم ترازِ ارزش و احترام جان و خون او به شـمار 

کنند که حرمت و احترام مزبور، حقی شخصـی نیسـت کـه مـؤمن برخی فقیهان به این نکته نیز تصریح می
(. به دیگر سخن، حفظ آبرو، بر خود وی نیز لازم است. 29/ 1بتواند آن را از خود اسقاط کند )بحر العلوم، 

هایی از احکـام عـزت نفـس بـه شـمار گری در فقه قرار گرفته است که نمونـهاین وجو ، مبنای احکام دی
 کنیم: رود. برای مثال،  ند حکم فقهی در این زمینه را مرور میمی

(. اگر آبروی 29/ 1هر عملی که با عزت و آبروی مؤمن، ناسازگار باشد، حرام خواهد بود )بحر العلوم، 
موجب ضرر مهمی نشود، دفاع از حیثیت و آبـرو بـر وی واجـب کسی در معرض خطر باشد و دفاع از آن، 

(. دلیل حرمت غیبت مؤمن، وجو  حفـظ آبـروی وی اسـت )خمینـی، 201، محمدسعیداست )حکیم، 
 (. 444/ 1المکاسب المحرمة، 

 . بررسی دلالت وجوب حفظ آبرو2
ر و ... نیـز مطـرح تواند در ذیل مباحث حرمت اذلال نفس و یا قاعده نفـی ضـرحفظ آبرو، گر  ه می

شود، ولی در منابع فقهی، عنوانی مستقل تلقی شده است؛  ه این کـه مسـتند آن، متفـاوت از مـوارد پـیش 
/ 1گفته است. در اثبات وجو  حفظ آبرو به روایاتی تمسک شده اسـت )انصـاری، المکاسـب المحرمـة، 

کننـد: از پیـامبر )ص( نقـل می(، مانند روایت حسین بن سعید اهوازی که در آن، امام صـادق )ص( 336
مُهُ » الُهُ وس دس امٌ کلُهُ عِرْضُهُ وس مس رس مؤمن همه  یزش، آبروی او، مال او وخون او حرام )محترم( است «. الْمُؤْمِنُ حس

رسد ظهور این گونه روایات در وجو  حفظ آبـروی مـؤمن از سـوی دیگـران (. به نظر می136/ 9)نوری، 
ها و اسرار او یهان، از مجموع روایاتی که راجع به هتاکی به مؤمن و افشای زشتیاست؛ اما به باور برخی فق

عمال، مبغوضیّت ذاتی دارند و فرقی ندارد از سوی کدام مکلّـف، آمده است،  نین استفاده می شود که این اس
 (.444/ 1 ،صادر شود )خمینی، المکاسب المحرمة

رود و از آن جا کـه حفـظ احکام عزت نفس به شمار می بدین ترتیب، حفظ آبرو نیز دلیلی مستقل برای
توان گفت هر عملی کـه می ،(35/ 1؛ ایروانی، 9/ 34 ،صاحب جواهرآبرو به حفظ جان تشبیه شده است )

شود، حرام و هر عملی هم که لازمه حفظ آن است، واجب خواهد بود. لذا باعث از بین رفتن عِرض و آبرو 
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ذلال نفس متفاوت است. یعنی نه تنها لازم است از رفتارهایی که موجب اذلال از این جهت نیز با حرمت ا
 شود، پرهیز کرد؛ بلکه انجام کارهایی که حفظ آبرو را در پی دارد، واجب است.نفس می

 دلیل خاص در ابواب مختلف فقه
ه به فرع خاصی آن  ه تا به حال به عنوان دلایل احکام عزت نفس بیان شد، مواردی نسبتاً عمومی بود ک

شود که با حفظ عزت نفس از فقه، اختصاص نداشت. اما برخی دلایل در لا به لای فروعات فقهی دیده می
مؤمن، مرتبط است؛ ولی به همان فرع اختصاص دارد. این موارد تحت عناوینی مانند شأن و حـال الشـرف 

عـات مزبـور، رعایـت جایگـاه و شـأن اند. در فرومطـرح شـده نکاحو  حج، خمس، زکاتدر ابوابی مانند 
مکلف که به نوعی وِجهه و آبروی اجتماعی اوست، در نظر گرفته شده است. از این رو ایـن احکـام نیـز در 

ها قرار گرفته، دلیل خـاص همـان فـرع فقهـی گیرد؛ اما دلیلی که مستند آنزمره احکام عزت نفس جای می
 کنیم:است. برخی از این موارد را مرور می

 . عزت نفس در بحث زکات1
های و فقیهان در تعریف آن، نظریه ،(60معرفی شده است )توبه: « فقیر»یکی از موارد مصرف زکات، 

اند: فقیر کسی اسـت اما مشهور از متأخران در تعریف آن گفته ؛(484/ 13اند )همدانی، متفاوتی ارائه کرده
بـا ایـن  .(485یکسال بالفعل یا بالقوه نـدارد )همـان، که مخارج خود و افراد تحت تکفل خود را به اندازه 

هایی از مخـارج انسـان بـه شـمار وجود، تبیین معنای فقیر، نیازمند پاسخ به این سؤال است که  ه هزینـه
هـای اند: منزل مسـکونی، خـادم، مرکـب، لبـاس حتـی لباسرود  فقیهان در پاسخ به این سؤال، آوردهمی

و سایر مواردی که گر  ه به جهت وِجهه و آبروی اجتماعی به آن نیازمند اسـت،  مجلسی و ...، اثاثیه منزل
توانـد بـرای تهیـه ایـن ها مانعی گرفتن زکات نیست و حتی میشود. یعنی داشتن آناز مخارج محسو  می

صاحب جواهر بحث مزبور را  .(307/ 2 ،موارد، زکات را هم دریافت کند )طباطبایی یزدی، العروة الوثقی
کند: معیار و ملاک، مخارجی است که با توجه به نیاز و یا وِجهه و آبرو، مناسب حـال بندی می نین جمع

 .(320/ 15وی باشد؛  ه از جهت کمّی و  ه از جهت کیفی )
بدین ترتیب رعایت عزت نفس، معیاری برای شایستگان دریافت زکات دانسته شده است. عالمان فقـه 

هـا صـحیح و غیـر ای کـه در میـان آن، افزون بر ادعای اجماع به روایـات خاصـهدر مقام تثبیت این نظریه
یکی از ادله روایی، خبر عبد العزیز اسـت. در ایـن  .(318/ 15، همواند )صیحیح وجود دارد، تمسک کرده

کند که دارای  نـین امـوالی روایت، ابوبصیر از امام صادق )ع( درباره پرداخت زکات به شخصی سؤال می
فرمایند به  نـین فـردی زکـات تعلـق ای به ارزش  هار هزار درهم، کنیز، غلام و شتر. امام میت: خانهاس

اش را کـه مایـه عـزت و گویی فرمان دهم که خانـهکنند: آیا میگیرد و پس از تعجّب ابوبصیر اضافه میمی

http://wikifeqh.ir/%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%85%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC
http://wikifeqh.ir/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD


            101                                                   آن یعزت نفس و احکام فقه                               1398 تابستان

 

اش ایه آبروی او و خانوادهکننده او و مجای سکونت اوست بفروشد  یا خادمش را که در گرما و سرما کمک
است، بفروشد  یا فرمان دهم که غلامش و شترش را که وسیله معیشت و روزی اوست بفروشد ! خیر لازم 

 1یک را بفروشد؛ بلکه زکات بگیرد. زکات برای او حلال است و خانه و غلام و شترش را نفروشدنیست هی 
 .(562/ 3)کلینی، 

 . عزت نفس در بحث خمس2
سـال مکلـف و « مؤونـه»هـا امـوالی اسـت کـه از هفت مـورد، واجـب اسـت. یکـی از آنخمس در 

« مؤونـه»(. فقهـا در بیـان مفهـوم 394/ 2 ،خورهای وی زیاد بیاید )طباطبـایی یـزدی، العـروة الـوثقینان
ند. لـذا ااند. در نهایت نیز منظور از این واژه را معنای عرفی آن دانستهتوضیحاتی داده و مصادیقی بیان کرده

کید می کنند که عرف برای هر مکلفی با توجه به نیاز و شأن و آبروی وی، مخارجی را در نظـر بر این نکته تأ
شود. بر این اساس، مبالغی که مکلف برای حفظ آبرو و شأن خـویش تعبیر می« مؤونه»گیرد که از آن به می

/ 25، موسوعة الإمـام الخـوئی، خوئی ؛59/ 16کند، مشمول خمس نخواهد شد )جواهرالکلام، هزینه می
252). 

شـود، معلـول برداشـت از واژه احکامی که در بحث خمس به حفظ آبرو و عزت نفس مؤمن مرتبط می
بـا ایـن  .(59/ 16، صاحب جـواهراست. این واژه در ادله خاص بحث خمس به کار رفته است )« مؤونه»

( کـه آن مصـادیق، 123/ 14 ،شـده اسـت )طوسـی بیـان« مؤونه»ی از وجود در برخی روایات نیز مصادیق
هـای مختلـف، تواند به تنهایی معیار وجو  خمس باشد؛  ه بدیهی است با توجه بـه شـرایط و زماننمی

 نیازها و شؤون مکلفین تنوع غیر قابل احصایی دارد و برشمردن تمام مصادیق، غیر ممکن است.
 . عزت نفس در بحث حج3

شـود مستطیع در این بحث به کسی گفته می .(97عت است )آل عمران: از شرایط وجو  حج، استطا
علاوه بر باز بودن راه برای او و تمکن از رفتن به مکه، مخارج سفر مکه را داشته باشد به طوری که سفر »که 

(. فقیهان در 11)گلپایگانی،« حج و مخارج لازمه آن باعث بروز نقص و اختلال در زندگی متعارف او نشود
گیـرد کـه کنند اگر کسی پس از انجام حج، به لحـا  اقتصـادی در شـرایطی قـرار مین زمینه تصریح میای

رود. در استدلال به ایـن مطلـب، برخـی بـه قاعـده مناسب شأن و آبروی وی نیست، مستطیع به شمار نمی
                                                 

فَقَالَ لهَُ أبَوُ بصَِنیرٍ   یرٍ عَلَی أبَِی عَبْدِ اللَّهِصِ. عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أبَِیهِ عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْنِ عَبدِْ العَْزِیزِ عَنْ أبَِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أبَوُ ب1َ
لِ کلَّ یوْمٍ مَا بَینَ الدررْهمََینِ إِلَنی الْرَربْعََنةِ   إِنَّ لَنَا صدَِیقاً ... لهَُ دَارٌ تسَوَْی أَربْعَةََ آلَافِ دِرهَْمٍ وَ لهَُ جَارِیةٌ وَ لهَُ غُلَامٌ یسْتَقِی عَلَی الجْمََ

حمََّدٍ فَتَرْمُرُنِی أَنْ آمُرهَُ أَنْ یبِینعَ  الجْمََلِ وَ لهَُ عِیالٌ أَ لهَُ أَنْ یرْخذَُ مِنَ الزَّکاةِ قَالَ نعََمْ قَالَ وَ لَهُ هذَِهِ العُْروُضُ فَقَالَ یا أَبَا مُسوَِی عَلَفِ 
لحَْرَّ وَ الْبَرْدَ وَ تصَوُنُ وَجهْهَُ وَ وَجهَْ عِیالهِِ أَوْ آمُرهَُ أَنْ یبِیعَ غُلَامهَُ وَ جمََلَنهُ  دَارهَُ وَ هِی عِزُّهُ وَ مسَْقَطُ رأَْسهِِ أَوْ یبِیعَ جَارِیتَهُ الَّتِی تَقِیهِ ا

 هُ.وَ هُوَ معَِیشَتهُُ وَ قوُتهُُ بَلْ یرْخذُُ الزَّکاةَ وَ هِی لَهُ حَلَالٌ وَ لَا یبِیعُ دَارهَُ وَ لَا غُلَامهَُ وَ لَا جمََلَ
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ی حـرج بـدانیم، بـه (. اگر دلیل آن را قاعده نف97/ 1، معتمد العروة الوثقی، خوئیاند )لاحرج تمسک کرده
اند کـه بـه ادلـه شود؛ اما بعضی فارغ از دلیل نفی حرج، سه دلیل دیگر را مطرح کردهمباحث قبل مرتبط می

 شود. این سه دلیل به صورت خلاصه عبارت است از:خاص بحث حج، مربوط می
 الف. مدلول عرفی استطاعت

سـوره مبارکـه آل عمـران ـ  97ماننـد آیـه اگر مراد از استطاعت را ـ که در ادله وجو  حج آمده است 
های حـج، شود؛ زیرا کسـی کـه پـس از مصـرف هزینـهاستطاعت عرفیه بدانیم، شامل  نین شخصی نمی

تواند در حدّ شأن خویش زندگی کند، استطاعت عرفی ندارد. بنا بر این حفظ آبرو و عزت نفس افراد در نمی
 استطاعت آنان نسبت به حج، نقش دارد.

 لول نقلی استطاعت . مد 
تفسیر شده اسـت. امـام صـادق )ع( بـه شخصـی کـه از « زاد و راحله»استطاعت در برخی روایات به 

نِ »سؤال کرده بود، فرمودند: « استطاعت»معنای  ـدس ةس الْبس اعس یسس اسْتِطس ، لس ةس احِلس ادس وس الرَّ ةِ الزَّ اعس ا یعْنِی بِالِاسْتِطس مس « إِنَّ
ستطاعت نسبت به زاد و راحله است نه ]تنها[ استطاعت بدن. بـدین ترتیـب از (. منظور، ا268/ 4)کلینی، 

در عـرف را مقـداری « زاد و راحله»شرایط وجو  حج، داشتن زاد و راحله است؛ و بعید نیست انصراف از 
(. ایـن روایـات نیـز 14/ 3عی مکلف باشد )سیستانی، محمدرضـا،بدانیم که مناسب شأن و جایگاه اجتما

 در وجو  حج است.« عزت نفس»ی بر رعایت دلیل دیگر
 1ج. صحیحه ابن حجاج

کند: آیا انجام حج هم بر فرد ثروتمند واجب است و هم فقیر  امام ابن حجاج از امام صادق )سؤال می
ذس »فرمایند: )در پاسخ می هُ عُذْرٌ عس نْ کانس لس مس ارِهِمْ فس ارِهِمْ وس صِغس مِیعاً کبس اسِ جس ی النَّ لس جُ عس هُ الْحس هُ اللَّ )کلینـی، «. رس

( حج بر تمام مردم، کو ک و بزرگشان واجب است؛ پس اگر کسی عـذری داشـته باشـد، 265/ 4: 1407
عرفی، باعث عدم وجـو  حـج خواهـد بـود و « عذر»دارد. بر اساس این روایت، خداوند او را معذور می

( بنابراین 15/ 3)سیستانی، محمدرضا، رود.شمار مینداشتن اموالی متناسب با شأن، در نزد عرف، عذر به 
 بر احکام شرعی است.« عزت نفس»این روایت نیز دلیلی بر تأثیر مباحث 

 . عزت نفس در بحث نکاح4

                                                 
عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أبَِیهِ وَ محُمََّدُ بْنُ إِسمَْاعِیلَ عَنِ الْفضَْلِ بْنِ شَاذَانَ جمَِیعاً عَنِ ابْنِ أبَِنی  )سند این روایت راویان موجود در . 1

 /11 ث،یالحند  الرجن  معجنم  ،، ابو القاسمخوئیاند. ر.ک: امامی ثقه و یا معتبر دانسته شده (عمَُیرٍ عَنْ عَبدِْ الرَّحمَْنِ بْنِ الحْجََّاجِ
 .291 /15؛ 309/ 14 ؛99 /16؛ 193



            103                                                   آن یعزت نفس و احکام فقه                               1398 تابستان

 

توان مشاهده کرد. از عوامل مـؤثر بـر مقـدار نفقـه احکام مرتبط با عزت نفس را در بحث نکاح نیز می
بـرای  هـاهر واجب است در کمیـت و کیفیـت هزینـهزوجه، منزلت و جایگاه اجتماعی زوجه است. بر شو

 .(165/ 3منهاج الصالحین، علی، همسرش، شأن و آبروی وی را در نظر بگیرد )سیستانی، 
سـوره مبارکـه بقـره آمـده  233دانند کـه در آیـه می« المعروف»برخی از فقها دلیل بر این حکم را واژه 

هُ رِزْقُهُنَّ »است:  وْلُودِ لس ی الْمس لس عْرُوفِ  وس عس تُهُنَّ بِالْمس ترجمه: و به عهده صاحب فرزند ]پدر[ است کـه «. وس کسْوس
آن  ـه شایسـته شـأن »در این اسـتدلال بـه « معروف»خوراک و لباس مادر را به حد متعارف بپردازد. واژه 

 .(30 ،معنا شده است )سیفی مازندرانی« همسر و متعارف با آن است
دانـد و زی نفقه زوجه با سایر شهروندان را بر شوهر واجـب میصاحب جواهر، رعایت عرف و همطرا

شمارد. به عقیده وی، شارع مقدس در قرآن و سنت، شوهر را یکی از دلایل آن را اطلاق اوامر بر انفاق برمی
به پرداخت نفقه، تکلیف کرده و این تکلیف نیز به نحو مطلق بیان شده است؛ و از آنجا که برای ایـن مـوارد 

 .(330/ 31مشخصی در شرع بیان نشده است، باید مقدار آن را از عرف به دست آورد ) میزان
رعایت عزت نفس مؤمن در تعیین مقدار مهریه زن نیز تأثیر گذار است. در برخی شـرایط بـرای تعیـین 

د از میزان مهریه زوجه، باید به شأن و شایستگی زوجه ملاک قرار گیرد و به هر میزان که زوجه شایسـته باشـ
 .(193/ 29، ووی، مهریه در نظر گرفته شود )هممال زوج برای 

 . عزت نفس در بحث عدالت5
شود. مباحثی هم  ـون اصطلاحی فقهی است که در مباحث مختلف این دانش، مطرح می« عدالت»

« مـروت»های اصـلی عـدالت، تقلید، شهادت، نماز جماعت و ... . به باور برخی فقیهان، یکی از مؤلفـه
یعنـی پیـروی از عـادات پسـندیده و پرهیـز از « مروت»( و 372/ 2؛ محقق کرکی، 230ست )ابن حمزه، ا

هـا بیـانگر فرومـایگی و پسـتی فـرد عادات و کارهای مباح ولی ناپسند و تنفرانگیز؛ کارهایی که ارتکا  آن
ت و آمـد مـردم، و ... . ها هنگام رفـهای عمومی، ادرار در خیاباناست، مانند غذا خوردن در بازار و مکان

 (.15/ 10)بحرانی، مصادیق مروت با توجه به افراد، زمان، مکان، و مقامات متفاوت است 
کند؛ لذا اگر مروّت را رفتارهایی که بیانگر فرومایگی و پستی فرد است، عزت نفس وی را مخدوش می

ی که عزت نفس خـویش را شرط عدالت دانستیم، حفظ عزت نفس یکی از شرایط عدالت خواهد بود و کس
 شود.کند، از انجام کاری که در آن عدالت شرط شده است نیز محروم میرعایت نمی
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 گیرینتیجه

حفظ عزت نفس و یا اذلال آن، منشأ احکام متعددی است. این احکام به بابی خـاص از فقـه منحصـر 
ه فقهـا بـرای اثبـات احکـام مزبـور نبوده بلکه در ابوا  مختلف، پراکنده است. با این وجود، دلایلی هم ک

اند، گوناگون است. در پژوهش حاضر در مجموع به پنج دلیل اشاره شده است. برخـی از ایـن تمسک کرده
شوند؛ مانند قاعده نفی حرج ادله به صورت احکام ثانوی، منجر به صدور احکامی مرتبط با عزت نفس می

 انند ادله حرمت اذلال نفس و ذلت پذیری.اند؛ مو نفی ضرر و بعضی نیز بیانگر حکم اولیه
از سوی دیگر، گستره و تنوع احکام مرتبط با عزت نفس، بیانگر نقش پررنگ و تأثیرگذار عزت نفـس در 

تـوان دریافـت کـه ایـن عامـل مهـم ها به روشنی میاحکام فقهی است. با تأملی در این احکام و دلایل آن
دهد. به دیگر سخن حفظ عـزت نفـس و پرهیـز از مختلف، تغییر می تربیتی، احکام اولیه فقهی را در موارد

خواری و ذلت که در مباحث تعلیم و تربیت و مباحث اخلاقـی، بحثـی مهـم و عـاملی اثرگـذار بـه شـمار 
رود، در دانش فقه نیز مورد توجه قرار گرفته و زیر بنای احکام فراوانی است. تأثیر این عامل مهم تربیتـی می

توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی نیز مطرح کرد تا فقیهان و مجتهدان ای است که میه به گونهدر گستره فق
همواره در اظهار نظرهای فقهی، این عامل را بسان قواعد دیگر فقهی در نظر داشته باشـند؛ کـه البتـه تبیـین 

 طلبد.ای، مجالی مستقلی می نین قاعده
 

 منابع
، قم، انتشارات کتابخانه آیـت اللـه مرعشـی، الوسیلة الی نیل الفضیلةی، ابن حمزه طوسی، محمد بن عل

 ق. 1408 اپ اول، 
 ق. 1404، قم، مکتب الاعلام الاسلامی،  اپ اول، معجم مقائیس اللغةابن فارس، احمد بن فارس، 
 ق.1414 اپ سوم، ، ، بیروت، دار الفکرلسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 

 ق. 1417، تهران، دار الأسوة للطباعة و النشر،  اپ اول، مدارک العروةناه، اشتهاردی، علی پ
، قم، کنگره جهانی بزرگداشت المکاسب المحرمة و البیع و الخیاراتانصاری، مرتضی بن محمد امین، 

 ق. 1415شیخ اعظم انصاری،  اپ اول، 
 ق. 1425اول،  مجمع الفکر الإسلامی،  اپ ، قم،کتاب الحج___________________، 

 ق. 1406، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  اپ اول، حاشیة المکاسبایروانی، علی، 
 ق. 1419، قم، نشر الهادی،  اپ اول، القواعد الفقهیةبجنوردی، حسن، 
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 ق. 1426
 ق. 1427، قم، دار الصدیقة الشهیدة،  اپ اول، صراط النجاة________، 
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 ق. 1416لطفی،  اپ دوم،  -، قم، منشورات مدرسة دار العلممعتمد العروة الوثقی، ابو القاسم، خوئی

 ق. 1418، قم، تحت اشراف جنا  آقای لطفی،  اپ اول، موسوعة الإمام الخوئی__________، 
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 ق. 1412 اول،
 ق. 1422دفتر حضرت آیة الله سیستانی،  اپ نهم، ، قم، المسائل المنتخبة سیستانی، علی،
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ار المـور  العربـی،  ـاپ دوم، ، بیـروت، دحدو  فدی شدرح مناسدح الحدجبسیستانی، محمد رضا، 
 ق.1437

یر الوسیلةسیفی مازندرانی، علی اکبر،  ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشـر آثـار امـام أحکام الأسرة -دلیل تحر
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Abstract 

  One of the significant topics of contradiction of proofs in the science of Usul Al-

Fiqh is the change of relation i.e. where established contradiction occurs among more 

than two proofs. After two proofs are restricted (takhsis) or qualified (taqhyid), the 

relation of one of them to the third proof is observed and by the third proof, their 

relation is converted from stable contradiction into unstable contradiction. Through 

analyzing the authority of change of relation, the authors have attempted to study 

those contradictions of proofs which consist of contradiction among more than two 

proofs and lead to the application of change of relation. In addition, given the 

different instances of change of relation (according to the opinions of later and earlier 

jurists), the arguments of opponents and advocators of change of relation as well as 

instances of application of change of relation in hadiths are analyzed and finally, it is 

indicated that change of relation is of authority in a number of cases while it lacks 

authority in others. 
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 مقدمه
هایی است کهه گهاه از جمله مسائلی که فقیه در جهت استنباط احکام الهی با آن مواجه است، تعارض

ه لفظی )روایات( مختلف وجود دارد. شیخ طوسی گسترده ها را ترین کتاب حل تعارض روایتبین ظاهر ادل 
بیشهتر ر.:  آقها به ر   تهألیف کهرده اسهت )بهرای اطهلا « الاستبصار فیما اختلف من الاخبهار»با عنوان 

از  -کهه برگرفتهه از اصهول فقهه اسهت -های گونهاگونی(. در روند استنباط مجتهد با شیوه20۴/ ۴طهرانی، 
ای از آید. برخهی فقهها بهرای حهل گونههها برمیجمله تراجیح یا تساقط و تخییر، در صدد رفع این تعارض

ه لفظی، به شیوه لین کسهی یاد می« انقلاب نسبت»ن به عنوان اند که از آای تمسک کردهتعارض ادل  شود. او 
از کتاب عوائد الایام است، اگرچهه نهامی از  12( در عائده 1208که این نظریه را بیان کرده، احمد نراقی )م 

هی هموهون 121در آن به میان نیاورده است )نراقی، « انقلاب نسبت» ه لب  (. در این قسم از حل تعارض، ادل 
هه لفظهی اجما  و عقل را هی ندارند و از بحث انقلاب نسبت خارج هستند؛ زیهرا وجهود تعهارض بهین ادل 

ص لبی )عقل یا اجما ( صحیح نیسهت )موسهوی ق وینهی،  )عموم و خصوص من وجه یا مطلق( و مخص 
701.) 

 
 تعارض ادلّه و اقسام آن به اعتبار منشاء تعارض
به صورت فاعلی ظههور یابنهد و ههر یهک  تعارض، مصدر باب تفاعل و برای مشارکت است که دو امر

مشتق است و به معنای ابراز کردن، اظههار و آشهکار « عرض»دیگری را نفی و تکذیب کند. واژه تعارض از 
(. ههر دو 12۴( و نی  به معنای پهنا در مقابل طول هم آمده است )محقق داماد، ۸1۸/ ۴آید )صفی پور، می

یک از دو دلیل در مقابل هم ابراز وجود کرده و خهود را در قبهال  معنا در محل بحث متناسب است، زیرا هر
 (.71دانند )خانعباسی، دیگری به لحاظ حجیت هم عرض و اندازه می

ه، به معنای ناسازگاری مفهوم دو دلیل به گونه تناقض یا تضاد است )انصهاری،  ( و 750/ 2تعارض ادل 
د جمع عرفی هموهون ورود، حکومهت، تخصهیص، که موار-به نظر برخی، تعارض از اوصاف دلیل است 

دانهد )آخونهد و آن را ناسازگاری دلالت دو یا چند دلیل می -کندتخصص و تقیید را از شمول آن خارج می
توان گفت تعارض، عبارت از برخورد مدلول دو یا چند دلیل کامهل عرفهی در مرحلهه (. می496خراسانی، 

(. ماننهد روایهت ۵۶عرفی بین ادله ممکن باشد یا نباشد )حسینی، که جمع جعل و انشاء است، اعم از این
السلام که فرمود  انسان تا زمانی که حیات دارد، نسبت به مهال خهویش عمار بن موسی از امام صادق علیه

(؛ و صحیحه 186/ 4)ابن بابویه،  1)از دیگران( س اوارتر است، اگر همه مال خود را وصیت کند جای  است

                                                 
 «.هُوَ جائِزٌالرَجُلُ أحَقُّ بِمالِهِ مادامَ فیهِ الروحُ، إذا اوصْی بِهِ کلِِّهِ فَ» - 1
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گوید  از امام موسی کاظم ) ( پرسیدم؛ انسان هنگام مر  چقدر از مهال خهود حهق ین که میعلی بن یقط
(؛ یا روایت ابن سهنان از حضهرت صهادق 243/ 9)طوسی،  1دارد؟ فرمود  ثلث، و ثلث )هم( بسیار است

ن را برای انسان هنگام مر  تنها ثلث مال اوست و اگر وصیت نکهرد ورثهه حهق اسهتفاده از آ ) ( که فرمود 
ل، مهادامی کهه انسهان رو  در بهدن 27۳/ 19؛ حر عاملی، ۳۴9/ 2۴)بروجردی،  2ندارند (. طبق دلیهل او 

اما فقهط  -اگرچه که انسان رو  دارد -دارد، حق وصیت تمام اموالش را دارد، و طبق دلیل دوم، هنگام مر  
 نسبت به یک سوم اموالش حق وصیت دارد.

شود تعارض موجود از طریهق جمهع اصولیون شیعه نخست سعی میدر تعارض میان دو یا چند دلیل، 
هها کهه راجهح باشهد، وخهذ و دیگهری کنهار عرفی، مرتفع گردد؛ اگر جمع عرفی مقدور نشد، هر یک از آن

ه(، قاعهده تخییهر یها تسهاقط گذاشته می بنها بهه  -شود؛ در صورت عدم رجحان یکی بر دیگری )تعادل ادل 
 (.298؛ رشاد، 3/ 1شود )طوسی، ری میجا -اختلافی که وجود دارد

به عبارتی تعارض، مستقر و گاه غیر مستقر است. تعارض مستقر، تعارضی است که میان دو دلیل یهک 
هت بازگشهت داشهته باشهد ها ممکن نیست و این تنافی به تنافی تنافی وجود دارد که جمع بین آن ی  دلیل حج 

شود که در ای گفته میمان تعارض بدوی است، به تنافی(. تعارض غیر مستقر که ه219/ 7 بحوث در،ص)
گهردد خورد و با کمی دقت و از طریق جمع عرفی رفع میبدو نظر، میان مدلول دو یا چند دلیل به چشم می

(. در صورتی که تعارض بدوی باشهد، 295/ 4؛ ایروانی، 45/ 1، صدر، تعارض الادلة؛ 214/ 2)سبحانی، 
(؛ مانند تعهارض ایهن دو ۳۳۸توان جمع کرد )سانو، ها میظهور بر دیگری بین آن با مقدم کردن یکی از دو

با»دلیل  که خدای متعال در قرآن فرمود   م الر  ( و در حهدییی، امهام رضها 27۵)بقره  « احل  الله البیع و حر 
خداونهد بهر آن  )علیه السلام( فرمود  رباخواری، حرام، پلید، از گناهان کبیره و از جمله چی هایی است که

گوید  بین پهدر و (؛ و خبر دیگری که می2۵۶، -علیه السلام-)منسوب به امام رضا  3وعده آتش داده است
؛ که برخی (301/ 2محقق حلی، ) 4تواند از دیگری مقدار بیشتری بگیردفرزند ربا وجود ندارد و هر یک می

ل را محکوم و دلیل دوم را حاکم می گیرد و در نتیجهه، حهاکم دانند و بین آن دو جمع عرفی انجام میدلیل او 
م می  (.456/ 1دروس،شود؛ یعنی گرفتن ربا در غیر مورد پدر و فرزند حرام است )صدر، بر محکوم مقد 

ه گهردد. متعارض، تساوی باشد، حکم آن همان حکم دو دلیل متعارض می از این رو اگر نسبت بین ادل 
اما اگر نسبتشان عموم و خصوص من وجه باشد مانند  اکرم العلمهاء، لاتکهرم الشهعراء، و یسهتحب اکهرام 

                                                 
 «.ثیرٌکَ لثُالثُ وَ لثُ: الثُالَ؟ قَهِتِوْمَ دَنْعِ هِالِمَ نْمِ جالِلرِّا لِ؛ مَالسلامُعلیهِ نِسَابالحَ ألتُ: سَقالَ» - 1

 «.لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلثُُ مَالِهِ وَ إِنْ لمَْ یوصِ فَلَیسَ عَلَی الْوَرَثَةِ إِمْضَاؤُه» - 2
 «.بَا حَرامٌ سُحتٌْ مِنَ الْکَبَائِرِ وَ مِمَّا قَدْ وَعَدَ اللهُ عَلَیْهِ النَّارَإنَّ الرِّ» - 3

 «.لا رِبَا بَینَ الْوالِدِ وَ وَلَدِهِ وَ یجُوزُ لِکلٍّ مِنهُْمَا أخْذُ الْفَضْلِ مِنْ صَاحِبِهِ» - 4

http://lib.eshia.ir/10099/2/301/%D9%88%D9%8A%D8%AB%D8%A8%D8%AA
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جا مجالی برای ملاحظه یکی با دیگری و ملاحظه آن با دلیل سوم وجود ندارد، زیهرا نسهبت العدول، در این
(. اگر نسبت ۶1۸با یکدیگر فرقی ندارد، در این مورد حتماً باید به مرجحات مراجعه کرد )تبری ی، این ادله 

ادله متعارض، عموم و خصوص مطلق باشند، اگر محدودیتی برای تخصیص عهام نباشهد، آن را تخصهیص 
م متباین هسهتند؛ گردد، زیرا هر دو خاص  با عازده، و اگر محذوری در میان باشد، مانند دو متباین حکم می

ه متعارض، مختلف باشد اگر وجهی برای تقدیم یکی بر دیگری وجود داشهت، چهه بهه  و اگر نسبت بین ادل 
م می گردد، که همه لحاظ دلالت )مانند نص و ظاهر یا ظاهر و اظهر( چه به لحاظ مرجح دیگر، همان مقد 

ها سنجیده شهده دلیل با دیگر معارض (؛ پس از این نسبت آن20۶ها از باب جمع عرفی است )مظفر، این
گردد؛ زیرا در نظر نگهرفتن ترتیهب شود( و ترجیحی حاصل میکه یا نسبت دگرگون شده )انقلاب نسبت می

شود که ههر در رفع تعارض و علاج آن، مستل م الغاء نص و کنار گذاشتن ظاهری که با آن منافات دارد، می
 ده و ترجیح در متعارضات به یک نسبت و مساوی خواهد بود.دو باطل است؛ و یا انقلاب نسبت رخ ندا

 
 و رفع تعارض مستقر« انقلاب نسبت»

هه  گاهی که در میان دو دلیل، تعارض مستقر وجود دارد، بعد از تخصیص یا تقیید یکی از دو دلیل با ادل 
ر مسهتقر، تبهدیل ها از تعارض مستقر به تعارض غیهشود که وسیله دلیل سومی، نسبت آندیگر ملاحظه می

ت و پذیرش گردد؛ به این تبدیل در اصطلا  علم اصول فقه، انقلاب نسبت گفته میمی ی  انقلاب »شود. حج 
ه، به عنوان روشی برای رفع تعارض مستقر میان آن« نسبت ها، مبتنی بر نو  پاسخی است که به یهک بین ادل 

  تعارض بین دو دلیل، زمانی که ایهن دو دلیهل شود  در مقام جمع عرفی و تعیین نوپرسش اساسی داده می
ه دیگری نی  معارض هستند به چه شیوه شود؟ آیا باید آن دو دلیل را با ملاحظه نسهبت ههر ای عمل میبا ادل 

ه لفظی معارض، جمع کرد )انصاری،  ( یا جمع بین دو دلیل بهدون ملاحظهه 794/ 1یک از آنان با سایر ادل 
ه لفظی معارض ص گیرد؟ در حالت دوم به این شکل عمل خواهد شد که ابتدا نسهبت بهین ورت میسایر ادل 

ت آنان ملاحظه و سپس آن را با دلیل سوم مقایسه شود که در این صورت به وسیله  ی  دو دلیل را به لحاظ حج 
ل دگرگون شده و تغییر می کهه (. آن دسهته از فقهها 96/ 6یابد )حکیم، دلیل معارض سوم، نسبت دو دلیل او 

ه برگ یده هت روش انقهلاب نسهبت هسهتند )شیوه دوم را در جمع ادل  ی  / 3، خهوئیاند، در واقع قائهل بهه حج 
(. به بیان دیگر، انقلاب نسبت در جایی است که دو دلیل در حکمی از احکام شرعی تعارض نمایند، 386

ص یا مقیدی بر یکی از آن م گردد، در این صورت ه آن گاه دلیل مخص  بعد از تخصهیص یها تقییهد ه ها مقد 
 (.402/ 3، خوئیگردد )نسبت موجود میان آن دو دلیل منقلب می
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 «انقلاب نسبت»های گوناگون تعارض و موارد کاربرد صورت

حالات مختلفی برای تعارض بیش از دو دلیل، متصور است کهه در برخهی مهوارد اگهر فقهها قائهل بهه 
ت  ی  این شیوه برای حل تعارض اسهتفاده کهرد، امها در برخهی مهوارد توان از شوند، می« انقلاب نسبت»حج 

ه را پنج صورت دانسهته ه رخ نخواهد داد. برخی از فقیهان تعارض ادل  اند کهه بها اساساً چنین انقلابی بین ادل 
؛ بهرای اطهلا  از ۴/7۴2، نهائینیگهردد )شناخت حکم ایهن پهنج صهورت، حکهم بقیهه مهوارد روشهن می

(. ۵17/ 2، ، اجود التقریراتنائینی؛ 29۴/ 7 بحوث ؛ صدر،303/ 2  حایری ی دی، های دیگر ر.:دیدگاه
ه متعارض روی لذا تقسیم بندی های متفاوتی وجود دارد که بطور کوتاه، به مواردی که انقلاب نسبت در ادل 

 دهد، پرداخته خواهد شد.می
 نوع اوّل: یک دلیل عام و دو دلیل خاصّ 

 ل خاصّ من وجهیک دلیل عام و دو دلی -۱
وقتی یک دلیل عام باشد و دو دلیل خاص  من وجه که حکم دو دلیل خاص  با یکدیگر مختلف باشهد، 
اما یکی از آن دو با حکم عام متفق باشد؛ مانند اینکه گفته شده باشد  اکهرم العلمهاء؛ لا تکهرم النحهویین و 

کننهد و عهام بهه وسهیله خهاص  دا میتعهارض پیه« عالم نحویِ صرفی»اکرم الصرفیین. دو خاص  در مورد 
خورد. در این مهورد، بهین عهام )اکهرم العلمهاء( و خهاص  مخالف با آن در غیر مورد تعارض تخصیص می

آید و نسبتشان از عمهوم و خصهوص مطلهق بهه مخالف آن )لا تکرم النحویین( انقلاب نسبت به وجود می
ت اسهت و ر صورت تخصهیص خهوردن ه حجکند، زیرا عام ه حتی دعموم و خصوص من وجه تغییر می
ه بررسی می ت آنزمانی تعارض بین ادل  ی  هت گردد که حج  ها ثابت شده باشد. لذا عام تخصیص خورده حج 

، عمهوم و خصهوص مهن  است مگر در موردی که با تخصیص خارج شده است، و نسبت این عام با خاص 
 (.۳۴/ 2وجه است )امام خمینی، 

 دلیل خاصّ مطلقیک دلیل عام و دو  -۲
هها عمهوم و خصهوص مطلهق اسهت، وارد شهود، وقتی یک دلیل عام باشد و دو دلیل خاص  که بین آن

هت  ی  ، بلا مانع است؛ زیرا در هر صهورت عهام در خهاص  اخهص  حج  تخصیص عام به وسیله خاص  اخص 
ود، لذا خاص  ندارد؛ و نسبت بین آن خاص  اخص  و خاص  اعم  هم چنان عموم و خصوص مطلق خواهد ب

، نی  تخصیص می خهورد و خهاص  اعهم  مخهتص مهوارد غیهر مهورد اخهص  اعم  به وسیله این خاص  اخص 
(؛ مانند این که ۳9۶/ ۴گردد )روحانی، شود و نسبت بین خاص  اعم  و عام، عموم و خصوص مطلق میمی

فاسق آمده باشد و دلیل سومی  عامی آمده باشد که  اکرم کل جار، سپس دلیل دیگری بر اباحه اکرام همسایه
 بیاید که دال بر حرمت اکرام فاسقی که همسایه و ناصبی است، باشد.
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 یک دلیل عام، یک دلیل خاصّ و یک دلیل اخصّ  -۳
، مت صل به دلیل عام بود، نسبت بین  عمهوم و « خهاص  دیگهر»و « عام مت صل به اخص  »اگر دلیل اخص 

و لا تکهرم »، «اکرم العلماء غیهر الکهوفیین مهن النحهویین»یال  خصوص من وجه خواهد بود. مانند این م
هم چنین بر فرض وجود خاص  غیر مت صل به عام، نسبت این عام و خاص  غیر مت صل با خاص  «. النحویین

اکهرم العلمهاء الغیهر »؛ «اکهرم العلمهاء»دیگر نی  عموم و خصوص من وجه خواهد بود. مانند ایهن میهال  
 (.۵1۸/ 2، خوئی؛ 7۴۵-7۴۳/ ۴ فوائد الاصول، ،نائینی« )رم النحویینلاتک»، «الکوفیین

 یک دلیل عام، یک دلیل خاصّ منفصل و یک دلیل عام متّصل به اخصّ  -۴
یجهب اکهرام العلمهاء الا العهالم »، «یجب اکهرام العلمهاء»توان این گونه بیان نمود که  این مورد را می

نمایهد و در وجهه دو وجه را برای این مورد ذکر می نائینی«. العاصی یحرم اکرام العالم»، «المرتکب الکبائر
ل می ص مت صل عام دوم تخصیص میاو  ل با مخص  خهورد زیهرا کهه تعارضهی بهین دو فرماید که یقیناً عام او 

ل عهین مفهاد عهام دوم مت صهل بهه اخهص   خاص  به نسبت مقدار اخص  آن دو وجود ندارد، لذا مفاد عهام او 
گهردد. در وجهه دوم ، و نسبت بین آن و خاص  منفصل دیگهر، عمهوم و خصهوص مهن وجهه میخواهد بود

گویند  که خاص  منفصل فی نفسه دارای یک معارض است و آن عام دوم مت صل بهه اخهص  اسهت، لهذا می
ل را ندارد )  (.7۴۶/ ۴فوائد الاصول، ،نائینیشایستگی تخصیص خوردن با عام او 

ل، دلیلی نهدارد کهه عهام بها یکهی از دو خهاص موده و میبر این قول اشکال ن خوئی فرماید  در وجه او 
چنین دلیلی برای ملاحظه و بررسی نسبت بین عام و خاص  دیگر نی  وجود ندارد. تخصیص زده شود، و هم

هص  ل )یجهب اکهرام العلمهاء( و مخص  در مورد وجه دوم نی  اگرچه صحیح است، لکن تعارض بین عهام او 
ای در بر ندارد؛ و باید پهس از اینکهه خهاص  منفصهل معارضهی م اکرام العالم العاصی( نتیجهمنفصل )یحر

هها را عهلاج کهرد چون یجب اکرام العلماء الا العالم المرتکب الکبائر( پیدا کرد، ابتدا تعارض بهین آن)هم
ل را ملاحظه نمود. در این صورت که تعارض باقی می رجحات مراجعه نمود توان به مماند نمیسپس عام او 

چون در تعارض مستقر، مرجحی وجود ندارد. لذا یا باید قائل به تساقط شد، یا ترجیح یک دلیل یا تخییهر. 
توان به عام رجو  کرد؛ و اگر عام مت صل به اخهص  را بهرای تهرجیح یها تخییهر اگر قائل به تساقط شویم، می

ل نیه  بهدون معهارض میشود و عاانتخاب کنیم، خاص  منفصل کنار گذاشته می مانهد؛ و اگهر خهاص  م او 
ل به وسیله آن تخصیص می خورد، چرا که نسهبت بهین منفصل را برای ترجیح یا تخییر انتخاب کنیم، عام او 

هص منفصهل تعارضهی بهاقی  ل و مخص  آن دو عموم و خصوص مطلق است، و در هر صهورت بهین عهام او 
 (.۳9۵/ ۳، خوئیماند )نمی

صالبته برخی اصول دانند، زیرا تخصیص عهام های منفصل صحیح نمییون، انقلاب نسبت را در مخص 
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ل فقط مختص اراده جدی است و ربطی به اراده استعمالی نهدارد و در ایهن حالهت ظههور اراده  با خاص او 
-572/ 3نماید )مکهارم شهیرازی، استعمالی برای عام باقی است؛ و سیره عملی فقها این مسئله را تأیید می

(. به عبارتی چون دلیل عام حاکی از اراده استعمالی اسهت و خهاص منفصهل، حهاکی از اراده جهدی 574
توان در مواردی که خاص منفصل قرار دارند، آن خاص را کنار گذاشهت یها تغییهری در آن شار  است، نمی

حیح نیسهت. در چنهین سازد در این موارد صایجاد نمود؛ لذا انقلاب نسبت که رابطه بین ادله را دگرگون می
 1ماند.مواردی عام بر ظهور خود باقی می

 نوع دوم: دو دلیل عام من وجه و یک دلیل خاصّ 
 دو عام من وجه و یک مخصّص بر مادّه افتراق یکی از دو عام -۱

صی بر یکی از آن دو )یعنهی بهر مهورد افتهراق یکهی از  وقتی تعارض بین دو عام من وجه باشد و مخص 
م شده و انقلاب نسبت بین دو عام رخ میها( وارد آن هها را دهد و رابطهه آنشود. در اینجا خاص  بر عام مقد 

ه افتهراق از آن به عموم مطلق تغییر می دهد. این یکی از موارد انقلاب نسبت است که در آن عهامی کهه مهاد 
م می لخارج شده، بر عام دیگر مقد  ه افتراق از عام او  ، این عام، نسبت بهه عهام دوم شود و پس از خروج ماد 

 (.۳9۶/ ۳، خوئیگردد )عموم و خصوص مطلق می
 5های سهوی نماز وارد شده است  امام صادق ) ( به زراره فرمود  فقط در میل احادییی که درباره خلل

مورد است که باید نماز اعاده شود، نداشتن طهارت، قبل از وقت نماز خواندن، خلاف قبله نمهاز خوانهدن، 
(. در حدیث دیگر امام صادق ) ( فرمهود  2791/ 1)ابن بابویه،  2کو  یا دو سجده را )با هم( انجام ندادنر

تههذیب )طوسهی،  3آوریای که )سهواً( در نماز انجام دادی دو سجده سههو بهه جها مهیهر کمی یا زیادی
رکس )ج ئی( به نمهازش چنین امام صادق ) ( فرمودند  ه(. هم149/ 2 ؛ فیض کاشانی،361/ 1الاحکام،

جا که مختص بهه نقیصهه از آن -(. که حدیث لا تعاد268/ 6)کلینی،  4اضافه کرد باید نمازش را اعاده کند

                                                 
 کل اکرم» از که این بر است قرینه «العالم زیدا تکرم لا» یعنی است؛ بودن مجاز عام مستلزم تخصیص معتقدند قدما بیشتربه این شرح که  -1

 چأون  هأم  أ   متأأخر  محققان اما. است رفته کار به زید غیر عالمانی مورد در آن، حقیقی معنای خلاف بر و است نشده اراده علما تمام «عالم
. جأدی اراده  و استعمالی: اراده دارد وجوداراده  نوع دو: گویندیم و نیست عام در بودن مجاز مستلزم عام، تخصیص معتقدند آخوندأ مرحوم
 ذهأن  در را معنأایی  کأرده  قصأد  تنها یعنی است؛ کرده اراده خاص لفظ استعمال از را معنایی افاده متکلم که است این استعمالیاراده  معنای

 شأنونده  ذهأن  بأه  کأه  گرفته تعلق معنایی آن به او باطنی اراده و متکلم جدی قصد که است این جدیاراده  معنای اما نماید؛ حاضر مخاطب
 در استعمالیاراده  یک قوانین، تمامی در (.517/ 1 است )آخوند خراسانی، او به معنا آن فهماندن هدفش و ندارد شوخی قصد و کرده خطور
 در قانون آن الفاظ که نیست این معنایش آید،یم پیش قانون به زدن تبصره و استثنامسئله  که بعد و دارد؛ وجود کلی قانون وضع و جعل مورد

 نبوده استعمالی مراد تابع جدی، مراد که کندیم حکایت این از استثناها وها تبصره این بلکه آید، لازم مجاز تا است نشده استعمال خود معنای
 .است گرفته تعلق تبصره، و تخصیص ردموا استثنای به قانون، به جدی مراد اما گرفته، تعلق قانون کلیت به استعمالی مراد بلکه است،

 «.لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوقَتِْ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکوعِ وَ السُّجُودِ» - 2
 «.تَدْخُلُ عَلَیک نقیصة و زِیادَةٍ لِّلکُتَی السَّهْوِ تَسْجُدُ سَجْدَ»و یا « تَسْجُدُ سَجْدَتَی السَّهْوِ فِی کلِّ زِیادَةٍ تَدْخُلُ عَلَیک أَوْ نُقْصَانٍ» - 3

 «.مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ، فَعَلَیهِ الْإِعَادَةُ» - 4
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خهورد و مفهاد آن چنهین اخص  از حدیث سجده سهو است، پس به وسیله آن تخصهیص می -سهوی است
ل وم اعاده در مهورد »فهوم نی  از حدیث شود که سجده سهو برای موارد پنج گانه اعاده نماز است. این ممی

گردد کهه  نبایهد خورد، و نتیجه بدین شکل میاخص  است و با آن تخصیص می« زیاد کردن چی ی به نماز
به کم کردن یا زیاد کردن سهوی اج اء و شرایط نماز )به ج  آن پنج مورد( اهمیهت داد. لهذا نسهبت بهین دو 

از عموم و خصوص من وجه به عمهوم و خصهوص مطلهق « ه نمازل وم اعاد»و « ل وم سجده سهو»حدیث 
 شود.دگرگون می

 دو عام من وجه و یک مخصّص بر مادّه افتراق هر دو عام -۲
ه افتراق هر یهک از آن ی بر ماد  هها وارد شهود. ماننهد وقتی که تعارض بین دو عام من وجه باشد و خاص 

ه باشد و دلیل دیگری بر کراهت اکرام فساق، سهپس دلیهل که دلیلی بر استحباب اکرام علما دلالت داشتاین
سومی بر وجوب اکرام عالم عادل دلالت نماید و دلیل چهارمی بر حرمت اکرام فاسق جاهل دلالهت کنهد. 

ه اجتما  تعهارض  -که همان عهالم فاسهق اسهت -در این حالت بین دلیل استحباب و دلیل کراهت، در ماد 
خوردن دلیل استحباب به وسیله دلیل وجوب )از آن رو که اخص  اسهت(،  شود؛ و بعد از تخصیصواقع می

شود. در مورد دلیل کراهت هم وضع به همین شکل اسهت، مورد دلیل استحباب در عالم فاسق منحصر می
که در آن نی  پس از تخصیص دلیل کراهت به وسهیله دلیهل حرمهت، مهورد دلیهل کراههت در عهالم فاسهق 

گردد، زیهرا یهک دلیهل دلالهت بهر ها پس از تخصیص آن دو، تباین میسبت بین آنگردد؛ لذا نمنحصر می
ای نیست ج  اینکه به استحباب اکرام عالم فاسق دارد و دلیل دیگر دلالت بر کراهت آن. در این حالت چاره

 (.۳9۶/ ۳، خوئی؛ ۳۶/ 2؛ امام خمینی، 7۴7/ ۴، نائینیمرجحات رجو  شود یا حکم به تخییر نمود )
 وع سوم: دو دلیل عام متباین و یک دلیل خاصّ ن

 دو دلیل عام متباین و یک مخصّص برای یکی از دو عام -۱
ی بر یکی از دو عام وارد شده باشد و آن را تخصیص ب ند و نسبت دو عهام متبهاین را بهه  وقتی که خاص 

م شهده و  عموم و خصوص مطلق تغییر دهد و انقلاب نسبت روی دهد؛ در چنین حالتی خاص  بر عام مقهد 
(، مانند احادییی که درباره ارث زن از اموال همسر ۴01/ ۳، خوئی؛ 292/ ۴رود )کرمی، تعارض از بین می

ل از این احادیث به طور مطلق می  برد.گوید  زن از همه اموال شوهرش ارث میآمده است  دسته او 
از دنیها رفتهه و همسهرش وارث از ابا بصیر نقل است که به حضرت صادق ) ( عهرض کهردم  مهردی 

عرض کردم  خانمی مرده و شوهرش زنده است. فرمهود  همهه مهال  .اوست؟ فرمود  همه مال برای اوست
(. در حدیث دیگهر، ابهن یعفهور از امهام صهادق ) ( نقهل 29۵/ 9 تهذیب الاحکام، برای اوست )طوسی،

بهرد، یها سر[ و زمین آن، چی ی ارث میکند که  از حضرت صادق ) ( پرسیدم  آیا مرد از خانه زن ]هممی
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برد؟ فرمود  مرد از تمامی میراث زن و زن از همهه میهراث مهرد، مانند زن است و از این گونه امور ارث نمی
؛ ابهن 1۵۴/ ۴؛ همو، الاستبصهار، ۳00/ 9؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۵22/ 17)حر عاملی،  1بردارث می
 (.۳9۴/ ۴بابویه، 

امام صهادق ) ( فرمودنهد  زن از عقهار ادیث دال  بر عدم ارث زوجه از عقار است  دسته دوم از این اح
برد و ازاصل هیچ برد. گفتم  چگونه از فر  ارث میبرد و از زمین ارث نمیبرد، زن از آجر ارث میارث نمی
 2اسهت برد؟ فرمود  چون از آنان نسهبی کهه بهه واسهطه آن ارث ببهرد، نهدارد و تنهها یهک بیگانههارث نمی

ای بر اهل برد و به واسطه او بیگانهبرد و از اصل ارث نمی(. بنابراین، از فر  ارث می20۸/ 2۶)حرعاملی، 
 3برنهدشود. هم چنین امام باقر ) ( فرمودند  زنان از زمین و عقار )همسرشان( ارثهی نمیمواریث وارد نمی

 (.127/ 7)کلینی، 
صورتی که از شوهر خهود فرزنهدی داشهته باشهد از عقهار ارث گویند  زوجه در احادیث دسته سوم می

توان شرط برد  به عنوان نمونه احادییی که حکمت ارث نبردن زن از عقار را بیان نموده و از روی فحوا میمی
برند و لکن ساختمان و آجرها قیمهت ها چی ی به ارث نمیفرزند داشتن را فهمید، مانند  زنان از زمین خانه

شود؛ فرمود  تنها به این جهت حکم چنهین اسهت کهه و یک هشتم، یا یک چهارم آن، به او داده میشود می
/ 7)کلینی،  4آنان ازدواج نکنند و در نتیجه ]با آوردن بیگانه در آن جا[ میراث اهل مواریث را به تباهی بکشند

ر مورد زنان وقتی کهه فرزنهد داند  د(؛ یا این حدیث که فرزند داشتن را شرط می519/ 17؛ حر عاملی،129
 (.349/ 4)ابن بابویه،  5شودداشته باشند، به آنان از ربا  داده می

ل و  صی برای دسته دوم وارد شهده، لهیکن از آن رو کهه دسهته او  ل و دوم تباین است و مخص  بین دسته او 
حادیهث عهدم ارث ها وجود نهدارد. در ایهن صهورت اای با هم ندارند، وجهی برای تخصیص آنسوم تنافی

ل و  زوجه از عقار با حدیث ارث بردن وی در صورت ام ولد بودنش، تخصیص خورده و نسبت بهین عهام او 
م می  6شود.عام دوم بعد از اینکه تباین بود، عموم و خصوص مطلق شده و ارث بردن ام ولد از عقار، مقد 

                                                 
 نْمِ هُثُرِتَ ا وَهَثُرِ؟ فَقَالَ: یَئاًیْشَ کَلِذَ نْمِ ثُرِلایَفَ ةِراَمَالْ ةِلَنزِمَبِ کَلِذَ ونُکُیَ وْأ ئاًیْشَ ةِربَالتُّ نَا مِهَضِرْاَوَ هِتِاَرَامْ دارِ نْمِ ثُرِیَ لْهَ لِجُالرَّ نِعَ هُتُلْاَسَ» - 1
 «.تْکَرَتَ وْأ کَرَتَ ءٍیْشَ لِّکُ
شَیئا؟ً فَقَالَ: لَیسَ تَرثِ مِنَ الرِّبَاعِ  لاالعقار تَرثِ الْمَرْأَة الطُّوب وَ لَا تَرثِ مِنَ الرِّبَاعِ شَیئاً قَالَ قلتْ: کیفَ تَرثِ مِنَ الْفَرعِْ وَ من الزوجة لاترث» - 2

 .«دْخُل عَلَیهمِْ دَاخِلٌ بِسَبَبهَِایصْلِ وَ لا لأَ تَرثِ مِنَ الالهََا مِنْهُ نَسبٌَ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِی دَخِیلٌ عَلَیهِمْ فَتَرثِ مِنَ الْفَرعِْ وَ 

 «النِّسَاء لَا یرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَیئاً» - 3
 لِاهْ لیعَ نَدْسِیفْفَ ساءُالنِّ نَجْوَّزَیتَا َلِّئَلِ کَما ذلِانِّ: وَالَا قَعهرب ا اوْنهطی ثمعْتُوَ وبُالطُّوَ ناءُالبِ ومُقُن یَلکِوَ ئاًیْشَ ورِالدُّ ارِقَعِ نْمِ اءُسَالنِّ ثُرِتَ لا» - 4
 «.مهُواریثُمَ واریثِمَالْ
 «اعِبَالرِّ نَمِ ینَطِعْاُ دٌلَوَ نَّهُلَ انَذا کَاِ ساءِالنِّ یینه: فاذ ابنِ نْیر عَمَعُ یاب بنُ محمدُ» - 5
چه صاحب فرزنأد  -این مورد، مجالی برای انقلاب نسبت وجود ندارد و زن مطلقاً ادلِّه: در اختلاف اندگفتهالبته برخی از فقیهان در اینجا  - 6

اند کبرای مسئله انقلاب نسبت را قبول دارند اما قائلبرد به عبارت دیگر، ایشان ینماز عقار به جا مانده از همسر خود ارث  -باشد و چه نباشد
جریان انقلاب نسبت، در مخصّص متصل قابل قبول است، زیرا تمامی کلمات ائمهّ: به منزلأه کألام واحأد و در    . شوددر این مقام جاری نمی
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 دو دلیل عام و مخصّص بر هر دو بدون تنافی بین دو خاصّ  -۲
ها ای بین خاص  ی که تعارض بین دو دلیل متباین است و دو خاص  هر دو را تخصیص ب ند و تنافیوقت

دهد و نسبت دو عام از تباین به عموم و خصوص وجود نداشته باشد، در این مورد نی  انقلاب نسبت رخ می
ه اجتما  متعارض می یا تخییهر مراجعهه نمهود.  گردند که باید به ترجیحمن وجه تغییر کرده و دو عام در ماد 

میل دلیلی که دال  بر از بین رفتن نجاست، با یک بار شستن است و دلیل دیگهری دلالهت بهر تعهدد شسهتن 
هص کند؛ دلیل سومی نی  وارد میمی شود که چند بار شستن، مختصِ طاهر کردن با آب قلیل است و مخص 

ل )که قائل به عدم تعدد شستن مطلقاً است( می گردد؛ دلیل چهارمی نی  آمده که دال  بهر عهدم نیهاز دلیلِ او 
ص دلیل دوم )که قائل به تعدد شسهتن چند بار شستن در آب جاری می باشد، که این دلیل چهارم هم مخص 

ل به وسیله تبهاین، بهه ایهن شهکل تعهارض صهورت مطلقاً است( می شود. در چنین صورتی بین دو دلیل او 
 گیرد می

ل  غیر از آب  شود.ها با یک بار شستن طهارت حاصل میقلیل در سایر آب دلیل او 
 شود.ها با چند بار شستن طهارت حاصل میدلیل دوم  غیر از آب جاری در سایر آب

کند. پهس از ها، نسبتشان از تباین به عموم و خصوص من وجه تغییر میبعد از تخصیص هر یک از آن
ه اجتما  )یاین دگرگونی کنند. بنابراین از عنی شستن با آب کر( با یک دیگر تعارض پیدا میها دو عام در ماد 

د شستن در غیر از آب جاری، اعتبار تعدد شستن در آب کر نتیجه گرفته می شود؛ و از دلیهل دلیل اعتبار تعد 
. شودعدم اعتبار تعدد شستن در غیر آب قلیل، عدم نیاز به تعدد شستن در طاهر کردن با کر نتیجه گرفته می

؛ امهام 401/ 3، خهوئیلذا آن دو دلیل متعارض خواهند بود که بین ترجیح و یا تخییهر اختیهار وجهود دارد )
 (.۳۵/ 2خمینی، 

 دو دلیل عام متباین و دو خاصّ من وجه -۳
ها، با هم رابطه ها وارد شود و خاص  وقتی تعارض بین دو دلیل متباین باشد و دو خاص  بر هر یک از آن

من وجه، داشته باشند. میلًا دلیلی دلالت بر وجوب اکرام علما داشته باشد و دلیهل دیگهر  عموم و خصوص
بر عدم وجوب اکرام آنان دلالت کند و دلیل سهومی بهر وجهوب اکهرام عهالم عهادل دلالهت نمایهد و دلیهل 

فرقهی  چهارمی نی  دال  بر عدم وجوب اکرام عالم علم نحو باشد. در این مهورد انقهلاب نسهبت بها عهدم آن
بین دلیل وجوب اکرام علما و عدم دلیل وجوب اکرامشان، پهس از  -ندارد؛ زیرا بنابر انقلاب نسبت، نسبت 

ل و خروج عالم عادل از دلیل دوم عموم و خصوص من وجه خواهد بود. بهه  -خروج عالم نحوی از دلیل او 
                                                                                                                   

مخصّص متصلی وجود ندارد تا انقألاب نسأبت را در آن    رد این است کهحکم مخصّص متصل است؛ امّا اشکالی که در ما نحن فیه وجود دا
 .(101 - 100/ 3)بحرالعلوم،  جاری بدانیم و اجماع نیز که دلیل منفصل است نه متصل
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ل و دوم عام، عالم فاسق غیر نحوی ه اجتما  دلیل او  ه افتهراق دلیهل وجهوب عهالم  این صورت که ماد  و مهاد 
هص،  ه اجتمها  دو دلیهل مخص  ه افتراق دلیل حرمت عالم فاسق نحوی اسهت؛ و مهاد  عادل غیر نحوی و ماد 

شود و به عدم وجوب اکهرام عهالم عادل نحوی است. پس به وجوب اکرام عالم عادلی غیر نحوی حکم می
شود. بنابر اصول عملیه، یا ترجیح و یا تخییر رجو  میفاسق نحوی؛ و درباره اکرام عالم فاسق غیر نحوی به 

شود؛ و از آن رو که ط شده و به دو خاص  عمل میعدم صحت انقلاب نسبت، هر دو عام روساً از اعتبار ساق
ه افتراقشان با آن ه اجتماعشهان ها عمل میبین آن دو عموم و خصوص من وجه است، در ماد  شهود و در مهاد 

گردد. لهذا نتیجهه همهان نتیجهه )که عالم عادل نحوی است( به اصول عملیه یا ترجیح و یا تخییر رجو  می
؛ برای مطالعهه بیشهتر ر.:  ۴01/ ۳، خوئیشود )عارض در هر حال رفع نمیانقلاب نسبت خواهد شد و ت

 (.۳۶/ 2؛ امام خمینی، 1۶۴/ ۴عراقی، 
 

 در رفع تعارض« انقلاب نسبت»مبانی حجّیتّ یا عدم حجّیتّ روش 
 «انقلاب نسبت»ادلّه منکران مشروعیت 

 اند علمای منکر انقلاب نسبت، دلایلی را برای این مدعای خود ذکر کرده
ه و مقایسه آن -1 ها با یکدیگر ملا: است و نه اراده جدی؛ اراده، بهه اراده استعمالی جهت ملاحظه ادل 

ی تقسیم می گردد. اراده استعمالی، اراده متکلم بر تفههیم معنهای موضهو  لهه یها اراده استعمالی و اراده جد 
د بیان معنای موضوٌ  له آن مستعمل فیه لفظ است؛ به بیان دیگر، اراده آوردن الفاظ به قصد هها کهه بهه مجهر 

ی، 75و  148/ 2بندد )امهام خمینهی، نقش می -عالم به وضع-شنیدن لفظ در ذهن مخاطب  (. اراده جهد 
م به بیان هدف اصلی و مراد جدی کلام خود برای مخاطب، که امکان دارد همان  عبارت است از اراده متکل 

ی مهتکلم بهه آن مدلول استعمالی کلام و یا غیر آن با ی این است که قصد جهد  شد. در واقع معنای اراده جد 
(. از آن رو که مهلا: 30معنایی تعلق گرفته که به ذهن شنونده خطور کرده و قصد شوخی ندارد )مشکینی، 

ه، اراده استعمالی است، این ظهور به هنگام ملاحظه دلیلی با دلیل دیگهر از مرحلهه اسهتعمالی  ملاحظه ادل 
ماند. میلًا، ظهور عام در عمومیتش در مرحله اراده استعمالی تغییر غییر نکرده و به حال خود باقی میبودن ت

ص منفصلی بر آن وارد شده باشد. لذا عام بنهابر ظههور تصهدیقی آن و تبدیلی پیدا نمی کند حتی اگر مخص 
، لازم  است که این عموم استعمالی همواره بر عام بودنش باقی است و بعد از تخصیص عام به وسیله خاص 

ل قطهع نظهر  نی  هنگام ملاحظه دلیل سوم، در نظر گرفته شود. بدین معنا کهه از تخصهیص آن بها خهاص  او 
شود؛ در صورتی که در اراده جدی بهه شود، زیرا خاص  منفصل موجب ضیق در اراده استعمالی عام نمیمی

ه  با یکدیگر اراده استعمالی باشد، انقهلاب نسهبت بهین خلاف این است. بنابراین اگر ملا: در ملاحظه ادل 
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ه اصلًا محقق نمی  (.86-83گردد )طباطبایی قمی، ادل 
ه نسبت به یکدیگر، فقط همان ظهوری است که دلیل بر  دلیل این مسئله این است که مدار ملاحظه ادل 

استعمالی لفهظ هسهتند و  آن دلالت دارد؛ و بدیهی است که ظهور تصوری کلام و مانند آن از شئون دلالت
م بهودن 1۳۴/ 2)مظفر،  1ارتباطی با اراده متکلم و عدم اراده وی ندارد (. عقلا نی  تنها به این خاطر بهه مقهد 

شود که ظههور تصهوری و وضهعی دلیهل کنند که اخص  بودن خاص  موجب این میخاص  بر عام حکم می
، قوی ای بهر (. دلیل خاص  نی  قرینهه293/ 8ج ایری، تر از ظهور تصوری و وضعی دلیل عام باشد )خاص 

عام شده و این قرینه بودن از شئون ظهور لفظ و نیهروی ظههور آن اسهت، نهه از شهئون اراده جهدی مهتکلم 
ه را نمی270/ 4بحوث،)صدر،  و اراده جهدی دانسهت؛ زیهرا  2توان کشف فعلی(. بنابراین مدار ملاحظه ادل 

کند، بلکهه ت چون چی ی با لفظ در کشف فعلی آن تعارض پیدا نمیمعناستعارض بین دو کشف فعلی بی
(. کشف نوعی متوقف بر ظن  شخصی نیسهت، بلکهه ظهن نهوعی 60/ 2مدار کشف نوعی است )آشیانی، 

(. 325/ 4 کند، اگرچه که ظن شخصی بر خهلاف ظهن نهوعی باشهد )آملهی،برای کشف نوعی کفایت می
ه فقط با ملاحظه ظهو گردد و اگر عام به وسیله یهک ها( بررسی میرها )ظهور عام یا عامهمونین نسبت ادل 

ص منفصل تخصیص بخورد، اگرچه که این تخصیص قطعی است لیکن ظهور عام را از بین نمی برد مخص 
ت آن را ساقط می ی  ا باید دقت داشت که ظهور عام در این 515/ 1کند )آخوند خراسانی، اگرچه که حج  (. ام 

ری  ص منفصل از بین نمیشرایط تصو  رود؛ هم چنین هنگهام تخصهیص عهام است که حتی با وجود مخص 
هصظهور تصدیقی در اراده استعمالی، نی  ظهور خود را از دست نمی های دهد، زیرا حتی بها وجهود مخص 

فی در آن رخ نمی دهد. بنابراین ظهورات تصوری و تصدیقی ادله به هنگام ملاحظه دلیلهی بها منفصل، تصر 
 (.472/ 2ماند )اراکی، یل دیگر از مرحله استعمالی بودن تغییر نکرده و به حال خود باقی میدل

هص منفصهل، عهام عنهوان ضهد  -2 عام بعد از تخصیص نی  بر عموم خود باقی است؛ با وجود مخص 
ر گیرد. اگر عام بعد از تخصیص بر عمومش باقی نباشد، در بقیه موارد تخصیص نخورده هم دیگخاص  نمی

ت نخواهد داشت، زیرا مواردی که تخصیص نخورده ی  اند کما کان مشمول عمومیت عام هسهتند. البتهه حج 
نی بهرای مهوارد عهام ممکن است با وجود قرینه ای فهمید که برخی موارد مشمول عام نیستند؛ زیرا قرینه معی 

ص دیگر، موجب ظهور لفظ در بقیه موار شهود؛ اگرچهه د عام نمیوجود ندارد و اصل عدم وجود یک مخص 
                                                 

تصوری ظهور و  است یندهگو یکه همان مراد واقع یو دلالت جدّ یقیظهور تصد یکدارد و  یو دلالت استعمال یظهور تصور یکسخن . 1
 لام ارتباطی با اراده متکلم ندارد.ک
جدی اسأت و ایأن    ارادهاستعمالی کاشف نوعی از  ارادهجدی است. بدین معنا که  ارادهاستعمالی و  اراده. معنای کشف فعلی همان تطابق 2

تطابق دو اراده بأه   (. زیرا عدم197/ 1 ،گردد )سبحانیینماز کاشفیت خود جدا  -حتی در فرض عدم تطابق آن با کشف فعلی -کشف نوعی
شود ینم، -یره عرف و مستند آنان در خطاباتشان استسکه ملاک -خاطر وجود حجّتی خاصّ، موجب از بین رفتن حجّیتّ این کشف نوعی 

 (.204/ 3 ،)امامی خوانساری
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/ 6 رسهد )ذهنهی،دهد که منظور همه عام بوده است ولی به مرتبه ظهور لفظ در تمام عهام نمیکه نشان می
دانهد (. شیخ انصاری، اثبات ظهور عام را در بقیه موارد عهام بهه سهبب اصهالت عهدم تخصهیص می1094

نمهوده زیهرا در ایهن مهورد قطهع بهه (؛ لیکن شیخ از جریان اصالت عدم تخصیص منع 794/ 2 )انصاری،
 (.317/ 2تخصیص وجود دارد )آملی، 

م شدن یکهی از دو دلیهل بهر دیگهری، بهدون وجهود ههیچ  -۳ انقلاب نسبت ممکن است موجب مقد 
ه باید نظر شار  را از مجمو  اوامر و سخنانش کسب کرد.  ترجیحی گردد. بدیهی است که در مواجهه با ادل 

م ک ردن یک دلیل، قبل از ملاحظه دلیل دیگر وجود ندارد. میل زمانی که یهک عهام و دو لذا وجهی برای مقد 
م کهردن یهک  خاص  وجود داشته باشد و نسبت بین هر دو خاص  با عام مساوی باشد و وجههی بهرای مقهد 

ای نیست، زیرا انقلاب خاص  قبل از ملاحظه خاص  دیگر نباشد )همان(. لیکن این قول سخن پذیرفته شده
م شهدن نس تی بین دو دلیل وجود داشته باشد که موجب مقهد  ت یا خصوصی  بت مختص  زمانی است که م ی 

یکی از دو دلیل با دلیل دوم و سپس ملاحظه آن با دلیل سوم گردد. مانند اینکه یک خاص  و دو عام من وجه 
ص  باشهد؛ در ایهن حالهت داشته باشیم و یکی از دو عام با خاص  منافات داشته باشد و عام دیگر موافق خا

باید عام منافی را با خاص  تخصیص زده سپس با عام دوم ملاحظه گهردد و طبهق قهول موافقهان بها انقهلاب 
ل بهه نسبت، نسبت دو دلیل از عموم و خصوص من وجه، به عموم و خصوص مطلق تغییر می کند و عام او 

م می  .(413/ 4گردد )آملی، خاطر اخص  بودنش بر عام دوم مقد 
 «انقلاب نسبت»ادله قائلان به حجّیّت 

توان به دلیل عقل تمسک نمود و گفت که دلیل لبی است کهه در خصوص اثبات این قاعده اصولی، می
کند؛ چه اصولیون این ترتیب را انقلاب نسهبت در هنگام تعارض بیش از دو دلیل، حکم به ترتیب علاج می

هی آن را رد کننهد. مرحهوم  گذاری ابا ورزند،نام نهند چه از این نام و پیهروان مکتهب ایشهان  نهائینییا بهه کل 
توان از سردمداران معتقد به انقهلاب نسهبت دانسهت کهه آن را از امهور روشهن را می خوئیهموون مرحوم 

 (.386/ 3، خوئیشمرند که صرف تصور آن برای تصدیق صحت آن کافی است )برمی
ل که شهید صدر آن را بیان که -1 مهه تشهکیل میدلیل او  ل  از آن رو کهه رده از دو مقد  مهه او  گهردد. مقد 

ت مفهومی ندارد، لذا هر چی  به اندازه ت و غیر حج  ت است میتعارض حج  تواند معارض واقع ای که حج 
ت اعم  قرینهه باشهد؛ بنهابراین  ی بر حج  ت اخص  مه دوم  جمع عرفی مقتضی این است که هر حج  شود. مقد 

ی وارد شود که مدلول آن را تخصهیص رض وجود داشته باشند و بر یکی ازآناگر دو دلیل متعا ها دلیل خاص 
ب ند، به نحوی که این معارض بعد از تخصیص خهوردنش اخهص  از دلیهل دیگهر شهود، بهه وسهیله قهانون 

م می ت ملاحظه میتخصیص، مقد  شود، پس موردی کهه طهرف نسهبت گردد؛ زیرا نسبت فقط بین دو حج 
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ت است و این همان انقلاب نسبت میقیه موارد عام هستند که عام برای آنشود، بمی  باشهد )صهدر،ها حج 
م است، خواه خاص  به تنهایی در نظهر 288/ 7 بحوث، ی بر عام مقد  (؛ گویی ایشان قائل است که هر خاص 

مهه کهه یکهی نیه ، بها بیهان دو مق خهوئیگرفته شود، خواه خاص  نتیجه تعامل عام با خاص  باشد. مرحوم  د 
متشکل از انوا  دلالت الفاظ بر معنی است )اُنسی، وضعی، تصدیقی( و دیگری ایهن کهه تعهارض بهین دو 

ت بودن هر یک از آن ت نبودند تعارضی اصلًا به وجود نمیدلیل به اعتبار حج  آمد هاست و اگر دلیل و حج 
ت بی ت و غیر حج  ت انقلاب نسبو وقو  تعارض بین حج  گویهد گیهرد و میت را نتیجهه میمعناست؛ صح 
ر آن تحقق می  (.386/ 3، خوئییابد )تصدیق انقلاب نسبت با تصو 

مه بیان می -2 شود سهه نهو  ظههور دارد  ظههور گردد  کلامی که از مولا صادر میدلیل دوم با این مقد 
فِ نهوعیِ (. ظهور تصدیقی، کاش471/ 1تصوری، ظهور تصدیقی، ظهور تصدیقی جدی )صنقور بحرینی، 

ظهورِ تصدیقیِ جدی است. در مواردی که ظهور تصدیقی جدی با این کشف نوعی مطابقت داشته باشهد، 
کاشفیت، فعلی خواهد شد و در مواردی که ظهور تصدیقی جدی با کشف نوعی مطابقت نداشهته باشهد از 

(. 184/ 3صهفهانی، گهردد )اآن چی ی که بوده تغییر نخواهد کرد، کاشف نهوعی بهاقی مانهده و فعلهی نمی
ص مت صل مانع از انعقاد ظهور دوم و سوم با هم می ل نی  میمخص  گردد؛ هم شود و گاهی نی  مانع ظهور او 

ص منفصل مانع از انعقاد ظهور تصدیقی جدی می هص مت صهل یها چنین مخص  شود. به هر صورت، مخص 
ص، منفصل باشد  ظهور تصدیقی به قوت خهود منفصل مانع ظهور تصدیقی جدی است؛ ولی وقتی مخص 

باقی است. هر دلیلی کاشف از مراد جدی است و به حسب ظهور کاشفش، از دلیهل دیگهر مطلقهاً اخهص  
م می شود. بنهابراین وقتهی یهک تخصهیص بهر دو عهام متعهارض وارد خواهد بود و به وسیله تخصیص مقد 

راد از آن ههر چهه غیهر از مقهدار رود و مهشود، ظهوری که کاشف از اراده جدی عموم است از بهین مهیمی
تخصیص خورده خواهد شد، و نسبت به معارضش به حسب این ظهور تبدیل به عموم و خصهوص مطلهق 

هت می ی  گردد. به همین جهت، قائل شدن به عدم انقلاب نسبت در تخصیص منفصل مساوی بها عهدم حج 
ص منفصل است )  (.2۸9/ 7 بحوث، ؛ صدر،278/ 2، نائینیمخص 

ه ملاحظه می تعارض -۳ ه، به اندازه کشف آن ادل  هص پهس از بین ادل  شود و شکی نیست که عام مخص 
گردد. وقتی دایره عام محدود شد دیگر به گستره قبل از تخصیص دایره کشف آن و حکایتش از واقع تنگ می

م العلمهاء دهد که ظهور عام اکرتخصیص نیست. میلًا در لاتکرم الفساق من العلماء دلیل خاص  نشان می
باشد. لذا موجب تضییق دایره عام از منظور دیگر پا بر جا نیست؛ و مراد جدی این عام علمای غیر فاسق می

ص و عام دیگر به  نفس امر شده و با محدود شدن ظهور عام و حکایت آن از واقع، نسبت بین آن عام مخص 
(. به دیگهر سهخن، در دو 1۶0/ ۴، دهد )عراقیعموم و خصوص مطلق تبدیل شده و انقلاب نسبت رخ می
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ص منفصل یا مت صل بر یکی از آن ت است، نه دو ظهور؛ عام من وجه و ورود مخص  ها، تعارض بین دو حج 
ن می ت عام را معی  ی  ص مقدار حج  ت کاملی ندارد، لذا صلاحیت و مخص  ی  کند، و عام قبل از تخصیص حج 
دهد و نسبت دو عام از من وجه به مطلق دگرگون ب نسبت رخ میتقابل با عام دیگر را ندارد و در اینجا انقلا

 (.7۴7/ ۴فوائد الاصول،، نائینیشود )می
انقلاب نسبت در بعضی موارد آن چنان قطعی و بلا مناز  است که انکهار آن مسهتل م لغهو نمهودن  -۴

تی که عامی هموون شود، حال آنکه این دو امر ممکن نیست. وقنص یا به طور کلی کنار گذاشتن ظاهر می
ی میل « العلماء اکرم» وارد شود بنابر « العدول اکرام یستحب»و عام دیگری مانند « فساقهم لاتکرم»و خاص 

خهورد و نسهبت بهین تخصهیص می« لاتکرم الفساق»به وسیله « وجوب اکرام علماء»نظریه انقلاب نسبت 
گهردد. لهذا بهه مهوم و خصهوص مطلهق میاکرم العلماء و استحباب اکرام عدول، پس از من وجه بهودن، ع

شهود. اگهر در چنهین وجوب اکرام علمای غیر فاسق و استحباب اکرام شخص عهادل غیهر عهالم حکهم می
مواردی حکم به انقلاب نسبت نشود و هم چنین به تخصیص دلیل استحباب اکرام عدول غیر عهالم حکهم 

شود )شیخ انصهاری، م و خصوص من وجه مینگردد، نسبت بین اکرم العلماء و استحباب اکرام عدول عمو
(. بنابراین مورد افتراق، علمای فساق و عدول غیر عالم و مورد اجتما ، علمای عادل خواهد بهود و 799/ 2

ت ساقط میاین دو وقتی با هم نسبت به عالم عادل تعارض پیدا می ی  گردند و در نتیجهه کنند، هر دو از حج 
اکرام عالم فاسق نی  واجب نخواهد بود « لاتکرم فساقهم»بود و با ملاحظه  اکرام عالم عادل واجب نخواهد

و نتیجه این خواهد شد که اصلًا موردی برای عام باقی نخواهد ماند، اگر هم گفته شود که اکرم العلما بهه لا 
 ای جه  قائهلگردد. لذا در چنین حالتی چارهخورد موجب لغو شدن خاص  میتکرم فساقهم تخصیص نمی

 (.وبه انقلاب نسبت نخواهد بود )همشدن 
مشکینی در حاشیه خود بر کتاب کفایه الاصول معتقد است که ظههور عهام بهه وسهیله قهرائن لبهی  -۵

هی منفصهل ماننهد قهرائن مت صهل هسهتند و کاشهف از رود؛ وی میمنفصل نی  از بین می نویسهد  قهرائن لب 
شهوند و برند و موجب تنگ شدن دایهره ظههور عهام میمخصص متصل به عام بوده، ظهور عام را از بین می

هص دهند و اثر آننهایتاً قرائن لبی نی  ظهور جدیدی را برای عام شکل می ها بهر دلیهل عهام هموهون مخص 
لفظی منفصل است. وی بر همین مبنا دیدگاه صاحب عوائد الایام را نقل کرده که چنانوه یکی از ادلهه لبهی 

تواند در (، که این مبنا نی  می۳۸۳؛ مشکینی، ۴07/ 2بت است )آخوند خراسانی، باشد قائل به انقلاب نس
 اصل حجیت روش انقلاب نسبت به عنوان یک شاهد و موید مورد استناد باشد.
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 گیرینتیجه

 گردد از پژوهش فوق این نتایج حاصل می
ه در میهان دو دلیهل، منظور از انقلاب نسبت در رفع تعارض بین ادله متعدد این است که گاهی که .1

هها از تعارض مستقر وجود دارد، بعد از تخصیص یا تقیید یکی از دو دلیل به وسیله دلیل سومی، نسهبت آن
گردد؛ به این تبدیل در اصطلا  علهم اصهول فقهه، انقهلاب تعارض مستقر به تعارض غیر مستقر، تبدیل می

 شود.نسبت گفته می
ت انقلاب نسبت، دلی .2 ی  ه لفظهی، انقهلاب مبنای اصلی حج  ل عقل است و اگر در برخی تعارض ادل 

ت دانسته نشود، نص  عام و ظهور آن که از مسائل مبرهن اصول فقه تی نخواهند داشت.نسبت حج  ی   اند، حج 
شهود  اگهر نسهبت بهین ادلهه متعهارض در رویارویی با صور مختلف تعارض ادله چنین رفتهار می .۳

گردد. اما اگر نسبتشان عموم و خصوص من وجهه لیل متعارض میتساوی باشد، حکم آن همان حکم دو د
باشد، حتماً باید به مرجحات مراجعه نمود، و اگر عموم و خصوص مطلهق باشهند، اگهر محهدودیتی بهرای 

گردد؛ زند و اگر محذوری در میان باشد، مانند دو متباین حکم میتخصیص عام نباشد، آن را تخصیص می
 متباین هستند. زیرا هر دو خاص با عام

ت دارد  .۴ ی   انقلاب نسبت در این موارد حج 
یهک  -2. یک دلیل عام و دو دلیل خاص من وجهه. 1نو  اول  یک دلیل عام و دو دلیل خاص؛ شامل  

یک دلیل عام،  -۴یک دلیل عام، یک دلیل خاص و یک دلیل اخص.  -۳دلیل عام و دو دلیل خاص مطلق. 
 م متصل به اخص.یک دلیل خاص منفصل و یک دلیل عا

دو عام من وجه و یک مخصص بهر مهاده  -1نو  دوم  دو دلیل عام من وجه و یک دلیل خاص؛ شامل  
 دو عام من وجه و یک مخصص بر ماده افتراق هر دو عام. -2افتراق یکی از دو عام. 

رای دو دلیل عام متباین و یک مخصهص به -1نو  سوم  دو دلیل عام متباین و یک دلیل خاص؛ شامل  
دو دلیل عهام متبهاین و  -۳دو دلیل عام و مخصص بر هر دو بدون تنافی بین دو خاص.  -2یکی از دو عام. 

 دو خاص من وجه )که این مورد فرقی ندارد به انقلاب نسبت قائل شویم یا خیر(.
 

 منابع
یم  ، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.قرآن کر

 ق. 1۴1۳، قم، لقمان، )با حواشی مشکینی( لالاصو  ةکفای، آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین
د بن علی،   ق. 1413، ، دفتر انتشارات اسلامی، قممن لا یحضره الفقیهابن بابویه، محم 

 .1375، قم، موسسه در راه حق، اصول الفقهاراکی، محمد علی، 
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 ق. 1361، بیروت، موسسه آل البیت ) ( لاحیاء التراث، الدرایه ةنهایاصفهانی، محمد حسین، 
 ق. 1400، تهران، نشر القوانینی، الفرائد ةتسدید القواعد فی حاشیامامی خوانساری، محمد، 

 .1369، قم، انتشارات علامه، فرائد الاصولانصاری، مرتضی بن محمد امین، 
 .1382، سعید بن جبیر، قم، فی اسلوبها الثانی ةالثالث ةالحلقایروانی، باقر، 

 ق. 1409، قم، موسسه آل البیت ) (، کفایه الاصولحسین، آخوند خراسانی، محمدکاظم بن 
 ق. 1319، بیروت، موسسه التاریخ العربی بحر الفوائد فی شرح الفرائدآشتیانی، محمد حسن، 

یعآقا ب ر  طهرانی، محمد حسن،   ق. 1۴0۳، بیروت، دار الاضواء، ةالی تصانیف الشیع ةالذر
 ق. 1390، تهران، چاپخانه فردوسی، الاصول ةکفایمنتهی الوصول الی غوامض آملی، محمد تقی، 

 ق. 1395، قم، المطبعه العلمیه، مجمع الافکار و مطرح الانظارآملی، هاشم، 
 ق. 1403، تهران، منشورات مکتبة الصادق، الفقیه ةبلغبحر العلوم، محمد، 
 ق. 1۴29، تهران، فرهنگ سب ، جامع أحادیث الشیعهبروجردی، حسین، 

 .1369، قم، انتشارات نجفی، الوسائل فی شرح الرسائلاوثق ، تبری ی، موسی
 ق. 1427، قم، نشر الفقاهه، فی توضیح الکفایه ةمنتهی الدرایج ایری، محمد جعفر، 

 تا.، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بیدرر الفوائدحایری ی دی، عبد الکریم، 
یعهالی تحصیل  ةتفصیل وسائل الشیعحر  عاملی، محمد بن حسن،  ، قم، مؤسسهه آل البیهت علهیهم مسائل الشر

 ق. 1۴09السلام، 
، آیین احمهد، قهم، تعارض ادله )تعارض در مواد قانونی، ادله اثبات دعوی و مفاد قرارداد(حسینی، محمد باقر، 

1۳۸۸. 
 ق. 1414، قم، موسسه المنار، المحکم فی اصول الفقهحکیم، محمد سعید، 

، تههران، موسسهه تنظهیم و نشهر آثهار امهام خمینهی )ره(، علی الکفایه ةفی التعلیق ةانوار الهدایخمینی، رو  الله، 
1373. 
 ق. 1412، قم، داوری، مصباح الاصول، ابو القاسم، خوئی

یر الفصول فی شرح کفایه الاصولذهنی تهرانی، محمد جواد،   ق. 1391، قم، موسسه الامام المنتظر )عج(، تحر
ه استنباط با تاکید بر دیدگاه های تشیوه»راغبی، محمد علی،  ، «آیت الله سید عبد الاعلی سب واریعارض زدائی از ادل 

 .9۴-7۵، 1382، 1، ش های فقه و مبانی حقوق اسلامیفصلنامه پژوهش
 ق. 1367، تهران، اقبال، اصول فقهرشاد، محمد، 

 ق. 1۴1۳، ، تحریر عبد الصاحب حکیم، قم، نشر الهادیمنتقی الاصولروحانی، محمد صادق، 
 م. 2000، بیروت، دار الفکر المعاصر، مصطلحات اصول الفقهسانو، قطب مصطفی، 

 ق. 1390، قم، موسسه الامام الصادق ) (، الوسیط فی اصول الفقه سبحانی، جعفر، 
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 ق. 1۴0۵، قم، مجمع علمی شهید صدر، بحوث فی علم الاصولصدر، محمد باقر، 

ة الشرع،  __________  ،یدارالکتهاب اللبنهان روت،یه، بیشهاهرود یهاشهم دمحمودیمقرر  سه ،هیتعارض الادلّ
 م. 197۵

 ق. 1۴1۸، قم، موسسه النشر الاسلامی، دروس فی علم الاصول__________، 
 تا.جا، کتابخانه سنایی، بی، بیالعرب ةمنتهی الارب فی لغصفی پور، عبد الرحیم، 

 ق. 1426تشارات نقش، ، قم، انالمعجم الاصولیصنقور البحرینی، محمد، 
 .1371، قم، انتشارات مفید، آراؤنا فی اصول الفقهطباطبایی قمی، تقی، 

 ق.1390، تهران، دار الکتب الإسلامیه، الاستبصار فیما اختلف من الأخبارطوسی، محمد بن حسن، 
 ق. 1۴07، تهران، دار الکتب الاسلامیه، تهذیب الأحکام______________، 

 ق. 1۴0۵، قم، موسسه نشر اسلامی، نهایه الافکارن، عراقی، ضیاء الدی
 ق. 1406، اصفهان، مکتبة الامام امیرالمؤمنین ) (، الوافیفیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 

یق الوصول الی کفایه الاصولکرمی، محمد،   ق. 1۳۸۶، قم، المطبعه العلمیه، طر
 ق. 1407الإسلامیه،  ، تهران، دار الکتباصول الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 

ی، جعفر بن حسن،  ، محقق  عبد الحسین محمد علی بقال، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحراممحقق حل 
 ق. 1408قم، مؤسسه اسماعیلیان، 
 .1۳۸2، تهران، مرک  نشر علوم اسلامی، مباحثی از اصول فقهمحقق داماد، مصطفی، 

 ق. 1413ر الهادی للمطبوعات، ، قم، دااصطلاحات الاصولمشکینی، علی، 
 ق. 1۴03، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، اصول الفقهمظفر، محمد رضا، 

 ق. 1416، قم، نسل جوان، انوار الاصولمکارم شیرازی، ناصر، 
 ق. 1406، مشهد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، فقه الرضا -الفقه منسوب به امام رضا ) (،

دفتر ، محقق  سید علی علوی ق وینی، قم، (التعلیقة علی معالم الأصول) جتهاد و التقلیدالا موسوی ق وینی، علی، 
 ق. 1427،انتشارات اسلامی 

یرات، محمد حسین، نائینی   .1369قم، موسسه مطبوعاتی دینی، ، خوئیمقرر  سید ابوالقاسم ، اجود التقر
 ق. 1376المدرسین،  ةعقم، جاممقرر  محمدعلی کاظمی، ، فوائد الاصول____________، 

، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلالال و الحلارامنراقی، مولی احمد بن محمد مهدی،  
 ق. 1417، م، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامیق

ه و قواعد رفهع آن»عباسعلی، علی، هاشمی خان ی  تملادن مللال اسلالامی، «تعارض ادل  یه فقه و تلاار ، 25، ش نشر
1389 ،۶7-10۴. 





 
                                                                                                         Journal of Fiqh and Usul 

 Vol. 51, No. 2, Issue 117                                             117پیاپی ، شمارۀ 2، شماره و یکم پنجاهسال 
 Summer 2019                                                                                          129-144ص ، 1398 تابستان

DOI: https://doi.org/10.22067/jfu.v51i3.50600 
 
 

 *شانیا یعمل رةیرفع تعارض آن با س یمجازات سبِّ معصومان و چگونگ
 

 1ینیحس انیمرو  یمهد دیس
 مشهد یدانشگاه فردوس یحقوق اسلام یفقه و مبان یدکتر یدانشجو

Email: marvian.am@gmail.com 
 یسلطان یدکتر عباسعل

 مشهد یدانشگاه فردوس اریدانش
Email: soltani@um.ac.ir 

 چکیده
 شخص قتل وجوب اندکرده انیب اتیروا به استناد با امامان و امبریپ شتم و سب   یبرا فقها که یمجازات
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The Penalty for Blasphemy against the Infallibles and its 
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Abstract  

The penalty for blasphemy against the holy Prophet and the Infallibles prescribed by 

the Shiite Jurists based on the hadiths is the obligation of killing the blasphemer and 

that his blood may be shed with impunity. Nonetheless, there are a variety of cases in 

the infallibles' practical conduct where they have treated the blasphemer nobly and 

with tolerance and prevented their companions from executing the death penalty. 

The authors, with a view to resolve the above said contradiction, have reviewed and 

analyzed the hadiths underlying the death penalty for the blasphemer and concluded 

that up to the certainty of the referred proofs is the obligation of killing the 

blasphemer who has targeted the holy Prophet’s prophethood position. In case the 

subject matter of hadiths is extended to those who blaspheme the Imams, the death 

penalty concerns the rancorous persons and blasphemers who knowingly and 

intentionally insult the Imam's legal personality and Imama position. Therefore, there 

is no conflict between the religious ruling of punishing the blasphemer and the 

Infallibles' practical conduct in the form of treating morally and generously those 

who unknowingly insult them and, out of ignorance, were hostiles to their individual 

personality. 

Keywords:   Blasphemy against the holy Prophet, blasphemy against the Imams, 

blasphemy punishment, death penalty, legal personality. 
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 مقدمه

اند، سب  و شتم پیامبر اکرم )ص(، دوازده امام یکی از مواردی که فقها در کتاب حدود به آن توجه کرده
اند مجازات کسی که بهه یکهی از چههارده معصوم )ع( و حضرت صدیقه طاهره )س( است. تمام فقها گفته

؛ 437و  435و  432/ 41جواهر، د و به آنان فحش و ناسهاا گویهد قتهل اسهت )صهاحبمعصوم دشنام ده
انهد بهر کسهی کهه (. نیا گفته247و  242/ 2؛ گلپایگانی، 321موسوعه/  41، مبانی تکملة المنهاج، خوئی

سب  معصومان را بشنود واجب است در صورت توانایی و ایمنهی از وارد آمهدن ضهرر جهانی یها مهالی بهر 
ا سایر مؤمنان به کشتن شخص ساب اقدام کند و بنا بر مشهور در اجرای این حکم بهه انن حهاکم خودش ی

 41، خهوئی؛ 332/ 1؛ مرعشی نجفهی، 438و  432/ 41؛ نجفی، 194/ 9شرع نیازی نیست )شهید ثانی، 
است  شود هر چیای(. معنای سب  و شتم که در لغت فارسی از آن به فحش و ناساا تعبیر می322موسوعه، 

(؛ بنابراین مراد از شهتم و سهب  ائمهه 245/ 2که بر کمبود، نقصان و توهین دلالت داشته باشد )گلپایگانی، 
شود. مفاد روایات نیا ایهن معنها را چیای فراتر از فحش و ناساایی است که به نهن فارسی زبانان متبادر می

 کند.تأیید می
ی جرم مهورد اشهاره روایهات متعهددی اسهت کهه خهون ترین مستند و دلیل تعیین مجازات قتل برامهم

؛ حهر 265-261/ 14دهنده به پیامبر و ائمه را مباح دانسته و به کشتن وی امهر کهرده اسهت )کلینهی، دشنام
هایی از سیره و روش عملی پیامبر و امامان معصوم وجود دارد (. در این میان گاارش218-211/ 28عاملی، 

دادند به طرق دیگری برخورد کرده و در مواردی به افرادی که به ایشان دشنام میدهد آنان نسبت که نشان می
 اند.اند. تا جایی که اصحاب خود را از تعرض به شخص ساب نهی کردهبا آنان به رفق و مدارا رفتار کرده

نوشتار پیش رو در صدد است تا ضمن دو مقام مستندات مجازات قتهل بهرای سهاب  النبهی و الائمهه و 
گویان را از نظر سندی و دلالی تحلیل و بررسهی کنهد ایشان در برخورد با دشنامه های حاکی از سیرگاارش

مهورد  هی ائمه با سنت قهولی آنهان در مسه لعمل هتا در پرتو آن به این پرسش پاسخ داده شود که آیا میان سیر
 چیست؟ بحث تعارض وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ، راه رفع این تعارض

 
 دهنده به معصومان  مقام اول: روایات دالّ بر قتل دشنام

 أ. سبّ پیامبر
گوید از امام صادق )ع( در مورد ناسااگویی به رسول خدا )ص( پرسش شد. امام . هشام بن سالم می1

مِ بْنِ عَنْ هِشَا»دهنده را بکشد و نیازی به انن و حکم امام نیست: فرمود: هرکس زودتر فرصت یافت، دشنام
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دْنی قَبْ 
َ
دْنی فَالْْ

َ
هِ؟ فَقَالَ: یقْتُلُهُ الْْ نْ شَتَمَ رَسُولَ اللَّ هُ سُِ لَ عَمَّ هِ أَنَّ مَهامِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ لَهی اإِِْ ِِ « لَ أَنْ یرْفَعَهُ 

 (.239/ 14)کلینی، 
یدالله حارثی والی مدینه ناد زیاد بن عب ه. علی بن جعفر از امام کاظم )ع( نقل کرده که فرمود فرستاد2

والهی بهار دیگهر آمهد. در  هپدرم آمد و ایشان را به حضور وی طلبید. علیرغم آنکه پدرم عذر آوردند فرستاد
نهایت در حالی که والی، همة فقهای مدینه را ناد خود جمهع کهرده بهود پهدرم بهر وی وارد شهد. زیهاد بهن 

الی وادی القری که از پیامبر به بدی یاد کرده بهود پرسهش کهرد. مجازات مردی از اه هعبیدالله از پدرم دربار
شهود، تعایهر و زنهدانی شود، زده میپدرم امام صادق نظر فقیهان مدینه را پرسیدند. ایشان گفتند تأدیب می

 پیامبر گفته شده، یاد شده بود چه حکمهی هگونه که دربارشود. پدرم فرمود اگر از یکی از یاران پیامبر اینمی
داشت؟ گفتند: همین حکم را داشت. پدرم فرمود: سبحان الله! بین پیامبر و یکی از یارانش تفاوتی نیسهت. 

فرسهتادیم. امهام والی مدینه گفت: ای ابا عبدالله، اگر ایشان منظور ما بودند، کسهی را بهه دنبهال شهما نمی
بت به من یکسان و مساوی است. صادق فرمود: پدرم به من خبر داد که رسول خدا فرمود: وضعیت مردم نس

دهنده به من را بکشد و بر حاکم نیها کند، بر او واجب است که دشنامهر کس شنید کسی مرا به بدی یاد می
اسُ فِی  »کند ناد او بردند، به قتل رساند: واجب است اگر کسی را که از من بدگویی می ، مَهنْ  النَّ ٌٌ أُسْوَةٌ سَهوَا

نَاسَمِعَ أَحَداً یذْکرُنِ  ِِ هلْطَانِ  لْطَانِ، وَ الْوَاجِبُ عَلَی السُّ لَی السُّ ِِ  ی، فَالْوَاجِبُ عَلَیهِ أَنْ یقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِی، وَ لَایرْفَعُ 
ی لَیهِ أَنْ یقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّ ِِ  (.263/ 14)کلینی، « رُفِعَ 

. با این تفهاوت کهه در گفته در خبری از حسن بن علی وشاٌ نقل شده استمشابه مضمون روایت پیش
پاسخ پرسش امام از فقهای حاضر در مجلس، برخی به بریدن زبان شخص مجرم فتوا دادند. افاون بر ایهن 
در روایت ابن وشا به نیل روایت که امام صادق )ع( سخن پیامبر )ص( را نقهل کردنهد اشهاره نشهده اسهت 

ه که تا حد زیادی با دو روایت مهورد اشهاره وحهدت (. نیا روایتی از مَطَر بن اَرقَم نقل شد261/ 14)کلینی، 
مضمون دارد مگر آنکه سخن از محاکمة دو فردی است که یکی فضیلت و برتری رسول خدا بر بنی امیهه را 

این اهانت متعرض وی شده و بر صورت او خراشی وارد کرده است. امهام  همنکر شده و آن دیگری به واسط
کانَ »که پیامبر را در فضیلت و برتری مثل دیگران دانسته باید کشته شود: در مقام رفع دعوی فرمودند کسی 

هِ فِی الْفَضْلِ أَنْ یقْتَلَ وَ لَایسْتَحْیا ذِی زَعَمَ أَنَّ أَحَداً مِثْلُ رَسُولِ اللَّ  (.269/ 14)کلینی، « ینْبَغِی لِلَّ
گفهت. هذیل به پیهامبر ناسهاا می ه. محمد بن مسلم از امام باقر )ع( نقل کرده که فرمود مردی از قبیل3

وقتی خبر جسارت این شخص به پیامبر رسید حضرت از اصحاب پرسیدند کسهی هسهت بهه حسهاب وی 
برسد. دو نفر از انصار اعلام آمادگی کردند و پس از جست و جوی او و یافتنش وی را کشهتند. محمهد بهن 

یامبر ناساا بگوید باید کشته شهود؟ امهام فرمهود گوید از امام باقر پرسیدم اگر امروز هم کسی به پمسلم می
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بِی جَعْفَرٍ: أَ رَأَیهتَ »اگر از جان خود ترس نداری باید این شخصی را بکشی: 
َ
دُ بْنُ مُسْلِمٍ: فَقُلْتُ لِْ قَالَ مُحَمَّ

نْ لَمْ تَخَفْ عَلی نَفْسِک فَا ِِ بِی، أَ یقْتَلُ؟ قَالَ:   (.265/ 14)کلینی، « قْتُلْهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْنَْ سَبَّ النَّ
او پذیرفتهه  ه. از امام باقر روایت شده که فرمود هر کس به پیامبر دشنام دهد بایهد کشهته شهود و توبه4

بِی قُتِلَ وَ لَمْ یسْتَتَبْ »نیست:  هُ قَال: مَنْ سَبَّ النَّ دِ بْنِ عَلِی أَنَّ  (.459/ 2)ابن حیون، « عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّ
شهود و چنانههه بهه نقل شده که فرمود هر کس به پیامبری دشنام دهد کشته می)ص( سول خدا . از ر5

هِ: مَنْ سَبَّ نَبِیهاً قُتِهلَ وَ مَهنْ سَهبَّ صَهاحِبَ نَبِهی »خورد: صحابی ایشان ناساا گوید تازیانه می قَالَ رَسُولُ اللَّ
 (.43)الامام الرضا ، « جُلِدَ 

 بررسی و نظر:
مجازات سب  پیامبر، پنج روایت اول در کتاب شریف کافی نقل شهده کهه  هدرباراز میان روایات مطرح 

سند حدیث اول، روایت ابن وشاٌ و خبر محمد بن مسلم صحیح و از نظر اتصال مسند است. خبر علی بن 
؛ 562روات که فطحی مهذهب و البتهه ثقهه اسهت )کشهی،  هجعفر به خاطر وجود علی بن اسباط در سلس

( جاٌ احادیث موثق است. مَطَر بن اَرقَم عَنَای که روایتی مشهابه حهدیث 99مه حلی، ؛ علا253نجاشی، 
دوم نقل کرده فقط در رجال طوسی به عنوان صحابی حضرت صادق مورد اشاره قرار گرفته است )طوسهی، 

( و 376ص (. از وی جا روایت مورد اشاره یک حدیث در کتهاب المسترشهد طبهری شهیعی )304رجال، 
وی  ه(. از آن رو که تهوثیقی دربهار606در امالی شیخ طوسی نقل شده است )طوسی، الامالی،  یک حدیث

رجالیان صورت نگرفته فردی مجهول است. علامه محمد تقی مجلسی و فرزندش محمد باقر نیها ه از ناحی
ی، ؛ مجلسه167/ 16اند )مجلسهی، محمهدتقی، مهلان الاخیهار، روایت مورد بحث از او را مجهول دانسته

(. گرچه مجلسی اول در شرح فقیه از روایت مطر بهن ارقهم بها عنهوان 417/ 23محمدباقر، مرآت العقول، 
رسهد دلیهل (. بهه نظهر می131/ 10قوی کالصحیح یاد کرده است )مجلسی، محمدتقی، روضهة المتقهین، 

ان نشهده اسهت و فرمایش اخیر مجلسی اول این باشد که قدحی از ناحیة رجالیون نسبت به مطر بن ارقم بی
 اند.دیگر افراد سلسله سند حدیث جملگی توثیق شده

صرف نظر از روایت اخیر، دلالت چهار حدیث دیگر بر وجوب قتل کسی که پیامبر را سب  و شتم کند 
 تام و تمام است.

/ 19، معجم رجال الحهدیث، خوئیروایت دعائم الاسلام اگرچه به خاطر ارسال سند غیر معتبر است )
تواند به عنوان مؤید مورد توجه قرار گیهرد. اما با توجه به وحدت مضمون آن با سایر روایات معتبر می( 169

 روایت صحیفة الرضا نیا چنین است.
کند این است که شخصیت آسمانی و الهی پیهامبر آنهه دربارة دلالت تمام این روایات جلب توجه می
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« رسول الله»و « نبی»طوری که سب  و شتم بر روی دو عنوان  مورد تعرض فرد یا افرادی قرار گرفته است. به
گویی اسهت کهه بهه مقهام رسهالت و رسد مجازات قتل مربوط به دشنامقرار گرفته است. بنابراین به نظر می

دهد توهین کرده است نه به آوری حضرت محمد )ص( که شخصیت حقوقی آن حضرت را تشکیل میپیام
این معنا رفتار پیامبر اعظم با عمار یاسهر اسهت کهه در اثهر اجبهار مشهرکان شخصیت حقیقی ایشان. مؤید 

قریش شخص پیغمبر را سب کرد و مورد توجه ایشان قرار گرفت و حتی حضرت به وی فرمودند اگر باز هم 
(. آیات قرآن از جمله آیات اول تها 45/ 6؛ ثعلبی، 271/ 2در چنین موقعیتی قرار گرفت سب کند )عیاشی، 

تواند مؤیدهای کند نیا میادبی به پیامبر را نکوهش میکه بی 2سورة نور 63و کریمة  1سورة حجرات چهارم
دیگری باشد که جرم مورد نظر شارع در بحث سب، موردی است که به شخصیت وحیانی پیامبر و جایگهاه 

 رسالت اهانت شود.
 ب. سبّ ائمة اهل البیت 

کسی کهه بهه امیرالمهؤمنین بسهیار دشهنام  هعرض کردم دربار گوید به امام صادق. هشام بن سالم می1
گنهاهی نشهوی فرمایید؟ حضرت فرمود به خدا قسم اگر موجب رنهج و زحمهت انسهان بیگوید چه میمی

ابَةٍ لِعَ »خونش حلال است:  هِ: مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ سَبَّ بِی عَبْدِ اللَّ
َ
لِی؟ قَالَ: فَقَالَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِْ

هِ لَوْ لَا أَنْ تَعُمَّ بِهِ بَرِی اً  مِ وَ اللَّ  (.271/ 14)کلینی، « لِی: حَلَالُ الدَّ
کسهی کهه بهه امیرالمهؤمنین دشهنام ه دربهار)ع( گوید از امام صهادق . عبدالله بن سلیمان عامری می2

نش مباح است. اما یک نفهر جوید پرسش کردم. حضرت فرمود به خدا قسم خودهد و از وی بیااری میمی
ض او مشو مگر این که جانت در امان باشد: از شما بر هاار نفر از آن ههِ »ها برتری دارد. لذا متعر  عَنْ عَبْدِ اللَّ

هِ: أَی شَی بِی عَبْدِ اللَّ
َ
وَ یبْهرَأُ مِنْههُ؟ قَهالَ:  ٌٍ تَقُولُ فِی رَجُلٍ سَمِعْتُهُ یشْتِمُ عَلِیهاً بْنِ سُلَیمَانَ الْعَامِرِی، قَالَ: قُلْتُ لِْ

لاَّ أَنْ تَأْمَ  ِِ ضْ لَهُ  مِ، وَ مَا أَلْفٌ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْکمْ، دَعْهُ لَا تَعَرَّ هِ حَلَالُ الدَّ )کلینی، « نَ عَلی نَفْسِکفَقَالَ لِی: وَ اللَّ
14 /271.) 

کهرد، سهؤال شهد. ویی میمردی که نسبت به امیرالمؤمنین )ع( بهدگ ه. از امام جعفر صادق )ع( دربار3
شود آن گونه حضرت فرمود: سااوار نیست یک روز هم زنده بماند. هرکس که به امام دشنام دهد، کشته می

ههُ »شود: که اگر به پیامبر دشنام دهد کشته می نَّ ِِ هُ سُِ لَ عَنْ رَجُلٍ تَنَاوَلَ عَلِیاً؟ فَقَهالَ:  دٍ أَنَّ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ
بِیلَحَقِ  مَامَ کمَا یقْتَلُ مَنْ سَبَّ النَّ  (.459/ 2)ابن حیون، « یقٌ أَنْ لَا یقِیمَ یوْماً وَ یقْتَلُ مَنْ سَبَّ اإِِْ

                                                 
 ِّی( یأیَهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَرفَْعُواْ أَصْوَاتَکمْ فَوْقَ صَوتِْ النَّب1یدَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سمَیعٌ عَلِیمٌ ) َینْأیَهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَی». 1

( إِنَّ الَّذِینَ یغُضُّونَ أَصْوَاتهَمُْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئک الَّذذِینَ  2هْرِ بَعْضِکمْ لِبَعضٍْ أَن تحَبطََ أَعْمَالُکمْ وَ أَنتمُْ لَا تَشْعُرُونَ )وَ لَا تجهََرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ کجَ
 «ینَادُونَک مِن وَرَاءِ الحْجُرَاتِ أکَثرَهمُْ لَا یعْقِلُونَ ( إِنَّ الَّذِین3َلهَمُ مَّغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِیمٌ ) یامْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبهمَْ لِلتَّقْوَ

 «لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَینَکمْ کدُعاءِ بَعْضِکمْ بَعْضاً». 2
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. از پیامبر روایت شده که فرمود کسی که به پیامبری از پیامبران دشنام داده را بکشید و کسی که وصی 4
ٌِ »نام داده است: پیامبری را دشنام دهد مثل آن است که به پیامبر دش نْبِیها

َ
هِ: مَنْ سَبَّ نَبِیاً مِنَ الْْ قَالَ رَسُولُ اللَّ

 (.365)طوسی، الامالی، « فَاقْتُلُوهُ، وَ مَنْ سَبَّ وَصِیاً فَقَدْ سَبَّ نَبِیاً 
کسی که مقهام امامهت  هگوید شنیدم شخصی از امام کاظم )ع( دربار. فردی به نام علی بن حدید می5

ا انکار کرده پرسش کرد. امام سه مرتبه وی را لعنت کردند و گفتند خدا به بهدترین شهکلی کهه الهی ایشان ر
گوید آن شخص به امام عرض کهرد اگهر ایهن گفتهار را از وی کشند او را بکشد. راوی میقاتلان، افراد را می

آنکه امام پاسهخ مثبهت دهنده به پیامبر مباح است وی را بکشم. پس از شنیدم آیا مجازم چنانکه خون دشنام
دهنده بهه مهن کهه آید. امهام فرمهود نهه تنهها دشهنامدادند گفتم آیا چنین شخص دشنام دهنده به حساب می

ابٌ لْبَِهائِی وَ »رود: دهنده به خدا، رسول و پدرانم به شمار میدشنام هِ وَ سَبَّ ابٌ لِرَسُولِ اللَّ هِ وَ سَبَّ ابٌ لِلَّ هَذَا سَبَّ
ابِی وَ أَ   (.217/ 28)حر عاملی، « ی سَبٍّ لَیسَ یقْصُرُ عَنْ هَذَا وَ لَا یفُوقُهُ هَذَا الْقَوْلسَبَّ

 بررسی و نظر:
از میان روایات دال بر مجازات سب ائمه سند روایت اول صحیح است. راوی حدیث دوم عبداللهه بهن 

؛ 22د )برقهی، رجهال، انسلیمان عامری است که برقی و شیخ او را در عداد اصحاب امام صهادق برشهمرده
او صورت نگرفته است. در اینجا نیا مثهل  ه(. لیکن در دیگر کتب رجالی توثیقی دربار264طوسی، رجال، 

مطر بن ارقم مجلسی اول روایت وی را در شرح فقیه قوی کالصهحیح خوانهده )مجلسهی، ه گفتروایت پیش
ن کرده است )همهو، مهلان الاخیهار، ( و در شرح تهذیب مجهول عنوا132/ 10محمدتقی، روضة المتقین، 

(. البته محمد باقر مجلسی این روایت را صحیح بیان کرده اسهت )مجلسهی، محمهدباقر، 452و  169/ 16
توان توجه کرد. در تر گذشت تنها به عنوان مؤید می(. به روایت دعائم چنانکه پیش419/ 23مرآت العقول، 

انهد و و برادر دعبل خااعی مورد توجه رجالیون قهرار نگرفتهسلسله سند روایت امالی هلال بن محمد حفار 
؛ نجاشهی، 43/ 1اسماعیل بن علی دعبلی نیا گرچه امامی است ولی تضعیف شده است )ابهن غضهائری، 

(. دربارة محمد بن عبدالله مسمعی از افراد سلسله سند روایت پهنجم، گرچهه 33؛ طوسی، الفهرست، 32
بیان نشده اما توثیق نیا نشده است. افاون بر این که علامه مجلسهی وی را  در کتب رجال قدحی در مورد او

 .(181/ 12مجهول یا ضعیف خوانده است )مجلسی، محمدباقر، مرآت العقول، 
رسد که عنوان سب و شهتم بهه خهودی خهود گفته چنین به نظر میدر مورد دلالت برخی احادیث پیش

د عناوین دیگری مثل تبری جستن از امام مجازات قتل ثابهت موجب مجازات قتل نشده بلکه به خاطر وجو
شده است. بیان مطلب اینکه در روایت نخست صحبت از کسی است کهه پیوسهته بهه امیرالمهؤمنین ناسهاا 
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کننهد، قهرار و گویی با این کار جاٌ نواصب به مثابه کسانی که دشمنی خود بها ائمهه را اظههار می 1گویدمی
گناهی نشهوی خهونش روایت که امام فرمودند اگر موجب رنج و زحمت انسان بی گرفته است. عبارت نیل

»... حلال است در روایت صحیح السند دیگری چنین تفسیر شده که مؤمنی را در عهوض کهافری بکشهی: 
(. این مطلب علیهرغم 211 ثواب الاعمال، ،ابن بابویه« )ٌٍ یعُمُّ بِهِ بَرِی اً؟ قَالَ: یقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِکافِرٍ قُلْتُ أَی شَی

جواهر، آن است که در سب النبی اسلام و کفر شخص ساب تاثیری در ترتب مجازات قتل نهدارد )صهاحب
گویی به امیرالمؤمنین به مثابه نشانه و مبرز دشمنی با آن حضرت مورد توجه قهرار (. بنابراین دشنام439/ 41

 دارد.
گفته مهر جستن از امیرالمؤمنین به خوبی بر معنای پیشدر روایت دوم، قرار گرفتن سب در کنار برائت 

دهد که امام گروه ها برتری دارد نشان میزند. از سوی دیگر عبارت یک نفر از شما بر هاار نفر از آنتأیید می
اند نهه یهک خاصی مثل نواصب که مشی و مرامشان اظهار دشمنی با امیرالمؤمنین بهوده را مهد نظهر داشهته

یک بار به حضرت ناساا گفته و از ایشان برائت جسته است. این در حهالی اسهت کهه در شخص خاص که 
ترتب مجازات قتل بر ساب النبی تکرار سب موضوعیت ندارد و بر اساس روایهات صهحیح مهورد اشهاره در 

 شود.قسمت اول شخص ساب هرچند یک بار به پیامبر دشنام گوید مهدور الدم می
ها وجود دارد مربوط به موردی است که شخصیت حقوقی ط عنوان سب در آناما دلالت احادیثی که فق

گر از شخصی که به امیرالمؤمنین امام معصوم مورد تعرض قرار گرفته است: در روایت سوم هر چند پرسش
یقْتَهلُ »جسارت کرده پرسیده است اما پاسخ امام ناظر به کسی است که مقام امامت را هدف گرفته اسهت: 

مَامَ مَنْ سَ  قرار گرفتن سب النبی در کنار سب الامام ادعای مورد اشاره در مورد مجازات ساب النبهی «. بَّ اإِِْ
مَامَ کمَا یقْتَلُ مَنْ سَهبَّ »کند: آن گاه که به شخصیت وحیانی پیامبر توهین شود را تأیید می یقْتَلُ مَنْ سَبَّ اإِِْ

بِی نیا از همین « مَنْ سَبَّ وَصِیاً فَقَدْ سَبَّ نَبِیاً »ر روایت چهارم: بازگرداندن سب الوصی به سب النبی د«. النَّ
 مقوله است.

تر اما در مورد روایت پنجم که شاید از نظر دلالت بر وجوب قتل ساب الائمه از روایهات دیگهر روشهن
ترتهب  رسد این است که صدر روایت دال بر انکار مقام امامت است و شایدباشد نقدی که اول به نهن می

مجازات قتل بر دشنام دهنده به خاطر انکار امامت که ضروری دین است صورت گرفته است اما با توجه به 
دهنده به خدا و رسول و تمام ائمهه برشهمردند چنهین نیل روایت که امام کاظم )ع( چنین شخصی را دشنام

ضوع سب، اهانت به مقهام الههی نقدی پذیرفته نیست. با این حال فرمایش اخیر امام گویای آن است که مو

                                                 
صحیح نیست،  (، لذا استفادة مبالغه از این واژه455/ 1اند )ابن منظور، . چنانچه اشکال شود برخی لغویان سبّاب و ساب را به یک معنا دانسته1

 پاسخ آن است که مبالغه در اینجا به خاطر اضافة تاء تأنیث و وزن فعّاله است؛ نه قرار داشتن سبّاب بر وزن فعّال.
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باشد و به این خاطر مجازات سنگین قتل برای آن مقرر شده است. در نیل ایهن روایهت ناقهل انبیا و ائمه می
گناهی را بکشهد از اقهدام بهه کند که بدون خوف از اینکه شخص بیفرضی پرسش می هحدیث از امام دربار

دههد تشهخیص کنند. این عبارت نشهان مین کار نهی میقتل شخص ساب خودداری کند و امام او را از ای
گویی که به واسطة انکار شخصیت حقوقی پیامبر و امام مستحق قتل قرار گرفته دارای اهمیت اسهت. دشنام

تر برای احراز استحقاق قتل ساب، تشخیص قصد و انگیاة وی از سب که تخریب شخصهیت به بیان روشن
 اهمیت است.حقیقی یا حقوقی ائمه است حائا 

کند سهب ائمهه عدم برخورد با دشنام دهندگان به ائمه توجه داده است نیا تأیید می هروایاتی که به نتیج
شود. از جمله در روایت صحیح السندی از آنگاه که مقام الهی ایشان را هدف گیرد موجب مجازات قتل می
به امامی از امامان در آن مجلس دشنام داده امام باقر )ع( نقل شده که فرمود: هر کس در مجلسی بنشیند که 

پوشهاند و در شود و آن کس بتواند حق  امام را بگیرد و نگیرد، خداوند لباس خهواری را در دنیها بهر او میمی
گیهرد ای که از جهت معرفت ما به او داده اسهت، از او میآخرت وی را عذاب خواهد کرد و نعمت شایسته

 (.131/ 4)کلینی، 
 ی مقام اولبندجمع

در مورد سب النبی روایات صحیحی وجود دارد که بر وجوب قتل ساب النبی به عنوان شخصی کهه بهه 
سب ائمه، آنهه از روایات صحیح وارد شهده مربهوط بهه  هکند دلالت دارد. دربارجایگاه رسالت اهانت می

عنهوان سهب بهه دههد سب امیرالمؤمنین است. با این حال قراینی در روایات اخیر وجود دارد کهه نشهان می
خودی خود دلیل وجوب قتل ساب نیست. بلکه عناوین دیگری مثل نصب و عناد با مقام امامت در وجوب 

های استنادی روایات مربوط به سب ائمه، دلالهت مجازات قتل دخالت دارد. در فرض نادیده گرفتن اشکال
 اند.قع شدهها بر وجوب قتل افرادی است که با جایگاه امامت ائمه در خصومت واآن
 

 مقام دوم: سیرة عملی ائمه در برخورد با دشنام گویان

ام علیک». شخصی یهودی از کنار پیامبر گذشت و با عبارت 1 به معنای مرگ بر تو به آن حضرت « الس 
سلام کرد. حضرت در پاسخ وی همین عبارت را به او گفتند و عبور کردند و در برابر اعتراض اصهحاب کهه 

(. مشابه ایهن 216/ 7شما توهین کرد فرمودند من هم همان را بر خود او برگردانیدنم )کلینی،  فرد یهودی به
هام »روایت از امام باقر )ع( چنین نقل شده که در زمانی که عایشه ناد پیامبر بود فردی یهودی بها تعبیهر  الس 

داندند. دو یهودی دیگهر نیها حضرت را مورد خطاب قرار داد. پیامبر عین همین عبارت را به او برگر« علیکم
به همین عبارت به پیامبر سلام کردند و پیامبر مثل پاسخی که به نفر اول دادند به ایشهان جهواب دادنهد. در 
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این هنگام عایشه غضبناک شد و به تندی خطاب به یهودیان گفت: مرگ و خشم و لعنت بر خودتان بهاد ای 
. پس از این برخورد، پیامبر به عایشه فرمود اگهر بنها بهود فحهش هاها و خوکگروه یهود و ای برادران بوزینه

شد. رفق و مدارا هرگا با چیای همراه نشهده مگهر اینکهه آن را ها نمایان میترین شکلمجسم شود به زشت
زینت داده و هرگا از چیای دور نشده جا آنکه آن را زشت کرده است. عایشهه گفهت: ای رسهول خهدا، آیها 

د: مرگ بر تو؟ پیامبر فرمود: شنیدم. مگر نشهنیدی کهه در جوابشهان گفهتم: بهر شهما بهاد؟ نشنیدی که گفتن
 (.709/ 4)کلینی، 

گفته در منابع عامه آمده که پیامبر پس از بی ادبی یهودی و پاسخی که بهه در نقلی مشابه مضامین پیش
فقَ فِی الْمرِ کلِّ »وی دادند فرمودند:  هَ رفیقٌ یحِبُّ الرِّ  (.51/ 8)بخاری، « هِ ِنَّ الل 

های نهج البلاغه آورده که حضرت علی )ع( با جمعی از اصحابشان نشسهته . سید رضی در حکمت2
بودند که زن زیبارویی عبور کرد و اصحاب نگاه خود را به وی دوختند. امام ضمن بیهان جملاتهی ایشهان را 

بیهان شهیوای حضهرت را شهنید در مقهام نصیحت و از این کار نهی فرمود. در این میان فردی از خوارج که 
تمجید ولی با هتاکی گفت خدا این کافر را بکشد چقدر دانا و عمیق اندیش است. در این حال اصهحاب از 
جای خود بلند شدند تا وی را بکشند اما امام ایشان را به آرامش دعوت کرده و فرمودند جاای او نیست مگر 

مَا هُوَ »و یا عفو و گذشت از گناهی که مرتکب شده است: دشنامی در مقابل دشنامی که داده است  نَّ ِِ رُوَیداً 
 (.420)حکمت « سَبٌّ بِسَبٍّ أَوْ عَفْوٌ عَنْ نَنْب

. مردی از اهل شام در حالی که امام حسن )ع( بر مرکبی سوار بودند با ایشان برخورد کهرد. شهخص 3
را نداد. هنگامی که آن مرد ساکت شد امام به وی شامی شروع به لعن امام نمود. ولی آن بارگوار جواب وی 

کنم غریب باشی. شاید امر بر تو مشهتبه شهده باشهد. اگهر از مها سلام کرد و خندید و به او فرمود: گمان می
دهیم. اگر چیای بخواهی به تو عطا خواهیم کرد. اگر از ما راهنمائی بخهواهی رضایت بخواهی رضایت می

دهیم. اگهر برهنهه کنیم. اگر گرسنه باشی به تو غذا میر حاجتی داشته باشی روا میکنیم. اگتو را هدایت می
دهیم. نیاز خواهیم کرد. اگر رانده شده باشی تو را پناه مهیپوشانیم. اگر محتاج باشی تو را بیباشی لباس می

مهان مها باشهی تها رسیم. اگر اثاث مسافرت خهود را بیهاری و مهچنانهه احتیاجی داشته باشی به داد تو می
ای داریم، مقامی وسیع داریم، ثروت فراوانی موقعی که بخواهی بروی برای تو بهتر است. زیرا ما مهمانخانه

دهم که تهو در روی داریم. هنگامی که مرد شامی این سخنان را از امام شنید گریان شد و گفت: شهادت می
ترین را کجا قرار دهد. تهو و پهدرت نهاد مهن دشهمنداند که مقام رسالت زمین خلیفه خدائی. خدا بهتر می

 (.19/ 4ترین خلق خدائی )ابن شهرآشوب، خلق خدا بودید، ولی اکنون تو ناد من محبوب
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گفهت. امهام بهه او . فردی از بستگان امام سجاد به طوری که حضرت متوجه شوند به ایشان ناساا می4
شنیدید چه گفت. مایلم همراه من بیایید و ببینیهد چگونهه  چیای نگفتند. اما وقتی رفت به اطرافیان فرمودند

ههُ یحِهبُّ »دهم. امام در طول مسیر کریمة پاسخ وی را می هاسِ وَ اللَّ وَ الْکهاظِمِینَ الْغَهیَ  وَ الْعهافِینَ عَهنِ النَّ
به اههل خانهه کردند. وقتی به منال وی رسیدند او را صدا زده و ( را تلاوت می134)آل عمران: « الْمُحْسِنِین

فرمودند بگویید علی بن الحسین با تو کار دارد. فرد هتاک در حالی که آماده بود با ناراحتی امام مقابله کنهد 
و خود را برای کیفر عملکردش مهیا کرده بود بیرون آمد. اما امام به وی فرمود: تو در ناد من چنهین و چنهان 

و اگر دروغ گفتی خدا تو را مورد آمرزش خود قرار دهد. کنم گفتی اگر راست گفتی از خدا طلب مغفرت می
/ 2ترم )مفیهد، ها شایسهتهآن مرد پیشانی امام را بوسید و گفت آنهه گفتم در تو نیسهت و مهن بهه آن نسهبت

145.) 
. مردی مسیحی که گویا نسبت به حضرت باقر )ع( کینه داشته با ایجهاد تغییهر در اسهم مبهارک امهام 5

امام فرمود: من باقر هستم. فرد نصرانی در توهین بهه حضهرت پها را فراتهر «. اَنْتَ بَقَرٌ »ی: گفت تو بَقَر هست
اخَةِ »گذاشت و گفت: تو فرزند زنی آشپای:  بَّ امام فرمود: این کار شغل او بوده اسهت. او بهه «. اَنْتَ ابْنُ الطَّ

نْجِیةُ الْبَذِیةِ  اَنْتَ »جسارت خود ادامه داد و گفت تو فرزند یک سیاه حبشی نابکاری:  ٌِ الاِّ وْدَا امهام «. ابْنُ السَّ
به وی فرمود: اگر راست میگوئی و او نابکار بوده خدا از او بگذرد و اگر دروغ میگهوئی خهدا از تهو بگهذرد. 

 (.207/ 4مسیحی با دیدن این برخورد حضرت مسلمان شد )ابن شهرآشوب، 
د چنان گمان دارم که وقتی در برابر تو به علهی )ع( گوید امام صادق )ع( به من فرمو. ابن مسکان می6

شکنی. عهرض کهردم آری بهه خهدا قسهم فهدایت شهوم مهن و ناساا گفته شود اگر بتوانی بینی ناسااگو را می
کنیم. پس امام فرمود چنین مکن. به خدا قسم چه بسیار شنیدم که کسی نسهبت بهه خاندانم چنین رفتار می
در حالی که بین من و او فقط ستونی بیش فاصله نبهود و مهن خهودم را پشهت آن  دادامیرالمؤمنین دشنام می

ضْهرِ بْهنِ »پنهان کردم و وقتی نمازم تمام شد از کنار او گذشتم، بر او سلام و با او مصافحه کردم:  عَنْهُ عَنِ النَّ
یدٍ عَنْ یحْیی الْحَلَبِی عَنِ ابْنِ مُسْکانَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْ  نَا شُتِمَ عَلِی بَینَ یدَیک لَهوْ سُوَ ِِ حْسَبُک 

َ
ی لَْ نِّ ِِ هِ: 

دِ اللَّ
ی لَهَکذَا وَ أَهْلُ بَیتِ  نِّ ِِ هِ جُعِلْتُ فِدَاک  ی وَ اللَّ ِِ کلَ أَنْفَ شَاتِمِهِ لَفَعَلْتَ؟ فَقُلْتُ:  ی. فَقَالَ لِهی: فَهلَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تَأْ

مَا سَمِعْتُ  هِ لَرُبَّ لاَّ أُسْطُوَانَةٌ فَأَسْتَتِرُ بِهَا فَإِنَا فَرَغْتُ مِنْ صَلَاتِی فَأَمُرُّ  تَفْعَلْ؛ فَوَ اللَّ ِِ  مَنْ یشْتِمُ عَلِیاً وَ مَا بَینِی وَ بَینَهُ 
مُ عَلَیهِ وَ أُصَافِحُه  (.259/ 1)برقی، « بِهِ فَأُسَلِّ

ی به نقل از امام باقر مشابه این مضمون با اختلاف اندکی در تعابیر در روایت دیگری از ابوبکر حضرم
 (.260/ 1)ع( نیا نقل شده است )همو، 
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. در زمان حضرت موسی بن جعفر )ع( فردی از نوادگان خلیفه دوم در مدینه بود که پیوسته امام کاظم 7
داد و بهه امیهر دید، آن حضرت را مهورد هتهاکی و فحاشهی قهرار مهیکرد و هرگاه امام را می)ع( را انیت می

ابِ کانَ بِالْمَدِینَةِ یهؤْنِی أَبَها الْحَسَهنِ مُوسَهی وَ »گفت: ناساا می المؤمنین نیا أنَّ رَجُلًا مِنْ وُلْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ
نَا رَآهُ وَ یشْتِمُ عَلِیاً  ِِ هُ  دوستداران امام کاظم از امام خواستند به آنان اجازه دهد تا این فرد فاجر را به قتل «. یسُبُّ

ت آنبرسانند؛ اما با  ها را نهی کردند و آنان را از ایهن کهار پاسخ منفی آن حضرت مواجه شدند و امام به شد 
هْی وَ زَجَهرَهُ »بازداشتند:  مْ أَشَهدَّ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ یوْماً: دَعْنَا نَقْتُلْ هَذَا الْفَاجِرَ. فَنَهَاهُمْ عَنْ نَلِک أَشَدَّ النَّ

جْرِ  از اصحاب سراغ آن فرد را گرفتند و آنان خبر دادنهد کهه او در اطهراف مدینهه  ع( ) رموسی بن جعف«. الاَّ
کشت و زرع دارد. امام به مارعه او در حوالی مدینه رفتند و در حالی که سوار بر مرکب خهویش بودنهد وارد 

به او مارعه شدند. آن شخص فریاد زد که کشت مرا لگدمال نکن. موسی بن جعفر راهشان را ادامه دادند تا 
رویی تمهام بها او مهااح کردنهد. امهام از او رسیدند. حضرت پیاده شدند و ناد او نشستند. سپس بها گشهاده

دینهار. امهام پرسهیدند کهه  100اش هاینه کرده است. آن مرد پاسهخ داد: پرسیدند که چه مقدار برای مارعه
س از جسارتی که در ارائة پاسخ بینی او از مقدار منفعت حاصل از زرع محصول چقدر است. آن مرد پپیش

دینار به او عنایت کرده، دعا کردند کهه خداونهد  300ای مشتمل بر دینار. امام کاظم کیسه 200کرد گفت: 
آن مقدار که او امید دارد، به او روزی دههد. آن فهرد از جهایش برخاسهت و سهر امهام را بوسهید و از ایشهان 

. امام خندیدند و از پیش او رفتند. در پایان این نقل آمده رفتهار های گذشته او را ببخشندخواست تا تندروی
ههُ أَعْلَهمُ »امام سبب شد که آن فرد هتاک روزی در مسجد برابر دیدگان همگان، با دیدن امهام کهاظم آیهة  اللَّ

رسالت ابراز گونه ارادتش را به موسی بن جعفر و خاندان ( را بخواند و این124)انعام: « حَیثُ یجْعَلُ رِسالَتَه
أَیمَا کهانَ خَیهراً؟ »کند. همهنین نقل شده امام به دوستدارانشان که در مورد کشتن او اجازه خواستند فرمود: 

هُ  ذِی عَرَفْتُمْ وَ کفَیتُ بِهِ شَرَّ نِی أَصْلَحْتُ أَمْرَهُ بِالْمِقْدَارِ الَّ نَّ ِِ  (.233/ 2)مفید، « مَا أَرَدْتُمْ أَوْ مَا أَرَدْتُ؟ 
 و نظر: بررسی

دربارة وضعیت سندی روایات و اخبار مورد اشاره باید گفت روایت نخست گرچه در کافی شریف نکر 
شده به خاطر وجود محمد بن علی ابوسمینه در سلسهلة روایهان ضهعیف اسهت. چهه نجاشهی او را فاسهد 

د )طوسهی، او گفتهه در برخهی روایهاتش غلهو وجهود دار ه( و شهیخ دربهار333الاعتقاد خوانده )نجاشهی، 
توانهد (. البته روایت مشابه این خبر که از امام باقر نقل شهده صهحیح و مسهند اسهت و می412الفهرست، 

 ضعف روایت اول را جبران کند.
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نقل مربوط به نهج البلاغه که در کتب روایی دیگر جا با استناد به بیان سید رضی نیامده )حهر عهاملی، 
تواند به عنوان مدرک حکهم شهرعی مهورد توجهه قهرار ست و نمی( به خاطر مرفوع بودن ضعیف ا106/ 20

 های ارشاد و مناقب که سلسلة اسناد آن به طور کامل نکر نشده است.گیرد. همهنین است نقل
؛ 77در سلسله سند روایت محاسن، احمد بهن خالهد برقهی توسهط رجهالیون توثیهق شهده )نجاشهی، 

( مگر اینکه 15ش مورد قبول قرار گرفته است )علامه حلی، ( و روایات40؛ ابن داود، 53طوسی، الفهرست، 
صهدق او گفته شده اخباری را از افراد ضعیف نقل کرده است )همان( که در مورد روایت مورد بحث  هدربار

د، یحیی بن عمران حلبی و عبدالله بن مسکان نیا جاٌ افراد مهورد اعتمهاد و کند. چه نضر بن سویپیدا نمی
 106؛ علامه حلی، 444و  427و  215باشد )نجاشی، ن مسکان از جمله اصحاب اجماع میاند و ابموثق

گفته روایت مورد بحث در عداد احادیث صحیح قرار (. با توجه به امامی بودن تمام افراد پیش182و  174و 
 گیرد.می

ابهوبکر  هارگفته ضعیف است. چه منظهور از فضهاله معلهوم نیسهت و دربهالبته روایت مشابه خبر پیش
 حضرمی نیا مطلب قابل توجهی در کتب رجالی بیان نشده است.

 بندی مقام دومجمع
دهندگان از نظهر اههل بیهت در برخهورد بها دشهنامه عملی پیامبر و ائمه بعضی از روایات مربوط به سیر
بهه سهب ها بر عدم برخورد پیغمبر اکرم و حضرات ائمه بها افهرادی کهه سندی صحیح است و در دلالت آن

 ایشان یا امیرالمؤمنین دهان باز کردند تردیدی وجود ندارد.
رسد این است که امامهان معصهوم در چیای که در مورد عدم برخورد ائمه با دشنام دهندگان به نظر می

تقیه را به نحو خوفی یا مداراتی عمل کرده و بهه اصهحاب و یهاران خهود آمهوزش  هبا این افراد وظیف برخورد
اند د. چنانکه فقها نیا قید عدم خوف را در ترتهب مجهازات قتهل بهر شهخص سهاب ضهروری دانسهتهانداده

(؛ یا اینکه در برخی موارد به اقتضای شرایط از شهأن 267/ 2؛ گلپایگانی، 39و  434/ 41جواهر، )صاحب
 اند.ولایتی خود استفاده کرده و از حق خود گذشته

گری ایشان نسهبت بهه نفهوس اطهار است که با جایگاه هدایت هائم هاخلاقی کریم هتر سیراز همه مهم
خْهلَاقِ »هدف بعثت که  ههماهنگی دارد. سخن پیامبر دربار مستعد تناسب و

َ
همَ مَکهارِمَ الْْ تَمِّ

ُ
مَا بُعِثْتُ لِْ نَّ ِِ »

حْسَانُ وَ  عَادَتُکمُ »( و بیان امام هادی )ع( در مورد مرام و روش ائمه در احسان، کرم و مدارا: 8)طبرسی،  اإِِْ
فْقُ  دْقُ وَ الرِّ از جملهه ( 616/ 2مهن لایحضهره الفقیهه، ، ابن بابویهه« )سَجِیتُکمُ الْکرَمُ وَ شَأْنُکمُ الْحَقُّ وَ الصِّ

گهاهی از انگیها اس علهماخلاقی کریمهه اسهت. لهذا حضهرات ائمهه بهر اسه هاین سیر دلایل ه امامهت بها آ
کم قرار داشته و از روی غفلت یا غضب و بدون هرگونه گویان که تحت تأثیر تبلیغات سوٌ دستگاه حادشنام
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اند. فقها نیا قید وجود قصهد را در ترتهب گویند به ایشان دشنام دادند با آنان برخورد نکردهتوجه به آنهه می
 (.267/ 2؛ گلپایگانی، 39و  434/ 41جواهر، اند )صاحبمجازات قتل بر شخص ساب ضروری دانسته

دههد کهه های مورد اشاره به خوبی نشهان میاز لسان مبارک پیامبر و ائمه در نقل توجه به عبارات صادر
فْقَ لَمْ یوضَهعْ عَلهی »فعل ایشان در عفو ریشه در رفق و مدارا داشته است. مثل سخن پیامبر به عایشه:  نَّ الرِّ ِِ

لاَّ شَانَهُ شَی ِِ  
لاَّ زَانَهُ وَ لَمْ یرْفَعْ عَنْهُ قَطُّ ِِ  

وَ الْکاظِمِینَ الْغَیَ  وَ الْعافِینَ »ستناد امام سجاد )ع( به کریمة ؛ ا«ٌٍ قَطُّ
هُ یحِبُّ الْمُحْسِنِین اسِ وَ اللَّ و توصیة امام صادق )ع( نسبت به سهلام و مصهافحه بها کسهی کهه بهه « عَنِ النَّ

 داد.امیرالمؤمنین دشنام می
 

 گیرینتیجه

 شود:نیل استفاده می مطالبی که در دو مقام بحث گذشت نکات هاز مجموع
درأ، باید به روایهات  هث دم است و نیا با عنایت به قاعد. با توجه به ضرورت احتیاط در دماٌ چون بح1

 صحیح توجه کرد و قدر متیقن از روایات صحیح مهدور الدم بودن ساب النبی و وجوب قتل وی است.
منین است که با توجه به قراین و شهواهد . آنهه دربارة سب ائمه به خصوص وارد شده دربارة امیرالمؤ2

متنی و خارجی مربوط به کسی است که عداوت و دشمنی با امیرالمؤمنین را در پیش گرفته و سب او نسبت 
عملی گاارش شده از برخورد مهداراتی ائمهه بها  هشان این دشمنی است. بنابراین سیربه آن حضرت مبرز و ن

رض صحت سند نشان از آن دارد که خاستگاه سب و شتم این افراد بهه دشنام گو نسبت به امیرالمؤمنین بر ف
ز سر غفلهت و غضهب بیجها و در امیرالمؤمنین عداوت پیشگی ایشان با آن حضرت نبوده است بلکه شاید ا

تأثیرپذیری از تبلیغات سوٌ حکام جور صورت گرفته است. لذا با برخورد نرم و ملایم ائمه که ناشهی ه نتیج
 اند.باشد مواجه شدهآن بارگواران است و متخذ از اصول تربیتی اسلام می هخلاقی و کریماناز سجایای ا

. در صورت مساوی دانستن ائمه با پیامبر در حکم مجازات سب با این بیان که موضوع حرمت سهب 3
ل و ترتب مجازات بر آن اهانت به شخصیت حقوقی و مقام الهی پیامبر و جانشینان آن حضرت است و فعه

 صحیح ائمه در برخورد ملایم هتوان گفت سیرشود نیا مییتلقی مسب الائمه اگر به سب النبی برگردد جرم 
گهاهی  هبا دشنام گویان در اخلاق کریمان ایشان ریشه دارد کهه البتهه راجهع بهه افهرادی اسهت کهه از سهر ناآ

مهت و پیشهوایی آنهان بهر شخصیت حقیقی حضرات معصومان را مورد هتک حرمت قرار دادند نه مقهام اما
 امت.

. توجیه فعل ائمه در عفو به خاطر شرایط تقیه یا جایگاه ولایتی ایشان که در مواردی که خهود صهلاح 4
 باشد.اند، راه حل دیگری برای رفع تعارض میدانستند از حق خود گذشتهمی
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Abstract  

The subject of this study is the sanctity of neutral unbeliever’s property. The 

famous opinion among Islamic jurists is that from a macro perspective, human is 

divided into Muslim and non-Muslim. Non-Muslim is not considered hostile 

unbeliever and his life and property are respected only if he is a contracting party or 

tributary. On the opposite, a number of Islamic jurists believe that the life and 

property of neutral unbeliever (hayadi unbeliever) are respected the same as 

contracting and tributary unbelievers and no one may invade them. In order to 

emphasize on the latter opinion, the present study, firstly aims at analyzing it 

scientifically by reconsidering and approximating the famous opinion arguments and 

in some cases documenting it with the most important probable arguments of this 

opinion. Then, the author, through criticizing these arguments, attempts to show that 

one may not, relying on all of them, prove a significant issue like non-sanctity 

another’s property. The conclusion is that not only the sanctity of the neutral 

unbeliever’s property is proved because of the absoluteness of the proofs and the lack 

of evidence concerning their restriction or qualification; but also some proofs may be 

invoked which demand to  treat the neutral unbeliever with justice and goodness. 

 

Keywords: Taking the unbeliever's property, theft from unbeliever, sanctity of 

unbelievers life, neutral territory, hostile, neutral.).        
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 مقدمه

از دیدگاه فقهیان، انسان به لحاظ احترام مالی و جانی در یک تقسیم کلان، به مسللمان و کلافر تقسلیم 
شود. احترام جانی و مالی مسلمان از ضروریات اسلام است. در مقابل، احترام جلانی و ملالی کلافر در می

مورد بحث و گفتگو است. شیخ طوسی با تقسیم کافر اصلی به اهل کتاب و غیر اهل کتاب، برخی اقسام آن 
کند غیر اهل کتاب یا باید اسلام بیاورد یا کشته شود. قبول جزیه را مختص به اهل کتاب دانسته، تصریح می

تند و در غیر اهل کتاب نیز فقط در صورت قبول پرداخت جزیه و التزام عملی به شروط عقد ذمه محترم هس
(. ابن زهره، کیلدری، علامله 291این صورت خود، اموال و اعراضشان محترم نخواهد بود )طوسی، نهایه، 

حلّی و برخی دیگر نیز معتقد به تقسیم کافر به ذمی و غیر ذمی بوده و ذمی غیرعامل به شلرایط ذمله را م لل 
(. 86/ 14علامه حلّلی، منتهلی المطللب،  ؛190؛ کیدری، 203دانند )ابن زهره، غیر ذمی، مهدورالدم می

اختلافلی  گویلدمی، «و لا یقبل من غیرهم الا الاسلالا »جواهر درباره عبارت محقق حلی یعنی صاحب
داند و با اشاره به برخی ادله قرآنی، حکم مذکور را بدون اشکال می غنیة النزوعپیدا نکرده و با نقل اجماع از 

(21 /231.) 
ر فقهیان معتقدند که اگر کافر ذمی، پایبند به شروط عقد ذمه نباشد، حربلی بلوده، بر این اساس، مشهو

در لسلان « کلافر حربلی»شود که عنوان (. همچنین روشن می203درنتیجه محترم نخواهد بود )ابن زهره، 
فر گفته شامل هر کلافقیهان، اختصاصی به کافری که بالفعل مشغول به جنگ باشد، ندارد، بلکه عنوان پیش

(؛ 449/ 1، ة، صراط النجلاخوئی؛ 373/ 19رانی، شود )بحاصلی که متعهد به پرداخت جزیه نباشد نیز می
تنها سرقت و غارت اموال کفار غیر معاهد و غیر ذمی )حربی( منعی ندارد )علامه حلّلی، تلذکره بنابراین نه
و همسران کفار حربی را حتلی  توان دختران(؛ بلکه می136و  229/ 24، صاحب جواهر؛ 131/ 9الفقهاء، 

(. لازمه چنین نگرشی کله 490؛ بهجت، 378طرفی با خریدن صوری تملک نمود )اصفهانی، با فرض بی
مورد تصدیق فقیهان نیز است تقسیم جغرافیای جهان اسلام به دو اقلیم انحصاری دارالاسلام و دارالحلرب 

طلرف( تصلویر های بیای به نام دار الحیاد )سلرزمینتوان در جغرافیای اسلامی منطقهبوده، در نتیجه نمی
آمیز طرفی و زنلدگی مسلالمتنمود. بر این اساس است که بسیاری از فقیهان موضوعاتی همچون اصل بی

شناسند و تاکید دارند که پذیرش این موضوعات منوط به با سایر ادیان و نظایر این عناوین را به رسمیت نمی
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شلود )علامله حلّلی، منتهلی عنوان احکلام ثانویله یلاد میفقه املامی از آن بلهمصالح خاصی است که در 
 (.378؛ اصفهانی، 105/ 14المطلب، 

هلا هسلتند. طرف معتقد به احتلرام آندر مقابل دیدگاه رایج، برخی فقهیان متأخر در خصوص کفار بی
ی و حربی و تقسیم حربلی بله برخی فقیهان معاصر تقسیم متعارف فقیهان مبنی بر تقسیم کافر اصلی به ذم

طرف قسلمی از کفلار معاهد و مستأمن را صحیح ندانسته، تاکید دارد که در عرض عناوین مذکور، کافر بی
ای نیز تاکید دارد که املوال کفلار (. آقای خامنه314حسب ادله ثابت است )مکارم، است و احترام آن نیز به

ونله تصلرف غیلر ملأذون در آن مسلتوجب ضلمان اسلت های کفر نیز محترم است، هر گحتی در سرزمین
 (.480ای، )خامنه

ویژه در عصر حاضر دارد، رغم سابقه طولانی و اهمیتی که در تمامی اعصار و بهدرباره مسئله فوق علی
تحقیق مستقلی با رویکرد و ادبیات کاملًا فقهی و با بررسی دلایلل مطلرد دیلدگاه مشلهور و غیلر مشلهور 

حلیلت »، «سرقت از کفار»ت. بسیاری از قدما و متأخرین با تمرکز بر ادله خاصی مانند صورت نگرفته اس
( معتقد به عدم احترام کفار 8)ممتحنه: « احسان»و با توجهی به آیاتی از قبیل آیه « قتل کفار»یا « اموال آنان

مباح ی مانند جهاد،  های اجتماعی بهکه برخی معاصران با توجه به تغییر نگرشاند. همچنانطرف شدهبی
المللل، اصلل همزیسلتی شلدن عنلاوینی ماننلد روابلط بینصلح، الزام به تغییر عقیده و نظلایر آن و مطرد

آمیز، حقوق طبیعی انسانی، حق انتخاب دین و مانند، فقط به آیات و روایات دسته دوم اشاره کرده مسالمت
، نلوع ایلن شلده باره نوشلتهنده با علم به مقالاتی که درایناند. نویسو هیچ بح ی از ادله گروه اول ارائه نداده

« فقه و همزیستی با کلافران»نوشته عمید زنجانی، « فقه سیاسی»داند. تحقیقات را خالی از این اشکال نمی
موضلوع »کوشلش مهلدی مهریلزی و به« روابط اقتصادی مسلمانان بلا کفلار»تألیف محمدحسن نجفی، 

 ها هستند.هایی از این تلاشمحمدحسن شفیعی نمونهنوشته « احترام در فقه
گفته نوشتار حاضر برآن است که ابتدا با باز خوانی دلایل دیدگاه مشهور و در راستای پوشش خلاء پیش

ترین دلایل احتمالی این دیدگاه مواجهه علمی داشلته باشلد. در ادامله در مواردی با مستند سازی آن با مهم
تلرین دلایلل دیلدگاه مشلهور تبیین صحیح مفاد این دلایل نسبت آن را با برخی از مهمکوشد با نویسنده می

 بسنجد و از این رهگذر به قضاوت در اعتبار علمی دیدگاه مشهور بنشیند.
 

 هابیان تفصیلی دیدگاه

در موضوع نوشتار حاضر دو دیدگاه مهم بین فقیهان مطرد است. مشهور فقیهان برآنند که غیر مسلمان 
توان بلا املوال آنلان م لل املوال کلافر حربلی ا زمانی که معاهد یا مستأمن نباشد، احترام مالی ندارد و میت



            149                                                 طرفیکافر ب یاحترام مال                                 1398 تابستان

 

برخورد کرد. بلکه همانطور که گذشت در ادبیات فقیهان امامی، کافر حربی اختصاص به کافری که بالفعل 
شلود. جزیله نباشلد نیلز می مشغول به جنگ باشد، ندارد؛ بلکه شامل هر کافر اصلی که متعهد به پرداخت

البته بر اساس اصطلاد خاصی اطلاق کافر حربی بر اهلل کتلاب حتلی در صلورت مهدوراللدم بودنشلان 
(؛ ولی در هر صورت اهل کتاب نیز در صورت عدم التزام بله جزیله و 386/ 2صحیح نیست )شهید ثانی، 

توان به سرقت و حیله و حتی غارت، ه میشرایط عقد ذمه محترم نیستند. بر این اساس فقیهان تاکید دارند ک
گفته تفاوتی حتی بین دارالاسلام و دارالکفر نیز ها را تملک کرد. بلکه به باور بسیاری در حکم پیشاموال آن

إن کان فی زمان الهدنة،  ما یؤخذ غیلة من أهل الحرب»نویسد: وجود ندارد. صاحب شرایع در این باره می
علامه حلی نیز بر حکم فوق  (.35/ 4)محقق حلّی، شرایع الاسلام، « کان لآخذه. أعید علیهم و إن لم یکن

 (.131/ 9تاکید دارد )تذکره الفقهاء، 
 نویسد:می« بیان ما یؤخذ من دار الحرب»صاحب جواهر نیز با وضود بیشتری در فصل 

را تصلاحب مانند این ها، درختان، مملوکان و هتواند از دار الحرب اموال، أعراض، زمینمسلمان می»
که در نحوه تصاحب نیز تفاوتی بین دزدی، خیانت، خدعه و نیرنگ، اسیر نملودن، قهلر و نماید؛ همچنمان

غلبه کردن به بدون جنگ و نیروی نظامی یا با نیروی نظامی هر چند حربی مقهور نشلود و غیلر ایلن ملوارد  
باشلد ده متعلق بله آخلذ و تصلاحب کننلده میگفته، شئ تصاحب شنیست؛ بنابراین در تمامی موارد پیش

همانطور که اگر حربی اجازه تصرف و أخذ را بدهد؛ دلیل این حکم اطلاق ادله کتابی و سنت و اجماع بلر 
جواز غنیمت بردن از اموال کفار و جواز برده گرفتن آنها است؛ بلکه ظاهر کتاب و سنت این است که کفلار 

هلا شلده، بایسلتی مباحلاتی هسلتند کله مسللمان بلا حیلازت ماللک آنو هر آنچه در اختیارشان است از 
 (.229/ 24)  1«شان را همانند سائر غنائم بپردازدخمس

 (.136/ 24همو در جای دیگری تاکید بر اجماعی بودن دیدگاه فوق دارد )
ر الاسللام و گفته تاکید دارد که در این حکم تفاوتی بلین داابو الحسن اصفهانی نیز با قبول دیدگاه پیش

افزاید که اگر کافر حربی مقهور کافر حربی دیگری شود و توسط وی به مسلمانی دار الکفر نیست؛ بلکه می
فروخته شود، هیچ اشکالی در مالک شدن مسلمان بر کافر مقهور وجود ندارد حتی اگر کافر حربی همسلر 

نیز تصریح دارد که مقصود از کافر حربلی، یا فرزند یا والدین خود را فروخته باشد. شایان ذکر است که وی 

                                                 
 قهر غیر من جیش أو جیش غیر من قهر أو أسر أو خدعة أو خیانة أو بسرقة ذلک، نحو أو سرایا و أشجار و أراضی و أعراض و أموال من» 1
 و کوونهم  ظاهرهما بل. سبیهم و الکفّار مال اغتنام جواز علی إجماع و سنّة و کتاب من دلّ ما لإطلاق بإذنه، کالمأخوذ لآخذه فهو ذلک، غیر أو
 .«الغنائم کسائر الخمس فیه یلزم إنما و علیها یستولی و یحوزها من یملکها آلتی المباحات من أیدیهم فی ما



 117 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          150

 

شلود طلرف نیلز میگفتله شلامل کلافر بیکافر اصلی غیر معاهد و مسلتأمن اسلت، در نتیجله حکلم پیش
 (.378)اصفهانی، 

این فتوا از طرف تمامی محشین وسلیه النجاه مورد تأئید قرار گرفته است. آقای بهجت نیلز بلا توضلیح 
(. آقلای 490شود )بهجت، طرف نیز میگفته شامل کافر بیرد که حکم پیشاطلاق کلام نویسنده تاکید دا

گلپایگانی نیز بر آن است که استفاده از اموال کافر حربی به هر نحو )دزدی و غصب و...( اگر موجب هتک 
(. دیدگاه نهائی آقای خوئی و شاگردان ایشلان نیلز در منهلاج 166/ 3اسلام نباشد منعی ندارد )گلپایگانی، 

 (.66/ 2الصالحین بر اساس همین نگرش شکل گرفته است )خوئی، منهاج الصالحین، 
برخلاف عمومیت دیدگاه مشهور، میرزای قمی بر آن است که عدم احترام کافر محلاربی کله بلا اجلازه 

کند ثابت نیست. بر این اساس وی عدم احترام کلافر حاکم اسلامی هر چند جائر در دار الاسلام زندگی می
/ 1کننلد )قملی، الرسلائل، داند که در حوزه نفوذ حاکم اسلامی زنلدگی نمیی را مختص به کفاری میحرب

267.) 
در مقابل، برخی فقهای معاصر قائل به احترام مالی کفار هستند و معتقدند که شارع در مواردی خاص 

 نویسد:ای در پاسخ به استفتائی میاز کفار سلب احترام کرده است. آقای خامنه
در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرمت تصرف در آن بدون اذن او، فرقی بین املاک اشخاص »

که در سرزمین کفر باشند چنین فرقی بین اینو اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیرمسلمان و هم
اسلتفاده و تصلرف در طورکلی و یا در سرزمین اسلامی و مالک آن مسلمان باشد یا کافر، وجود ندارد و بله

 (.480ای، )خامنه« اموال و املاک دیگران که شرعاً جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است
/ 1نظیر این دیدگاه از آقای منتظری نیز قابل استفاده است )منتظری، دراسات فی المکاسلب المحرمله، 

486.) 
 

 دلایل دیدگاه مشهور

که ن در مجموع به دو گروه لفظی و غیر لفظی تقسیم کرد. همچنانتوادلایل دیدگاه مشهور فقیهان را می
شوند. وللی دلایلل غیلر لفظلی دلایل لفظی نیز دارای لسان واحدی نیستند و خود به چند روایت تقسیم می

اند. بر این اساس ابتدا دلایل لسانی کله منحصر در اجماع منقول، ادعای سیره و ارتکاز متشرعه قلمداد شده
 ت زیادی برخوردار هستند مقدم و در نهایت به دلایل غیر لفظی رسیدگی خواهد شد.از اهمی

 دلیل اول: روایت رفاعه نخاس
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طرف حتی به نحو سرقت، حیله و که گذشت به باور بسیاری از فقهیان تصاحب اموال کافر بیطوریبه
که صاحب حدائق ه طوریشود. ولی بگر نیز شرعاً مالک آن اموال میغارت مجاز است و شخص تصاحب

کید دارد در این خصوص وارد نشده اسلت باره و به همین شکل عنوان شده در ادبیات فقیهان روایتی بهنیز تأ
« خذ مال الناصب»( و از همین رو صاحب مدارک برای اثبات مدعای مشهور به اخبار 464/ 19)بحرانی، 

بلر موضلوع نوشلتار حاضلر کله کلافر اصللی  که به وضود ارتبلاطی (361/ 5تمسک کرده است )عاملی، 
 (.289طرف است ندارد )خوانساری، بی

بر این اساس صاحب حدائق و صاحب جواهر در مقام مستند سازی دیلدگاه مشلهور بله روایلاتی کله 
/ 24، صاحب جلواهر؛ 464/ 19اند )بحرانی، طرف دارند استناد جستهدلالت بر جواز برده گرفتن کافر بی

 کند:تهذیب الاحکام به سند خود از حسن بن محبوب از رفاعه برده فروش نقل می (. شیخ در229
ی الحَْسَنأ مُوسَی )علیه» بأ

َ
ننَ قلُتُْ لِأ قوُنَ أوَْلََدَهُمْ مأ بَةأ فیَسْرأ بَةأ وَ النُّو قَالأ یرُونَ عَلیَ الصَّ نَّ القَْوْمَ یغأ السلام(: إأ

دُونَ إأ  لمَْانأ فیَعْمأ ی وَ الغْأ مْ وَ الجَْوَارأ هأ رَائأ ی شأ ارأ فمََا تَرَی فأ جَّ لیَ التُّ لیَ بَغْدَادَ إأ لمَْانأ فیَخْصُونَهُمْ ثمَُّ یبْعَثُونَ إأ لیَ الغْأ
شأ  نْ غَیرأ حَرْبٍ کانَتْ بَینَهُمْ فقََالَ لََ بَأسَْ بأ مْ مأ نَّ نَحْنُ نَعْلمَُ أنََّهُمْ مَسْرُوقوُنَ أنََّمَا أغََارُوا عَلیَهأ مْ إأ هأ مَا أخَْرَجُوهُمْ رَائأ

سْلَامأ  لیَ دَارأ الْْأ رکْ إأ نَ الشِّ  (.162/ 6)طوسی، تهذیب الَحکام، « مأ
که بین مسلمین و کفار هیچ جنگی وجود نلدارد وللی به باور بسیاری، در این روایت راوی با فرض این

زار بغلداد آنلان را با این همه برخی مسلمین با سرقت و غارت، فرزنلدان کفلار را بله بردگلی گرفتله و در بلا
کنلد؛ و املام )علیله السللام( در جلواب فروشند از امام )علیه السلام( بیان حکم این فعل را تقاضلا میمی
فرمایند که این کار اشکالی ندارد و به اولویت عرفی قطعی در مواردی که مالک احتلرام نداشلته باشلد و می

ی اموال وی نیز محترم نخواهد بود )قمی، الدلائل فی شلرد طریق اولعنوان برده تملک کرد، بهبتوان او را به
 (.391/ 4منتخب المسائل، 

سند روایت فوق با نظر به صحت طریق شیخ طوسی به حسن بن محبوب و توثیلق صلریح رفاعله بلن 
( اشکالی ندارد و معتبر اسلت. عللاوه بلر 204/ 8موسی الاسدی النخاس )خوئی، معجم رجال الحدیث، 

 (.210/ 5نیز به سند صحیح این روایت را با اندک اختلافی نقل کرده است )کلینی، اینکه کلینی 
 

 اشکالات دلالی روایت نخست

ونَ : »گویدبه باور علامه شعرانی در فرازی که رفاعه می هُمْ مَسْرُوقُ نَّ
َ

مُ أ عْلَ حْنُ نَ مقصود این بوده کله  «نَ
های هلا انسلاندانیم کله در بلازار برخلی بردهلی میالجمله و به صورت اجماما خریداران و فروشندگان فی

رسند. امام )علیه السلام( نیز در ایلن آزادی هستند که به سرقت و غارت به بردگی گرفته شده و به فروش می
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فرض فرموده است که این خرید فروش مانعی ندارد. بنابراین این فرمایش منافاتی با این نکته ندارد که اگلر 
که فردی بعینه دزدیلده شلده اسلت حاصلل شلود، لازم باشلد کله از آن علم تفصیلی بر اینبرای خریداری 

 (.260/ 17اجتناب نماید )شعرانی، 
شایان ذکر است که بر اساس ظاهر گفته ایشان، سلئوال و جلواب مربلوط بله سلرقت و دزدی کودکلان 

یلدی بلر أیراین این روایت نله تن است. بنابنیست؛ بلکه فقط مختص به خرید و فروش برده در بازار مسلمی
طرف. شاهد این ادعا فراز نهائی سلئوال و نه دلیلی بر عدم احترام مالی کفار بی 1رفتار برخی مسلمین است

م  »پرسد: رفاعه است که از امام )علیه السلام( می ه  لرَائ  لی ش  کله مرحلوم شلعرانی از همچنان«. فَمَلا تَلرَی ف 
ف علم اجمالی سخنی به میان نیاورده اسلت؛ وللی محتملل اسلت کله محصوره یا غیر محصوره بودن اطرا

 مقصود ایشان شبهه غیر محصوره باشد که احتیاط در آن لازم نیست.
به باور نویسنده قرینه محکمی که بتوان به استناد آن علم مطرد در روایت را مختص بله عللم اجملالی 

احب دیلدگاه نیلز ادعلای خلود را بلا شلاهدی پوشی کرد، وجود ندارد. صدانست و از اطلاق روایت چشم
پشتیبانی نکرده است. بلکه بعید نیست که گفته شود ظاهر این فراز علم تفصیلی به مسروقه بلودن بردگلانی 

اند. زیرا راوی ابتدا از حکم خرید و فروش بردگانی که دزدیده است که از طریق این اشخاص وارد بازار شده
کله تعلیلل املام ها نیز داریم. علاوه بر آنگوید که ما علم به مسروقه بودن آنمی پرسد و در ادامهاند میشده

للَام  »فرماید: )علیه السلام( نیز که می س   
لَلی دَار  اإ  ر ک إ  نَ الشِّ رَجُوهُم  م  مَا أَخ  نَّ شلامل عللم تفصلیلی نیلز « إ 

 شود.می
به عدم دلالت روایت بر حکم تکلیفی  اشکال دومی که بر استدلال به این روایت وارد شده است توجه

طرف است. بر این اساس ادعا شده است که ظلاهر روایلت فقلط سرقت و غارت از کفار غیر محارب و بی
باشد. شاهد بر ایلن امضای حکم وضعی یعنی حصول ملکیت به وسیله استرقاق و جواز خرید و فروش می

ن را مطرد کرده است کله بللا اشلکال جلایز نیسلت ادعا فرازی از سوال است که راوی در آن اخصای پسرا
 (.266/ 3؛ همو، دراسات فی ولایه الفقیه، 486/ 1)منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، 

توان بر اختصاص روایت بر تائید حکم وضعی، بدان اشاره شاهد دیگری که علاوه بر شاهد نخست می
یرُونَ »ن عبارت کرد، نقل مرحوم کلینی از این روایت است که در آ ومَ یغ  نَّ الرُّ مَ »به جلای عبلارت « إ  قَلو  نَّ ال  إ 

یرُونَ  ای درباره جواز یا عدم جواز رفتار رومیلان نداشلته و وارد شده است. روشن است که رفاعه دغدغه« یغ 
 امام )علیه السلام( نیز در مقام تائید رفتار آنان نیست.

                                                 
بنابراین در هور صوورت ارتکواب رفتوار     «. یغِیرُونَ الرُّومَ إِنَّ»ت لازم به ذکر است که بر اساس نقل کلینی سئوال رفاعه به این شکل بوده اس 1

 گفته از جانب مسلمین ثابت نیست.پیش
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تواند مهم باشد توجه به شغل رفاعله لی و ارتکاز رفاعه میقرینه دیگری که در توضیح و تبیین سوال اص
است. با نظر به روایات متعددی که ایشان از احکام خرید و فروش برده داشلته اسلت و همچنلین توصلیف 

شلود کله شلغل و حرفله رفاعله بلن موسلی صریح وی به نخاسّ که شغل بلرده فروشلی اسلت روشلن می
القاعده سوال وی از موضوعی خواهد بود که مربوط به وی بوده علی فروشی بوده است، و بر این اساسبرده

است؛ روشن است که آنچه مربوط به اوست همان خرید و فروش اسلت نله سلرقت و اسلترقاق و اخصلاء 
 غلامان اسیر شده.

السللام( در مقلام تعلیلل حکلم بله توان برای این ادعا اقامه نمود. حضرت )علیهقرینه چهارمی نیز می
ِ  »فرماید: ، میجواز سْلاَ ِ

ی دَارِ الْْ رْک إلَِ خْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّ
َ

مَا أ اگر حکم ملذکور در جلواب حضلرت  ؛«إنَِّ
السلام( بخواهد با ایلن السلام(، جواز سرقت و استرقاق و جواز خرید و فروششان، باشد و امام )علیه)علیه

اهد بود؛ زیرا به تصریح فقیهان اگر کفلار عبارت علت حکم را بیان کنند، تعلیل حضرت چندان واضح نخو
طرف محترم نباشند فرقی بین اینکه وارد کشور اسلامی شوند یا در خارج از حوزه اقتدار کشور اسللامی بی

حتی به کافر ذمی فروخته شود نیست. ولی بنا به تصریح تعلیل امام )علیه السللام( منلاط جلواز دخلول در 
در این فرض مناط پیش گفته یک امر عرضی بوده و مناط اصلیل و مهلم کله که الاسلام است. علاوه بر این

شایسته است در مقام تعلیل بیان شود و از طرفی عمومیت حکم را نیز برساند همان عدم احترام کفار است. 
های وجود دارد که بیانگر عمومیلت حکلم معللل در ادامه روشن خواهد شد که در تعابیر امامان )ع( تعلیل

 است.
ای در اشکال دوم گذشت شاید بتوان این اشکال را وارد دانسلت، وللی با نظر به جمیع نکاتی چهارگانه

طرف ثابت خواهد شد که بله نلوعی نتیجله باید توجه داشت که در این صورت احترام خاصی برای کافر بی
یفلی بلرده گلرفتن کفلار کند. زیرا بر اساس این اشکال روایت فوق دلالتی بر جلواز تکلمطلوب را افاده نمی

شلود. طرف ندارد، ولی اگر مسلمانی اقدام به این کار کند این کار وی نافذ بوده و مسلمان مالک وی میبی
روشن است که به مفهوم اولویت عرفی قطعی اموال وی نیز هملین حکلم را داشلته در نتیجله ضلمانی نیلز 

ای بلین محتلرم بلودن و تلوان واسلطهم را میمتوجه این شخص نخواهد شد. بدیهی است که این نوع احترا
گفته کافی برای اثبات ایلن دیلدگاه طرف تلقی کرد. از همین رو حتی اگر قرائن پیشحرمت نداشتن کافر بی

شود. بنابراین ضرورتی برای رسیدگی تفصیلی به قرائن باشد مطلوب فقیهان غیر مشهور همچنان اثبات نمی
که در ادامه روشن خواهد شد که به احتمال زیاد ایلن روایلت در علاوه بر اینای فوق وجود ندارد. چهارگانه

 صدد بیان نکته دیگری است.
تلوان بلر اسلاس دیلدگاهی از شلهید صلدر اشکال سوم به استناد مشهور به معتبره رفاعه نخلاس را می
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ن در لسلان فقهیلان در لسان روایات بلا معنلای آ« کافر محارب»توضیح داد. وی برآن است که معنای واژه 
گویلد: (. بر ایلن اسلاس در ایلن روایلت اگلر راوی می379متفاوت است )صدر، المحاضرات التأسیسیه، 

ها حمله کرده، و با غارتشان، فرزندانشلان را بله سلرقت ها جنگ و درگیری باشد، به آنبدون اینکه میان آن»
زیکی است حمل شود نه به معنای اصلطلاد باید حرب به معنای لغوی خود که همان برخورد فی« برنندمی

 شود.فقیهان که قبلًا به آن اشاره شده است؛ و عدم حرب به اطلاق خود شامل دو صنف از کفار می
طرف محض هم نیسلت؛ بلکله بله مخلالفین کافری که برخورد فیزیکی با مسلمین نداشته ولی بی -1

که شامل کافری که محاربه فرهنگی یا اقتصلادی اندهند. همچنهای فکری و نظایر آن ارائه میاسلام کمک
 شود.با کشور اسلامی یا مسلمین دارد نیز می

 ها.طرف محض بوده و نه با مسلمین است و نه علیه آنکافری که بی -2
دارد کله هلر دو صورت مطلق بیان ملیالسلام( یا به ترک استفصال و بهدر این روایت شریفه امام )علیه

 داشته و سرقت و خرید و فروششان اشکال ندارد.صنف احترام ن
توان اطلاق این روایت را با برخی ادله که نسبتشان به ایلن روایلت اخلص توان ادعا کرد که میحال می

طلرف محلض دانسلت. مطلق هستند، تخصیص زده، حکم مذکور در روایت را مختص بله غیلر کفلار بی
احترام کافر ذمی، کافر مستأمن و معاهد باید تخصلیص و تقییلد که یقیینا اطلاق این روایت با ادله همچنان

 زد.
سوره ممتحنه مصداق چنلین دلیلل أخلص اسلت کله  8به باور نویسنده و بر خلاف مشهور فقیهان آیه 

در این آیه خداوند ابتدا خواستار نیکی و رعایت عدالت بلا مشلرکانی  1کند.طرف را ثابت میاحترام کافر بی
این قانون عام الهی نسبت بله »دارد که دین با مسلمین پیکار نکردند؛ سپس در ادامه بیان میاست که در راه 

جنگنلد از رسلانند و بلا نظلام اسللامی نمیکه بله مسللمان آزاری نمیهمه بیگانگان است. آنان تا هنگامی
وق بشلر و آمیز برخوردارنلد و ایلن هملان رعایلت اصلل حقلاند، از همزیستی مسالمتجهت که انسانآن

 (.308)جوادی آملی، « دوستی استانسان
البته شاید گفته شود که دلالت آیه شریفه بر مدعی خالی از اشکال نیست؛ زیرا آیه شریفه درصدد بیلان 

طرف در مقابل کفاری که با مسلمین سر جنگ دارند، احسان و نیکلی توان به کفار بیاین نکته است که می
طرف است. خداوند در آیلات اول هملین سلوره بله صلراحت به کافر بی کرد؛ این حکم ترخیصی مختص

دهد که نیکی و برقراری رابطه دوستانه با کفاری که مشغول فعالیت علیه مسللمین هسلتند جلایز دستور می

                                                 
 .است گفته سخن تفصیل به نکته این پیرامون است رسانده چاپ به 15 شماره به رضوی دانشگاه مدنی فقه مجله در که مقاله در نویسنده. 1
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طرف ندارد. از همین رو مفاد مجموع این دو دلیلل بله نیست؛ و این معنا منافاتی با محترم ندانستن کفار بی
تواننلد املوال طرف احترام و نیکی کنند و همچنین میتوانند به کفار بیشود که مسلمین میرت میاین صو

 ها را تصاحب کنند؛ و پرواضح است که بین این دو نکته تهافتی وجود ندارد.آن
طرف در آیه شریفه شلده اسلت بلا به باور نویسنده آیه فوق با نظر به امر به عدالتی که نسبت به کفار بی
های عرفلی و عقلائلی مقصلود از حکم به جواز تصاحب اموال آنان در تنافی است. زیرا به لحاظ برداشلت

شلود. عدالت مطرد در آیه شریفه عدالت در معنی عرفی آن است و این رفتار مصلداق ظللم محسلوب می
که رعایت قسط نله اند؛ پر واضح است که در آیه شریفه مسلمین مأمور به رعایت قسط نیز شدهعلاوه بر این

پذیر است و نه تخییر در آن راه دارد؛ بر این اساس بایسلتی ملراد از لاینهلیکم اللله را املرکم اللله تخصیص
 دانست و از ظهور آیه در معنی اباحه که مستلزم تخییر است، دست کشید.

لیفی است. توان بر اشکال سوم وارد کرد عدم توجه به تفکیک بین حکم وضعی و تکنقد دیگری که می
سوره ممتحنه مسلمین موظلف بله رعایلت علدالت بلا کفلار  8شود که بر اساس آیه بر این اساس گفته می

طرف هستند، و روایت شریفه درصدد بیان این نکته است که عدم رعایت مسلمین نسبت به وظیفه خلود بی
منافاتی وجود ندارد. به بلاور طرف نیست؛ و گذشت که بین این دو حکم مانع نفوذ و تملک آنان بر کفار بی

ای بین حرمت معامله و عدم نفوذ آن نیست؛ ولی شاید با نویسنده هر چند در دیدگاه مشهور فقیهان ملازمه
نظر به خصوصیت مورد که حرمت تکلیفی از ظالمانه بودن آن نتیجه گرفته شده است، بتوان عدم نفوذ آن را 

ملی حقوقی چون بیع یا استرقاق را از سویی مصداق ظلم و مغایر با تواند عنیز نتیجه گرفت؛ زیرا چگونه می
 دادگری و از سوی دیگر نافذ و مؤثر دانست.

توان بر اساس فقدان برخی شرایط معتبر در حجیت خبر واحد تبیین کرد. بله بلاور اشکال چهارم را می
آن و آموزهای کلی حلاکم شهید صدر و آقای سیستانی یکی از شروط حجیت خبر عدم مخالفت با رود قر

(. از هملین رو شلهید صلدر 72-73؛ سیسلتانی، 334/ 7بر آن است )صدر، بحوث فلی عللم الاصلول، 
ای ها طائفلهدارند که آنکه بیان میروایاتی که در ذم طائفه اکراد و در مقام ذم و بیان خسّت آنان است یا این

های کلی قرآن هستند، مشمول ادله حجیلت مخالف آموزهکه این روایات از جنّ هستند را با استدلال به این
کید دارد که اگر روایتی در موضوع 334/ 7داند )صدر، بحوث فی علم الاصول، نمی (. آقای سیستانی نیز تأ

ها وارد شود باید با عدل و احسان و تکریم بشر و علدالت اجتملاعی مسائل اجتماعی و تنظیم روابط انسان
است، مطابقت داشته باشد و در غیر این صورت مشمول ادله حجیلت نخواهلد شلد  که رود حاکم بر قرآن

هر چند به لحاظ سندی راویان آن موثق باشند. هملو در ضلمن شلرایط حجیلت خبلر واحلد و در توضلیح 
 نویسد:روایات آمره بر عرضه روایات بر کتاب و لزوم پیدا کردن شاهد از قرآن کریم بر آن می
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این روایات، موافقت روحی و محتوای باشد؛ یعنلی بایسلتی محتلوای روایلت بلا  بعید نیست که مراد»
ها تصریح شده است مطابقت داشته باشلد. دلیلل ایلن اصول اهداف والای اسلام که در کتاب و سنت بدان

وجدتم شاهدا أو شلاهدین »های وارد شده در این دسته از روایات است؛ مانند برداشت توجه به برخی فراز
بنلابراین اگلر روایتلی در حلوزه مناسلبات «. نلوراً  صلواب   حقیقة و علی کللِّ  علی کل حق  « »تاب اللهمن ک

راسلتا اجتماعی وارد شده است بایستی با عدالت، احسان، تکریم انسان و علدالت اجتملاعی همسلو و  هم
 (.72-73)سیستانی،  1«کندباشد، چرا که خداوند به عدالت و احسان امر می

توان ادعا کرد که روایت محل بحث هر چند به لحاظ سندی مشکلی ندارد ولی با نظر ساس میبر این ا
های قرآن که خواستار عدالت حتی نسبت به کفار شده و در ملوارد متعلددی از به اینکه مضمون آن با آموزه

سلنده ایلن شلود. بله بلاور نویها نهی کرده است، هماهنگ نیست و مشمول ادله حجیلت نمیاعتداء به آن
ای که نویسنده در توضیح فقله رسد و به قطع نظر از نکتهاشکال با قبول مبنای آن که آن نیز بعید به نظر نمی

توان بر اساس آن، استناد مشهور بله الحدیث روایت محل گفتگو ارائه خواهد کرد، اشکالی قوی است و می
 روایت را نقد کرد.

کید بیشتر بلر علدم در آخرین نقد  بر استدلال به روایت ش ریفه در جهت مستند سازی دیدگاه مشهور تأ
م  »( توجه به روایاتی است که با نظر به این روایات گفته امام )ع ه  رَائ  ش  سَ ب 

ظهوری در بیان حکم کلی  «لَا بَأ 
ن الهی نخواهد داشت. نویسنده در سایر ابواب فقهی به روایاتی درباره اهل کتاب برخورد کرده است که بیلا

دارند تمامی اهل کتاب برده امام )ع( هستند و ایشان در برخلی ملوارد اجلازه تصلرف در آنلان را تحلت می
 کند که:اند. به عنوان نمونه کلینی به سند معتبر از ابوبصیر نقل میشرایط خاصی به شیعیان داده

جَ » یةٌ لَهُ أَن  یتَزَوَّ رَان  رَأَةٌ نَص  تُ عَن  رَجُل  لَهُ ام  مَلام  وَ سَأَل   
 ِ
یلک ل  کتَلاب  مَمَال  لَ ال  نَّ أَه  یةً؟ فَقَالَ: إ  عَلَیهَا یهُود 

لُ  جُ أَمَةً؟ قَالَ لَا لَا یص  هُ یتَزَوَّ نَّ تُ فَإ 
جَ. قُل  ةً فَلَا بَأ سَ أَن  یتَزَوَّ ا عَلَیکم  خَاصَّ نَّ عٌ م  ک مُوَسَّ مَاء  ذَل  جَ ثَلَاثَ إ  حُ أَن  یتَزَوَّ

جَ عَ  ن  تَزَوَّ نَّ لَهَا فَإ  هَا فَإ  یةً ثُمَّ دَخَلَ ب  یةً وَ یهُود  رَان  رَأَةً نَص  لَم  أَنَّ لَهُ ام  مَةً وَ لَم  تَع  ل  ةً مُس  مَا حُرَّ ر  لَیه 
مَه  نَ ال  مَا أَخَذَت  م 

، وَ  هَا ذَهَبَت  ل  لَی أَه  هَبُ إ  ن  شَاءَت  تَذ  دُ مَعَهُ أَقَامَت  وَ إ  ن  شَاءَت  أَن  تقیم بَع  ت   فَإ  یض  أَو  مَلرَّ ذَا حَاضَت  ثَلَاثَةَ ح  إ 
للَ أَن  تَ  یةَ قَب  رَان  ص  یةَ وَ النَّ یهُود  قَ عَلَیهَا ال  ن  طَلَّ تُ فَإ 

. قُل  وَاج  ز  َ لْ   ل 
ت  هُر  حَلَّ مَة  لَلهُ لَهَا ثَلَاثَةُ أَش  لل  مُس  ةُ ال  لدَّ لی ع  قَض  ن 

ه  قَا ل  ز 
لَی مَن  هَا إ 

یلٌ أَن  یرُدَّ  (.359/ 5)کلینی، « لَ نَعَم  عَلَیهَا سَب 

                                                 
 کما السنه و الکتاب فی المنصوصه للاسلام العلیا الأهداف اصول مع الراویه مدلول توافق أی. الروحیه وافقهالم بها المراد یکون أن یبعد لا و» 1

 «نورا صواب کل علی و حقیقیّه حق کل علی» «الله کتاب من شاهدین أو شاهدا وجدتم» مثل ذکرناها؛ التی الروایات فی الوارده التعبیرات تدل
 بالعدل یأمر الله إن» الاجتماعیه العداله و البشر تکریم و الاحسان و العدل مع تلائم أن بد فلا الاجتماعیه، لعلاقاتا مجالات فی الروایه کانت فلو

 «الاحسان و
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گیرد که اولًا ازدواج با دو زن غیلر داند و نتیجه میدر این روایت امام )ع( اهل کتاب را برده امام )ع( می
مسلمانی که در ظاهر آزاد و غیر هم کیش نیز هستند، منعی ندارد. ثانیاً ازدواج سلوم بلا زن کنیلز بله اسلناد 

داند. بنابراین واضح است که اطلاق برده بودن در کنیز ازدواج کرد را ممنوع میتوان با بیش از دو که نمیاین
 این روایت بر اساس معنای حقیقی آن بوده است.

که آنان برده امام )ع( هستند، همان برده که در روایت دیگری عدّه زنان اهل کتاب به استناد اینهمچنان
 کند که:از زاره نقل میکنیزان دانسته شده است. کلینی به سند معتبر 

مَة  فَقَلالَ » لل  مُس  ة  ال 
لدَّ للُ ع  ةٌ م    دَّ قَهَا هَل  عَلَیهَا ع  ی فَطَلَّ رَان  تَ نَص  یة  کانَت  تَح  رَان  تُهُ عَن  نَص  للَ  سَأَل  نَّ أَه 

َ
لَا لِ 

مَة  
َ ةُ الِ  دَّ تُهَا ع  دَّ مَام  ... ع   

 ِ
یک ل  کتَاب  مَمَال   (.175/ 6)کلینی، « ال 

که آنان مملوک امام )ع( هستند نفلی و بر اساس روایت معتبر دیگری دیه عاقله از اهل ذمه به اسناد این
(. شلیخ مفیلد و 541/ 2شود )ابن بابویه، علل الشلرائع، شده، در صورت اعسار از بیت المال پرداخت می

هلا را آنگلاه بله صلورت و ملوی که زنان اهل کتاب همانند کنیزان هستند، نشیخ طوسی نیز با استناد به این
شود که اهلل کتلاب ممللوک املام و (. بنابراین روشن می484؛ طوسی، نهایه، 520اند )مفید،جایز دانسته

 نحوه تصرف در آنان منوط به اجازه ایشان است.
مقدمه مهم دیگری که باید بر مقدم اول افزوده شود، توجه به این نکته است که اگر از کسی کله اجلازه  

ی در امری معتبر است سوالی پرسیده شود و او در جواب بگوید که منعی در این کار وجود ندارد، روشلن و
شود که جواب وی از حیث بیان حکم کلی الهی است یا از باب اجازه دادن وی در امری که اجلازه وی نمی

یت عدول مؤمنین قابل گفته از امام خمینی در موضوع ولامعتبر است. نظیر لزوم تفکیک بین دو جهت پیش
ها امام )ع( تصرف برخی در استفاده است. در این موضوع بسیاری از فقیهان با استدلال به روایاتی که در آن

اند که عدول مؤمنین یا در طول فقیله یلا در علرض آن ولایلت بلر اموال ایتام را جایز دانسته است برآن شده
ر مقابل حضرت امام بلا تاکیلد بلر آنکله املام )ع( دارای دو سرپرست را دارند. دتصرف در اموال کودک بی

دارد که روشن نیست که آیا تجویز تصرف در منصب بیان احکام و سرپرستی جامعه اسلامی است، بیان می
اموال کودک آیا به حیث بیان حکم کلی الهی است یا از بلاب اجلازه شخصلی کله اجلازه وی شلرط جلواز 

 نویسد:تصرف است. ایشان می
سخن امام )ع( در صورتی ظهور در بیان حکم شرعی ]کلی[ دارد که مورد گفتگو از اموری نباشد کله »

اجازه آن مورد نیز بدست ایشان باشد ]و در غیر این صورت روشن نیست که امام )ع( از آن جهت که مبلین 
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 /2خمینلی، ) 1«حکم الهی است سخن گفته است یا از آن جهت که اجازه و رضلایت وی ملدخلیت دارد[
675.) 

بنابراین با نظر به مالکیت امام نسبت به اهل کتاب و احتمال مدخلیت رضایت وی در حکم مطلرد در 
روایت، عدم منعی که از روایت به وضود قابل استفاده است ظهوری در حکم کلی الهی نلدارد و محتملل 

املام وابسلته بله مصلالح و است که از باب حصول رضایت ایشان بوده باشد. پر واضح است که رضلایت 
تلوان سزائی داشته باشد. بر این اساس میتواند نقش بهمفاسد متعددی است که گذار زمان در تحول آن می

دیدگاه برخی که بدون هیچ تبیین خاصی جواز این امور را منلوط بله نظلر املام )ع( و در رتبله بعلد حلاکم 
( را مستندسلازی کلرد. بنلابراین بله 486/ 1حرمله، دانند )منتظری، دارسات فی المکاسب الماسلامی می

پوشلی کلرد و چشم« تجاره عن تراض»توان از عموم ادله حرمت اکل مال غیر و لزوم استناد این روایت نمی
 طرف را غیر محترم شمرد.اموال کافر بی

باشلد  بر تبیین فوق شاید اشکال شود که اگر ترخیص امام )ع( از جهت ملدخلیت اذن و اجلازه ایشلان
توان به عموم اجازه وی تمسک کرد و اطلاقات و عموملات ادلله حرملت ملال غیلر را قیلد زد. بله بلاور می

رود، وللی نویسنده هر چند نصب امام )ع( با وفات وی تا زمانی که امام بعدی وی را عزل نکند از بین نمی
؟ حضلرت املام در ایلن بلاره اجازه امام )ع( روشن نیست که آیا از قبیل وکاللت اسلت یلا از قبیلل نصلب

 نویسد:می
باقی ماندن اجازه امام )ع( بعد از رحلت ایشان محل گفتگو است؛ چرا که اجازه غیر از جعل منصب »

 (.675/ 2)خمینی، « است. بنابراین باقی ماندن اجازه ایشان نیازمند دلیل است
 دلیل دو : روایت عبد الله لحَا 

آن دیدگاه مشهور را پشتیبانی کرد، روایاتی است کله دلاللت بلر جلواز  توان به استناددلیل دومی که می
خرید همسران و فرزندان اهل کتاب از خود آنان دارد. شیخ طوسی بله سلند خلود از عبلد اللله لحلام نقلل 

 کند که:می
خأ »

رکْ یتَّ نْ اهل الشِّ ی امْرَأةََ رَجُلٍ مأ جُلأ یشْتَرأ  «ذُهَا؟ قاَلَ: لََ بَأسَْ سَألَتُْ أبََا عبدالله )ع( عَنأ الرَّ
 گوید:و در روایت دیگری می

نذُهَا؟ قنَالَ: لََ بَنأسَْ » خأ
نرکْ ابْنَتَنهُ فیَتَّ ننْ اهنل الشِّ نْ رَجُنلٍ مأ « سَألَتُْ أبََا عبدالله )ع( عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مأ

 (.83/ 3)طوسی، تهذیب الَحکام، 

                                                 
 .«المتأمّل علی یخفی لا کما بیده، فیه الإجازة کانت ما غیر فی یکون إنّما الشرعی، الحکم بیان فی( ع) الإمام کلام ظهور» 1
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ن روایت امام )ع( به صلورت مطللق بله جلواز توان گفت که در ایدر تقریب استدلال به این روایت می
استرقاق اهل شرک، حکم کرده است. این حکم در حقیقت نشانگر این نکته است که در شرع مقدس، کافر 
جزء مباحات اصلیّه است که هر شخص با حیازت، مالک او خواهد شد؛ بنلابراین اگلر قلاهر، حربلی نیلز 

در ادبیات فقیهان معروف است که د بر اساس همین برداشت باشد، حربی مقهور برده او خواهد بود؛ و شای
(، و به طوری که مکرر تذکر داده شد حربلی در 131/ 4)محقق کرکی، « للمسلمین ءٌ یفَ  هُ نّ الحربی و مالُ إ»

شود. محقق ایروانی با استناد ایلن طرف نیز میادبیات فقیهان غیر از معنای لغوی آن است و شامل کافر بی
 نویسد:می دو روایت،

حکم حربی حکم مباحات اصلی است که هر انسان هر چند حربی با قهلر و غلیله بلر آن، ماللک آن »
 (.170/ 1)ایروانی،  1«شود، و روایت عبد الله لحام بر این دیدگاه دلالت داردمی

 گفته، عدم احترام مالی اهل شرک نیز ثابت خواهد شد.و به اولویت عرفی قطعی پیش
فته بر خلاف روایت اول به لحاظ سندی معتبر نیست؛ زیرا درباره عبدالله بن واقد اللحام گروایت پیش

که بسیاری از اشکالات روایت اول بر استدلال به این روایت نیز وارد مدد و ذمی وارد نشده است. همچنان
نای این واژه است. علاوه بر آنکه موضوع این روایت اهل شرک است که دانشمندان اسلامی در تشخیص مع

در کاربرد قرآنی و روائی آن دارای دو دیدگاه مختلف هستند. برخی معتقدنلد کله واژه شلامل تملامی کفلار 
داننلد و (؛ در مقابل، برخلی دیگلر تلرادف مشلرک بلا کلافر را صلحیح نمی196/ 2شود )فاضل مقداد، می

 (.5167/ 16شود )زنجانی، میمعتقدند که عنوان مشرک اخص از کافر است و فقط شامل غیر اهل کتاب 
تلوان طلبد ولی به اختصار میباره و رسیدگی به تمام ابعاد آن پژوهش مستقلی میهر چند تحقیق دراین

ای ملوارد کلاربرد ایلن در موارد مختلف با یکدیگر متفاوت است. در پلاره« مشرک»گفت که اطلاقات واژه 
شلود؛ بلر ایلن اسلاس عنلوان برداشت خود شخص نمی الامر است و توجهی بهواژه بر اساس واقع و نفس

عنوان شرک نیستند نیز صادق است. روشن است مشرک بر کسانی که شرک نفس الامری دارند ولی متدین به
بر اسلاس « مشرک»که طبق این کاربرد بسیاری از اهل کتاب در عداد مشرکین خواهند بود. ولی گاهی واژه 

شود؛ و از آن جا که در کلاربرد اخیلر کرده، به ذمی اهل کتاب اطلاق نمیآنچه جامعه اسلامی طبق آن سیر 
عنوان شرک، موضوعیت دارد، این عنوان بر اهل کتاب تطبیق نخواهد کرد )صدر، بحوث فلی شلرد تدیّن به

 (.261/ 3العروة الوثقی، 

                                                 
 ....« اللحّام عبدالله روایة ذلک علی تدلّ و مثله آخر حربیا القاهر کان لو و بالقهر یتملّک الأصلیة المباحات حال لهحا الحربی فإنّ» 1
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فی که اهلل طربر این اساس روایت شریفه در صورت تمامیت آن اخص از مدعا است و شامل کفار بی
 شود.کتاب هستند نمی

قَاتِلَکمْ »دلیل سو  روایات 
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
 «إِنِّی أ

در برخی روایات تصریح شده است که موضوع احترام، اسلام است، در نتیجه احترام هر شلخص دایلر 
یشلان کنلد کله امدار اسلام او است. مرحوم برقی به سند معتبر از امام صادق )ع( از پیلامبر )ص( نقلل می

 فرمود:
دٌ رَسُولُ » لََّ اللَّهُ وَ أنَِّی مُحَمَّ لهََ إأ ی تَشْهَدُوا أنَْ لََ إأ لکَمْ حَتَّ رْتُ أنَْ أقُاَتأ نِّی أمُأ لأ  أیَهَا النَّاسُ إأ

ََ ا فعََلتُْمْ  ََ أِ
هأ فَ

 اللَّ
سَابُکمْ عَ  هَا وَ کانَ حأ حَقِّ  بأ

لََّ مَاءَکمْ إأ هَا أمَْوَالکَمْ وَ دأ  (.284/ 1)برقی، « لیَ اللَّهحَقَنْتُمْ بأ
علی بن ابراهیم در تفسیر خود و ابن بابویه به سند دیگری از امام رضا )ع( نظیر مضلمون فلوق را نقلل 

 همچنان که این روایلت (.64/ 2؛ ابن بابویه، عیون الاخبار، 172/ 1اند )قمی، تفسیر علی بن ابراهیم، کرده
/ 17؛ طبلری، 50/ 1یامبر )ص( نقل شده )مسللم بلن الحجلاج، از طریق اهل سنت نیز به چندین سند از پ

جملع آوری شلده « مالکیت خصوصی در اسللام»ها در کتاب ( که بسیاری از آن316و  252/ 22و  439
 (.75است )احمدی میانجی، 

آقای قمی در تقریر استدلال به این روایت برآن است که به مقتضلی مفهلوم شلرط در فلراز نهلائی کله 
مَاءَکم  »د: فرمایمی وَالَکم  وَ د  هَا أَم  تُم  ب  ک حَقَن  تُم  ذَل  ذَا فَعَل  توان نتیجه گرفت که تمامی اقسلام کلافر بله می «فَإ 

بند به شرایط عقد جزیه، جایز است کله املوال وی تمللک شلود. اطللاق روایلت شلامل است نای ذمیّ پای
 (.392/ 4سائل، شود )قمی، الدلائل فی شرد منتخب المدارالاسلام نیز می

اشکال اولی که در استدلال به این روایات قابل طرد است عدم دلالت آن بر مهدور الدم و المال بودن 
استفاده شده است که ظهور در جنگ و جهاد دارد؛ للذا ایلن « اقاتل»کفار است. زیرا در این روایات از واژه 

که جهاد شرایط و احکامی دارد کله از با نظر به این توان دلیل بر تشریع جهاد ابتدائی دانست وروایات را می
تواند بدون اذن رهبر و با تمسک به این جمله آن وجود رهبر عادل و کاردان است، آحاد جامعه اسلامی نمی

 روایات و بدون فرمان جهاد، دماء و اعراض و اموال غیرمسلمان را مباد بشمارند.
ده و به معنای کشتن کسی است که قصد کشتن طرف مقابلل به عبارت دیگر قتال مصدر باب مفاعله بو

(؛ و با نظر اینکه موضوع پژوهش حاضر بررسلی احتلرام 509/ 2؛ طبرسی، 143/ 2را دارد )طوسی، تبیان، 
طرفی را عملًا نقلض نکلرده طرفی است که اراده برای فعالیت علیه مسلمانان ندارد و اصل بیمالی کافر بی

ها صحیح نیست. شهید ثلانی کلاملًا بله ی با مسئله این پژوهش ندارد و استناد به آناست، این آیات ارتباط
و منها التساوی فلی اللدّین، »این نکته توجه داشته و در شرد عبارت شهید اول در کتاب قصاص که آورده: 
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ذلک جلواز قتلل و یستفاد من »نویسد: می« فلا یقتل مسلم بکافر و لکن یعزّر بقتل الذمّی و یغرم دیة الذمّی
الحربی بغیر اذن اإمام و إن توقف جواز جهاده علیه و یفرق بین قتله و قتاله جهادا و هو کذلک، لِن الجهاد 

 (.53/ 10)شهید ثانی، « من وظائف اإمام...
که واضح است شهید ثانی با تفکیک بین قتل و قتال، جواز قتل حربی را بر خلاف قتال بلا وی طوریبه

کند. لذا میرزای قملی در مقلام ذن امام نکرده است. البته وی بر این دیدگاه خود دلیلی بیان نمیمشروط به ا
تواند دلیلی داشته باشد مگر عموم آیه پنج سوره توبه که در آن اشکال به این فتوا معتقد است که این فتوا نمی

هاد، مشروط به اذن امام شده است صورت جاستفاده شده است؛ و این عموم، در جواز قتل به« قتل»از واژه 
« قتلل»توان به عموم آیه تمسک کرد. البته محقق قمی حتی دلاللت آیله شلریفه را بلر جلواز و در مابقی می

اسلتفاده شلده وللی متبلادر از آن هملان عنلوان « قتلل»نپذیرفته، برآن است که هرچند در آیه شریفه از واژه 
 (.272/ 1کند )قمی، الرسائل، واز هر نوع کشتنی را تشریع نمیاست و لذا آیه شریفه ج« جهاد»و « قتال»

لَکم»نقد دومی که به استدلال به این روایات مطرد است توجه به فراز  تُ أَن  أُقَلات  لر  لی أُم  نِّ اسلت کله « إ 
ظاهر آن گویای این نکته است که حکم مذکور از مختصات وجلود ایشلان اسلت. بنلابراین تلا زملانی کله 

پوشی کرد. شایان ذکر است کله در ایلن توان از ظاهر عبارت چشمالغای خصوصیت نباشد نمی اطمینان به
 صورت این روایات حتی دلالت بر تشریع جهاد ابتدائی بر همگان نیز نخواهد کرد.

سلوره  8که اگر دلالت روایت شریفه بر دیدگاه مشهور پذیرفته شود بایلد نسلبت آن بلا آیله علاوه بر این
طرف و خواستار رعایت عدالت که گذشت، این آیه مختص به کفار بیطوریز سنجیده شود؛ و بهممتحنه نی

توانلد آن را و نیکی درباره آنان است. بنابراین نسبت آیه شریفه با مفهوم این روایت خاص مطلق اسلت و می
است و باید به ( با این روایت عموم و خصوص مطلق 29که نسبت آیه جزیه )توبه: تخصیص زند. همچنان

 پوشی کرد.سبب آیه شریفه، از عموم روایت نسبت به کفار ذمی چشم
شایان یادآوری است آقای قمی به لزوم تخصیص دوم توجه داشته، در توضیح مفهوم این روایت تاکیلد 

عنوان ذمی شود، از احترام جلانی و ملالی برخلوردار خواهلد بلود )قملی، دارد که اگر غیرمسلمان معنون به
 (.272/ 1لدلائل فی شرد منتخب المسائل، ا

 «سیوف خمسه»دلیل چهار : تمسک به روایت 
کنلد کله ایشلان فرملود: السللام( نقلل میکلینی به سند خود از حفص بن غیاث از امام صلادق )علیه

ها آشکار است. محل استشهاد دو شمشیر اول خداوند پنج شمشیر بر این امت فرستاده است که سه تای آن
دوم و به صورت ضمنی شمشیر سوم است. در ذیل متن روایت را نقل کرده و تقریب استدلال به آن را بیان و 

 خواهد شد.
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کی العَْرَبأ قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ )فنَاقتُْلوُا المُْ » رَةُ فسََیفٌ عَلیَ مُشْرأ اهأ یوفُ الثَّلَاثةَُ الشَّ ا السُّ کینَ حَینُ  وَأمََّ شْنرأ
نی ممَنُنواوَجَدْتُمُوهُ  نْ تابُوا یعْنأ أِ

نلاةَ وَ متَنوُا  -مْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقعُْدُوا لهَُمْ کلَّ مَرْصَدٍ فَ وَ أقَنامُوا الصَّ
 َ سْلَامأ وَ أ ی الْْأ خُولُ فأ لََّ القَْتْلُ أوَأ الدُّ نْهُمْ إأ ( فهََؤُلََءأ لََ یقْبَلُ مأ ینأ ی الدِّ خْوانُکمْ فأ أِ

کاةَ فَ یهُمْ سَنبْی مْ الزَّ رَارأ ََ وَالهُُمْ وَ 
ةأ قنَ مَّ ی عَلیَ اهل الذِّ انأ

یفُ الثَّ دَاءَ وَ السَّ لَ الفْأ نَّهُ سَبَی وَ عَفَا وَ قبَأ أِ
هأ ص فَ

الَ اللَّنهُ تَعَنالیَ )وَ عَلیَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّ
ةأ ثمَُّ  مَّ ی اهل الذِّ هأ الْیْةُ فأ لنّاسأ حُسْناً( نزََلتَْ هَذأ اللهّأ وَ لَ  قوُلوُا لأ نُونَ بأ ینَ لَ یؤْمأ ذأ

لوُا الَّ نسخها قوَْلهُُ عَزَّ وَ جَلَّ )قاتأ
ینَ أوُتُنوا الْ  ذأ

نَ الَّ ینَ الحَْقِّ مأ ینُونَ دأ مَ اللهُّ وَ رَسُولهُُ وَ لَ یدأ مُونَ ما حَرَّ رأ وَ لَ یحَرِّ الیْوْمأ الْخْأ کتنابَ حَتّنی یعْاُنوا بأ
زْیةَ عَنْ یدٍ وَ هُمْ ص زْینةُ أوَأ القَْتْنلُ وَ مَنالهُُمْ الجْأ لََّ الجْأ نْهُمْ إأ سْلَامأ فلَنَْ یقْبَلَ مأ ی دَارأ الْْأ نْهُمْ فأ رُونَ( فمََنْ کانَ مأ اغأ

مَنتْ أمَْنوَالهُُمْ فیَ مَ عَلیَنَنا سَنبْیهُمْ وَ حُرِّ مْ حُنرِّ نهأ زْینةَ عَلنَی أنَفُْسأ لوُا الجْأ ا قبَأ
ََ

یهُمْ سَبْی وَ إأ رَارأ ََ حَلَّنتْ لنََنا   وَ ءٌ وَ 
لَّ لنََا مُنَاکحَ  ی دَارأ الحَْرْبأ حَلَّ لنََا سَبْیهُمْ وَ أمَْوَالهُُمْ وَ لمَْ تَحأ نْهُمْ فأ ننْهُمْ مُنَاکحَتُهُمْ وَ مَنْ کانَ مأ تُهُمْ وَ لمَْ یقْبَلْ مأ

یفُ  زْیةُ أوَأ القَْتْلُ وَ السَّ سْلَامأ أوَأ الجْأ ی دَارأ الْْأ خُولُ فأ لََّ الدُّ کی العَْجَنمأ ... فهَنؤُلََءأ لنَنْ  إأ ُ  سَیفٌ عَلیَ مُشْنرأ الأ
الثَّ

سْلَامأ  ی الْْأ خُولُ فأ لََّ القَْتْلُ أوَأ الدُّ نْهُمْ إأ ؛ ابن بابویه، الخصال، 11/ 5؛ کلینی، 320/ 2)قمی، التفسیر، « یقْبَلَ مأ
 (.136/ 6و  115/ 4؛ طوسی، تهذیب، 275/ 1

سلمین با مشرکین و اهل کتاب مطرد است تاکید شده که قاعلده اوللی در این روایت که نحوه تعامل م
ها محترم نخواهد بود. اهل کتاب نیز اسلام آوردن مشرکین است و در غیر این صورت نه خون و نه اموال آن

ها نیلز حرملت جلانی و ملالی نخواهنلد اند، در غیر این صورت آنموظف به قبول اسلام یا پرداخت جزیه
 شود.طرف را نیز شامل است و با وی نیز بر اساس همین ضوابط عمل میق روایت کافر بیداشت. اطلا

گفته در تمامی طرق آن مشتمل بر قاسم بن محمد اصفهانی قمی معروف بله کاسلولا سند روایت پیش
(، ابن غضائری نیز گفته اسلت 315)نجاشی، « لم یکن بالمرضی»نویسد: است که نجاشی در مورد او می

کند که وی غالی نیز بوده است (، بلکه ابن داود از کشی نقل می494)ابن داود، « حدی ه یعرف و ینکر»که 
 (.46/ 15)همان(؛ علاوه بر آنکه مدحی درباره وی وارد نشده است )خوئی، معجم رجال الحدیث، 

بله گفتله شود سلیمان بن داود المنقلری اسلت. شخص دیگری که در تمامی اسناد این روایت دیده می
(. محقق حللی، 260/ 2)آبی، « ضعیف جدّا»فاضل آبی و برخی دیگر ابن غضائری درباره وی گفته است 

؛ علامه 459؛ ابن داود، 372/ 2اند )محقق حلّی، نکت النهایة، ابن داود و علامه نیز وی را ضعیف شمرده
ض بلا تضلعیفات فلوق اسلت. ( معار184(. بنابراین توثیق نجاشی )نجاشی، 225حلّی، خلاصه الرجال، 

 راوی مباشر از امام )ع( یعنی حفص بن غیاث نیز از قضات اهل سنت بوده است.
شود که اعتماد بدین روایلت بلرای با نظر به جمیع نکاتی که درباره سند این روایت گذشت، روشن می

که هر چند لاوه بر آناثبات دیدگاه مشهور با توجه به اهمیت موضوع و خطیر بودن آن چندان موجه نیست. ع
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سلوره  8روایت فوق از جهات متعددی ابهامات روایات سابق را ندارد ولی همچنان نسبت این روایت با آیه 
طرف دانست. شایان ذکر اسلت ممتحنه اخص مطلق است، در نتیجه باید این روایت را مختص به کفار بی

 که این روایت از جهات دیگری نیز تخصیص خورده است.
 پنچم: اولویت عرفی دلیل

؛ 291طرف، عدم احترام اسلت )طوسلی، نهایلة، به باور بسیاری از فقیهان اصل اولی در دماء کفار بی
(؛ بلکه شلیخ طوسلی 231؛ نجفی، 86/ 14؛ علامه حلّی، منتهی المطلب، 190؛ کیدری، 203ابن زهره، 

پرستان راهبان و عدم جواز اخذ جزیه از بت به استناد عموم آیه پنچ سوره توبه معتقد به جواز قتل پیرمردان و
(؛ ابن شهرآشوب نیز دلیل و مدعای شیخ درباره 543و  539و  520/ 5و صابئین است )طوسی، الخلاف، 

(؛ علامه حلّی نیز به استناد آیه فوق محاصره کامل 185پیرمردان و راهبان را پذیرفته است )ابن شهرآشوب، 
(؛ همو کشتن کافر کشاورزی که مشلغول 84/ 14مه حلّی، منتهی المطلب، داند )علاشهر کفار را جایز می

(. فخلرالمحققین 105داند )همان، کشاورزی است و ارتباطی به قتال ندارد را داخل در عموم آیه شریفه می
دلیل فتوای شیخ و ابن جنید مبنی بر کراهت ریختن سمّ در آب شهرهای جنگی و عدم حرملت آن را عملوم 

که صاحب جواهر به جهت عموم آیله شلریفه، علدم (. همچنان357/ 1داند )فخرالمحققین، فه میآیه شری
(. 77/ 21دانلد )جلواهرالکلام، جواز کشتن مریضی که امیدی به بهبودی او نیست را خلالی از بحلث نمی

کید دارد که آیه شریفه با مهدورالدم د انستن مشلرکین، علامه طباطبائی در ذیل همان آیه با وضود بیشتری تأ
هلا بیفتلد وجلود نلدارد کند؛ درنتیجه منعی درباره هر اتفلاقی کله بلرای آنها را نفی میهر نوع احترام از آن

 (.152و  15/ 9)طباطبائی، 
توان ادعا کرد که آنان طرف به استناد اولویت عرفی قطعی میبا روشن شدن عدم حرمت جانی کافر بی

 (.391/ 4)قمی، الدلائل فی شرد منتخب المسائل، واجد احترام مالی نیز نیستند 
گیری است. در جهلت اول بلا پلذیریش علدم حرملت جلانی کفلار استدلال فوق از دو جهت قابل پی

گیرد. در جهت دوم نیز با پذیریش اولویت مورد ادعلا طرف اولویت عرفی ادعا شده مورد مناقشه قرار میبی
شود. جهت اول از برخی سخنان صاحب جواهر قابل استفاده میطرف پذیرفته نعدم حرمت جانی کفار بی

است. وی درباره اموال کافر مستأمنی که به دارالحرب پناهنده شده است بر آن اسلت کله هلر چنلد امنیلت 
جانی وی سلب شده است، ولی همچنان امنیت مالی وی محفوظ است. وی در ادامه تاکید دارد که مقصود 

که بت به نفس، این است که اگر نفسی محترم شد اموال وی نیز محترم است، نه اینفقیهان از تبعیت مال نس
اگر نفس وی محترم نشد اموال وی نیز محترم نخواهد بود. به عبارت دیگر تبعیت اموال از انفلس در ناحیله 

 (.104/ 21احترام ثابت، و از ناحیه عدم احترام ثابت نیست )
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احترام جانی شخص به خاطر اعمالی همچون سبّ النبی، زنلای شاهد بر این مدعی مواردی است که 
محصنه یا لواط سلب شده است، ولی پر واضح است که همچنان حرمت مالی وی یا به صورت نسلبی یلا 
مطلقاً محفوظ است. بر این اساس، جزم به اینکه اگر کافری به لحاظ جانی محترم نیست حتملاً بله لحلاظ 

چندان روشن نیست؛ البته حصول ظلنّ ملورد انکلار نیسلت. وللی بله بلاور مالی احترامی نخواهد داشت، 
طلرف نویسنده نکته مهم در مناقشه این استدلال جهت دوم یعنی عدم دلیل بر عدم حرملت جلان کلافر بی

 طرف است چندان روشن نیست.بنابراین کبری استدلال که عدم حرمت جانی کفار بی 1است.
 دلیل ششم: اجماع منقول

توان به برخی دلایلل غیلر لفظلی دیلدگاه ترین دلایل لفظی دیدگاه مشهور، میسی انتقادی از مهمبا برر
ها اشاره شد برخی همانند صاحب جواهر مخالفی از بلرای که در بیان دیدگاهطوریمشهور نیز پرداخت. به

یره مسللمین نیلز از که شاید ارتکاز متشرعه یلا سل(. هچنان136/ 24، همودیدگاه مشهور پیدا نکرده است )
 جمله دلایل غیر لفظی به حساب آیند.

به باور نویسنده صاحب جواهر شهادت به عدم وجود مخالف داده است و پر واضلح اسلت کله علدم 
گفته اگر واقعلاً اجملاعی وجلود داشلته باشلد، ایلن خلاف به معنای اجماع نیست؛ و با وجود روایات پیش

مدرک است، و اعتبار این چنلین اجماعلاتی در اصلول ثابلت نشلده اجماع محتمل المدرک بلکه مقطوع ال
که اجماع منقول به خبر واحد نیز معتبر نیست. ارتکاز متشرعه نیز اگر ثابت باشد به احتمال است. همچنان

که مخالفت با مشهور فقهیلان زیاد مستند به همین فتاوا بوده، در نتیجه مستقلًا قابل استناد نیست. همچنان
ر ام ال مقام خلاف احتیاط نیست؛ چراکه موضوع محلل گفتگلو مربلوط بله دملاء و اعلراض و املوال نیز د

 دیگران است که احتیاط در خلاف دیدگاه مشهور است.
 

 گیرینتیجه

شود که آن دسته از دلایل دیدگاه مشهور که به لحلاظ سلندی از های صورت گرفته روشن میبا بررسی
اند، در ظرفی غیر از جهاد مشلروع دلالتلی بلر یا در صدد تشریع جهاد ابتدائی اعتبار لازم برخوردار هستند

تلوان طرف یا ظهوری در بیان حکم شرعی کللی ندارنلد، در نتیجله نمیعدم حرمت جانی و مالی کافر بی
عنوان دینلی کله در تملامی طرف تصرف کرد. علاوه بر اسلام بهبدون اذن حاکم اسلامی، در اموال کفار بی

طلرف نیلز از های راهگشای خود از فطرت سلیم انسانی تخطی نکرده است، در تعاملل بلا کفلار بینامهبر

                                                 
 است. گفته سخن تفصیل به باره این در است شده چاپ 15 شماره به رضوی دانشگاه مدنی فقه مجله در که مستقلی مقاله در نویسنده 1



            165                                                 طرفیکافر ب یاحترام مال                                 1398 تابستان

 

( بلا دسلتور 8)ممتحنله: « احسلان»دار آن است عدول نکرده و در آیه اصول انسانی و فطری که خود داعیه
ته است. آیه شلریفه کله ای از قسط دانسها شده و آن را نمونهصریح خواستار رعایت اصول انسانی درباره آن

نسبت آن با دلایل دیدگاه مشهور اخص مطلق است در صورت تمامیت دلایل رقیب به لحاظ قواعلد جملع 
که سنت عملی پیامبر اکرم )ص( نیز بنا به تصریح برخی فقهیان طلراز ها خواهد. همچنانعرفی مقدم بر آن

م ابتدائی علیه مسلمانان، حجت را بلر علیله خلود اول بر همین منوال بوده و جز در شرایطی که کفار با اقدا
 (.138/ 9گرفت احترام جانی و مالی را از آنان سلب کند )سبزواری، کردند، ایشان تصمیم نمیتمام می
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